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 كھ سركشي نكند دلفریب نیست              فھم سخن بھ مردم دانا گذاشتیم دلبر                             

 رهي معيري  – كنیم              موجیم كار خویش بھ دریا گذاشتیم ما شكوه از كشاكش دوران نمي                    
 
 

 
 مورد بررسي قرار داديم بحث شاهد بودن است يكي از موضوعاتي راكه از ابتداي ورود به عرفان حلقه

اي را زير  به عبارتي شاهد متمركز نيست ، شاهد هميشه مجموعه، ، كه شاهد خودش نگاه گسترده است
شود  شروع مي) ظاهراً محدود(گيرد و در اين خصوص از يك بدن  نظر دارد،شاهد كليتي را زير نظر مي

و وجود خودش را محدود  جهان هستي برسد ، در ابتدا بدن خواهد به يك كليتي معادل تا وقتيكه مي
 .را قرار است زير نظر بگيرد و هيچوقت حرف تمركز ما نداشتيمبيند ، منتها چارچوب اين كليت  مي

، در  شود ينماي را و هيچوقت معطوف به يك موضوع خاصي  شاهد هميشه زير نظر دارد يك مجموعه
شود ، اين زنداني شدن در كوتاه مدت ممكن  يك نقطه مطرح ميموضوع تمركز بحث زنداني شدن در 

آورد در يك جهت ، اما در طولاني  كشد مي است مفيد باشد زيرا كه ما را از تفرقه و از چند جهت مي
آيد كه ممكن است مارا وابسته  كند و اشكالاتي ديگر پيش مي مدت ما را زنداني و اسير يك نقطه مي

 .كساني كه يك چيزهائي ملكه ذهنشان بشودبه آن نقطه بكند مثل 
نقطه مقابل تمركز است،يعني پيش بسوي  ،موضوعي را كه در اين عرفان ما مورد بررسي و توجه داريم

كنند به دامنه  گستردگي،گسترده و گسترده تر و دامنه تفكر ما و عمل ما بطور كلي همه باهم شروع مي
 دهيم درسطح هستي، گسترش مي...ا از مسائل قومي،نژادي وتفكر مار ما،دامنه پيداكردن،دربعدتفكري

گيرد ، ما  رود،يعني به اصطلاح دامنه تفكرماكل هستي را در برمي از سطح زمين هم فراتر مي حتي يعني
تري از هستي يا خودمان  دانيم ، حتي پي برديم كه براي اينكه تعريف دقيق انسان را از هستي جدا نمي

 .تن واحده هستي را بفهميم داشته باشيم ، بايد
دراين شناسيم ،  كه هستي را نمي لم نكنيم به اين علت استتوانيم ظُ اينكه ما نمي علتمتوجه شديم 

كنيم ،  ها دارند بررسي مي هتفكر ما دامنه فكرخودمان را بسيار فراتر از مسائلي كه حالا خيلي از ديدگا
رزيابي داشته ميشه ازخود اي تفكر كنيم ، ما بايد هشويم كه بايد در سطح كل هست نهايتا متوجه مي

باشيم،ما يك جزء كوچكي از اين تن واحده هستيم ، يك سلول از اين تن واحده هستي هستيم  و بعد 
و بحث ... شويم كه چرا نبايد ظُلم كنيم وچرا نبايد  اينكه تن واحده را درك كرديم، تازه متوجه مي

شويم  ورد كه متوجه ميآ آيد ، بحث درك تن واحده حالتي را پيش مي اخلاق در عرفان اينجا پيش مي
جدا بكند و يا به عبارتي هر كدام از ... لم و كند تا مارا از ظُ اجزاي يك پيكر هستيم و كمك مي ،همه

 ارتباط گستردگی
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واقع در پي دارد  الحق و ادراكات ديگر نزديك شدن به مقام معصوميت را دراادراكات مانند درك ان
مشكل واژه پردازي داشته و داريم  اينكهدباوجو ابراين بدون درك گستردگي،كه در اينخصوص، بنما براي
را براي بيان اين موضوع من ساختم كه بيايد نشان بدهد كه ما )اينتريونيورسال( interuniversal واژه
قع اينتريونيورسال يك فراز از آن بالاتر برويم ، يعني در وا) بوده هرچه(قبلي هاي محدودهبرفراز خواهيم مي
طح جهان هستي تطابق ساش در  خواهد انديشه اي معمولي انساني كه ميهخواهد به ما بگويد تفكر مي

 .پيدا بكند ، موضوع درك و فهم ماجراي كمال كه ما دنبالش هستيم
 مولانا  –فھم او اندر خور ھر ھوش نیست  حلقھ او سخره ھر گوش نیست

هرچقدر زور بزند نتواند يك چيزهائي را بفهمد ، اين جا به اين ادراك يك انسان معمولي ممكن است   
 كه ما را بكشند بالا،شرح صدري به ما داده باشند ، فراخ بودن را داده باشند كه ما گنجايش خوريم برمي

ظرفيت برخورد با عظمت را داشته باشيم ، آيا اگر الآن به ما يك عظمتي را نشان بدهند ما ظرفيتش را 
توانيم بفهميم ، يك آگاهي راجع به جهان هستي به ما بدهند ما  ا يك مطلبي را به ما بگويند ميآي،ريمدا
يا ما ظرفيت آتوانيم بفهميم ،  دهند ، حالاآيا اگر گفتند ما واقعاً مي گوئيم چرا نمي توانيم بفهميم،مامي مي

 .ديدن چيزهاي حيرت انگيزتري را هم داريم 
  سعدي  –از اینجا چو یك ذره بالا روم   فروغ تجلي بسوزد پرم                          

بهرحال اين ما هستيم كه لازم است به گستردگي برسيم،البته هيچكدام با بيان قابل توضيح نيست ، 
هائي زيچيك  به خواهيم بگوئيم و ميه ئيم كه چوهائي بگ زنيم كه با يك واژه درواقع داريم زورمي

را بايد برويم % ٩٩اطلاعات داشته باشيم ،  د موضوع را تبادلصاما شايد بتوانيم يك در نزديك بشويم ،
توان راجع  داخلش وخودمان درك بكنيم، اصلاً همه مسائل ادراكي همينطوري هستند ، مزه سيب را نمي

 د و ببردخواهد به ما بكند اين است كه ما را بكشان بنابراين اين حلقه كمكي كه ميبه آن صحبت كرد ، 
فراخ شدن،گسترده شدن،گسترده شدن در سطح هستي، البته ما در سطح هستي هستيم  بسمت يك مقدار

كالبد روح جمعي ما به وسعت جهان هستي ،، اصل تعريف ما اين است كه در سطح هستي هستيم
تواند  نه مي عي ندارد ، نه از او خبري دارد ومكه دراينجاست هيچ ارتباطي با كالبد روح ج آناست،اما 

كند و  رساند و يك ظرفيت خاص را در ماايجاد مي ، اين حلقه ما را به گستردگي مياز آن استفاده كند 
     .دهد كه برخورد با آنها به ما كمكهاي لازم را بكند  ما را به يك چيزهائي برخورد مي
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رويم كه همراه با يك  دنبالش هستيم به سمت وسوئي مي توضيح داديم دراين سيستم فكري كه
خواهد ما را به تمركز و به يك نقطه معطوف بكند ، دنبال  باشد،برخلاف آن سمتي كه مي گستردگي مي

دهد و سطح تفكري  كرديم كه در واقع  مارا به گستردگي و گسترده شدن در سطح هستي سوق مي
يابد ، اين ازآن  و قبيله اي و حتي انساني به سطح كل ارتقاء ميخودمان از مسائل جزئي،قومي ، نژادي 

شود آن را به تعريف در بياوريم ، فقط در تجربه و ارتباط خودش منظوررا  مواردي است كه خيلي نمي
 .توانيم متوجه بشويم مي

تردگي را كشانند وما اين گس مي لذا در ارتباط گستردگي ما را به يك حالت گستردگي در ابعاد مختلف 
گيريم و بعداً اهميتش را پي مي بريم ، ما وقتيكه در جزء قرار  كنيم و درآن قرار مي بنحوي احساسش مي

آرزوهاي  ، گيريم،ديد ما جزئي است ، دنياي ما جزئي است و عقل ما جزء نگر است ، صحبتهاي ما مي
 يجزئ يعني همه يك قضيه دارد ي ما همه و عيب جوئيهاو ها يابي هاي ما،نكته سنجيها،عيب ما،خواسته

شود ، لذا  مثلاً يك فرد  اينچنين ديدن محو ميگيريم ،  رويم درگستردگي قرار مي ولي وقتي كه مي است
گردد  رود در گستردگي و برمي ديد ، وقتي مي اتفاق دهها عيب مي کعيب جو كه خيلي راحت سر ي

بيند از نظرش افتاده ، يعني   ي قبل را داشته باشد و ميها و نكته سنجيها تواند آن ريزبيني ديگر اصلاً  نمي
 .جذب بكندتواند او را بخودش  وقتيكه آدم در كليات غرق شده ، ديگر جزئيات نمي
 عطار -تواند ماند با یک ذره باز يک    ھر کھ داند گفت با خورشید راز

د بايك ذره سر كند بنابراين توان ديگر نميتواند با خورشيد راز گفت  شود كه مي وقتيكه متوجه مي
 .توان جذب شبنم شد توان ارتباط برقرار كرد ديگر چگونه مي وقتيكه بادريا مي

 عطار -ک شبنم چرا باید شتافتی يسو       راه یافت يتوان يچون بھ دریا م 
  یا 

 با او چھ کار؟وانکھ جان شد عضو را           ؟ ھر کھ کل شد جز را با او چھ کار  توا يون به دريا م 
                       عطار -  کل طلب،کل باش،کل شو،کل گزین          مرد کل ، کل را ببین يگر تو ھست             

كشاند به يك سطح وسيعتر و به طور كلي اتوماتيك ديگر ما  آيد مارا مي مييعني ارتباط گستردگي 

 در حریم انس جان را رھبر است             ، شھباز محبت را پر است           شوق
 كلبھ او نور مشتاق خداست             شوق داروخانھ اھل بلاست                           
 چوگان نشد گوئى بھ حال زان كھ بى                 شوق نپذیرد كمال            دوستى بى          

 عام نیست یكسان اندر او ھر خاص و              شوق را گرچھ بلند آمد مقام                         
 ھمتى بخشد خداى مھربان             سالكان را در حقیقت ھر زمان                       

 اشتیاق قرب را قربان كنند                   د    گرچھ ھر دم عشق را جولان كنن
 منتھاست زان كھ مطلوب ھمھ بى              در طلب یاد نھایت نارواست                         

 مير حسيني سادات  -در جھان با حق بود آرام او                از مى شوق آن كھ پر شد جام او                 
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 قبلاً يها،عيب جوئيها،عيب يابيها ومسائل كوچكي كهتوانيم بشويم،خيلي از جزء نگر جذب جزئيات نمي
ديگر براي ما جلوه اي ندارد ، بعنوان مثال اگر سري بزنيم به دنياي يك كودك ،  ،كرد  ما را جذب مي

تواند دنياي بسيار باشكوهي براي خود بسازد ، بطوريكه  يك كودك با يك اسباب بازي مي بينيم كه مي
زد ، در يك مرحله بعد او كه حالا ير ازي او را بشكند ، دنياي او بهم مياگر يك كودك ديگر اسباب ب

كند آيا همان عكس العمل را درقبال شكسته شدن  را جذب مي او نوجوان شده آيا همان اسباب بازي
كنند ولي  عنوان ميدوچرخه  نهايت آرزوي خود را داشتن ، دهد،از خيلي از بچه ها اگر بپرسيم نشان مي
داشتن دوچرخه است ، آيا اگر در اين سن بهترين  آنها ن سي سالگي هم نهايت آرزويآيا در س

درآن موقع دنياي او دوچرخه بود الآن ديگر دوچرخه را به او بدهند براي او لذتي خواهد داشت ، 
 .نيست

و كند ا اي كه از بابت شكسته شدن اسباب بازيش گريه مي كند به بچه يك ناظر كه از بالا نگاه مي
كند كه دنيا برايش به  فهمد كه اين بچه به اصطلاح سر كار است ، خود آن بچه واقعاً احساس مي مي

آخر رسيده است ، چون يك چيزهائي براي آن بچه آخر دنيا است كه براي ما رمزش باز شده است ، 
زند  آن يكي مي گويد و روند اين يكي چيزي مي دارند ميبينيم كه چند تا جوان درخيابان  مثلاً ما مي

و يك دنيائي دارند براي خودشان ، اين يك تاريخ انقضاء دارد ... خندد و  گويد ، اين مي زيرخنده،او مي
دهند ، ما  ،به محض اينكه اطلاعات و آگاهي سطح بالاتر را بدست بياورند اين حالت را از دست مي

اش سرآمده  ي اينكه پله پائين تر تاريخ انقضاءاگر بدانيم كه دانستن يعني يك پله بالاتر و پله بالاتر يعن
شود حافظ  هرچه آگاهي بيشتر شود رنگ تعلقات كمتر ميبازي كنيم ، ،  توانيم با اسباب بازي ديگر نمي

 :فرمايد مي
 حافظ - زھر چھ رنگ تعلق پذیرد آزادست   غلام ھمت آنم كھ زیر چرخ كبود 

بينيم كه آنچه كه قبلاً با آن راحت بوديم  میاز طرف ديگر  حالا ما از اين طرف دنبال آگاهي هستيم و  
شويم ، خوب كدام  و دنيائي داشتيم ، ولي الآن ديگر براي ما رنگي و بوئي ندارد و دچار يك تضاد مي

اش چيست  دانيم كه تبعات اوليه گوئيم گستردگي ، آيا مي را بخواهيم و انتخاب كنيم ، ما خيلي ساده مي
خوب چه بايد كرد  يلي چيزها لذت مي برديم ولي الآن مي بينيم كه ديگر از آن خبرها نيست،  قبلاً از خ

گويند كه اي كاش از دوران كودكي جدا نشده بوديم ، چرا  ، اين يك پارادوكس است ، عده زيادي مي
اورا  توانست وچك بود ، يكي اسباب بازي كم ارزش ميکاي دنبال اين هستند ، چون دنيا برايشان  عده

رسيم به اين مطلب كه اين سطوح  لذا ما ميبه اوج برساند،البته همان دنياي كوچك هم صدمه پذير بود 
ها هر كدام براي خودش يك خصوصيات و مسائل خاص خودش را دارد و اين پله بالاتر در  و پله

يك سطح بالاتر و آيد اما در  تر است، مشكل بدست مي عوض بالاتر ، پابرجاتر ، استوارتر و لذت بخش
 .گستردتري است
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بخشند به  گذارند بيرون و يامي كنند مي رسند كه اسباب بازيهايشان را جمع مي همه به يك سطحي مي
بيند كه بايد ميلياردها ثروت خودش را  رسد مي كسي، در اين سطح گستردگي هم يك كسي به اينجا مي

اين مقطع و اين مسأله برسد ، يك جائي كه نسبت جمع كند و بگذارد كنار، واقعاً ممكن است كسي به 
بشود،خوب ما داريم .... آن طفل به اسباب بازيش مثل نسبت كسي به ثروتش،ماشينش،ملك واملاكش و

 اي، تفاوت شده كه با گسترده شدن كسي كه به ما نگاه بكند،بگويد كه خيلي بيويم به يك سمتي ر مي
تواند باشد ، در  كدام يك از اينها مي....رآمدن تاريخ انقضاء وياحالا اين بي تفاوتي يا باتفاوتي يا س

اي كه داريم و تبعاتي كه اين وسط وجود دارد ، همه اينها  كنيم ، خواسته واقع بايد بين صحبتي كه مي
تا بدانيم كه آن چيزي را كه واقعاً دنبالش هستيم كه به آن برسيم غيرمترقبه  يك ارتباطي برقراركنيم

خواهي رنگ تعلق را از دست بدهي بايد  براي ما،چون اين طرف قضيه ما پارادوكس داريم ، مينباشد 
رسد  آوري ، تاريخ انقضاء تعلقات سر مي دهي آگاهي بدست مي رشد كني،رنگ تعلق راكه از دست مي

شويم با يك چيزهاي اساسي تري دل خودمان را خوش كنيم و ديگر چيزهاي سطح  يمو ما مجبور 
م تا ياين قضيه را يك جائي براي خودمان تعريف كن )حد(كند،ما بايد دوز تر مارا خشنود نمي نپائي

   .شوكه نشويم 
 
 

گويد دروغ  ها است، دستور است،پند و نصيحت است،مي اينجا توصيه ؛ )روي پلھ عقل (اخلاق در احكام 
خلاصه توضيح .... ت بده وحجاب داشته باش، نماز،روزه،خمس،زكا....نگو،حسادت نكن،غيبت نكن و 
 .، پند و نصيحت و توصيه است 

اينجا ادراك است ، پند و نصيحت نيست ، اينجا چرائي است ، چرا  ؛ )روي پلھ عشق ( اخلاق در عرفان
داشته  را حجاب داشته باشيم ، چرا بايد نماز بخوانيم ، براي اينكه آنها تحقق پيدا كند وكيفيت خودش

شويم  اك، مثلاً درك تن واحده جهان هستي ، وقتي به اين درك برسيم متوجه ميباشد يك راه است،ادر
، وقتي به درك جمال يار برسيم من است و بالعكس  كه ما پاره تن همديگر هستيم، ايشان پاره تن خود

شويم كه هر كدام از ما يك گوشه از عكس رخ يار هستيم ، تجلي الهي هستيم و روح االله  متوجه مي
توانيم نسبت  كند وديگرما نمي ،لذا هرجزء از اجزاي جهان هستي احترام خاص خودش را پيدا ميهستيم

شود اخلاق در عرفان ، اين ادراكي است نه پند و نصيحتي ، به اين درك كه  به آن ظُلم كنيم و اين مي
نيم بكنيم ، پس ما توا توانيم بكنيم،ظُلم نمي توانيم بكنيم،حسادت نمي رسيديم ديگر اتوماتيك غيبت نمي

 :شود رويم،براي همين است كه در دنياي عرفان گفته مي بجاي پند و نصيحت بسمت ادراك مي
 مولانا - من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقیا  آن جام جان افزاي را بر ریز بر جان ساقیا

 

 ق در عرفان اخلا
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كمتر شده است يا نه ، آيا تضاد ما  پله پله است ،آيا تضاد ما با خدا ،مقام صالح  سؤال؛يك  در پاسخ به 

 صلحايم ،  اي كه داشته با هستي با ديگران و با خودمان كمتر شده است يا نه، معمولاً با روال ما و تجربه
رود، ما مقام صالح  ت صفر شدن ميمافتد و همچنين تضاد با هستي سريعتر بس ماباخدا سريعتر اتفاق مي

توانيم نزديك بشويم و به  كنيم كه مي بصورت يك چيزي دنبال ميكنيم ،  را بصورت محال دنبال نمي
 نظر كنيم و پيشرفتهائي كه داشتيم خودش مؤيد اين درجات بالاتر برسيم ، يعني اُميد داريم كه دنبال مي

كه حركتهاي ما ثمري داشته است و با توجه به اهميت مقام صالح اگر از خودمان ارزيابي داشته است ، 
 هنوز  من  كه  نه اينكه بگوئيم،امتياز خوبي به خودمان بدهيم، اينطوري بايد بررسي كنيم وانيمت مي باشيم

تجربه جاي ديگر  وقعيت است، تجربه اينجا منحصر به همينجااست ،موتضاد دارم،اينجا تنها  مشكل دارم
، ما بايد در ه بعدخاص همانجا خواهد بود ، اينطور نبايد فكر كنبم كه اگر در اين مرحله نشد درمرحل

حداكثر استفاده را از موقعيت آنجا داشته )  در حلقه اناالله وانااليه راجعون زندگي هر مرحله از(هر جائي
 .باشيم

در مبحث بهشت نقد صحبت كرديم، بهشت نقد واقعيت و حقيقتش مخصوص اينجاست ، در يك جائي 
، در زندگي بعدي ديگر مرد، زن ، ازدواج ، ديگر مثلاً در زندگي بعدي تجربه اينجارا نخواهيم داشت 

نيست پس تجربه اينجا منحصر به فرد همينجاست ، در زندگيهاي بعدي چيزهاي ديگري را ... فرزند و 
به چارچوب اينجا كرده،از زندگي بعدي در بيم و هراس  عادتكنيم،بعضيها چون ذهنيت آنها  تجربه مي

رويم موضوع عظمت و گستردگي  ن تر است ، هرچه بالاتر ميهستند، درحاليكه چارچوبهاي بالاتر شيري
 .شود بيشتر و بهتر نمايان مي

تواند خوب نقشه خود  ، نتيجه گيري غلط خواهد بود و شيطان مياگر از خودمان ارزيابي نداشته باشيم 
د ديدي باز گوي آيد مي را در مورد ما پياده كند ، مثلاً ممكن است ما امروز عصباني بشويم ، شيطان مي

گوئيم  ايم مي اي ندارد ، اما ما كه از خودمان ارزيابي داشته ، نگفتم كه بيخوداست و فايده شدي عصباني
بار ٢٠شدم، دوسال قبل روزي  بار عصباني مي١٠بله امروز من عصباني شدم ولي درسال قبل من روزي 

شود،اگراين  ي شيطان خنثي ميشدم،اگر آمار ونمودار از خودمان داشته باشيم ترفندها عصباني مي
گوئي من دوباره عصباني  ارزيابي و آمار را ازخود نداشته باشيم،ممكن است بگوئيم كه آره درست مي

شود از  شدم و لذا ترفندهاي شيطان بر ما غلبه خواهد كرد و به سادگي در مقابل حملاتي كه به ما مي
لشگريان و سال قبل ، دو سال قبل كجا، نا اُميدي از آئيم،اگر امروز من عصباني شدم،امروز كجا  پا درمي

 .كند  آيد ما را به راحتي غافلگير مي شيطان است ، نااُميدي مي

 لزوم ارزیابی از خود
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،اينكه زندگيهاي متعددي كنيم يك تعريف مقدماتي از خودمان است موضوعي كه در اين دوره دنبال مي
شود ما برآورد هايمان  نگاه كلي باعث ميكنيم و اين  كنيم و خلاصه به همه يك نگاه كلي مي را طي مي

داره  یمسير را بهتر تشخيص بدهيم ، كي راننده است ، ك تر بشود و ضمناً از خودمان يك مقداري دقيق
  .تري داشته باشيم  رود جلو و خلاصه تعريفهاي دقيق مي

 . اند ، مخلوق خاص ، مخلوق عام درمورد خالق و مخلوق ؛ مخلوق بر دودسته
خدا،روحش را خودش آفريده،يعني براي خلق جهان پائين مراحلي طي شده،يك  روح مثل خاص؛ مخلوق 

چيزي ازعدم آمده روي خودش و بعد همينطورمراحلي طي شده كه انشأالله در دوره بعد صحبت 
 .خواهيم داشت
  تكميلمخلوق خاص،مخلوق عام قرار دارد مانند ملائك،اركان جهان هستي ،  مجموعه ذيل مخلوق عام ؛

كه تحت نظر هوشمندي هستند ، نسبت خالق ... هاي امورهاي مختلف جهان هستي مانند جاذبه و  كننده
به مخلوق مانند اصل به تصوير است، مثل مطلق به نسبي است ، يعني اگر پائين صحبت كنيم بايد نسبي 

 .   لا مطلق است صحبت كنيم ، اگر بالا صحبت كنيم مطلق ، مثلاً خوب در پائين نسبي و در با
 : فرمايد ، آنجائيكه ميخلقت انسان ميانه است 
دي كَبف انخَلَقْنَا الْإِنس ٤بلد  -ايم براستى كه انسان را در رنج آفريده لَقَد  

رنج معني شده است و معني ديگر اين است كه در ميانه آفريده شده است و اين درست  كَبد در آنجا
 :فرمايد ر مياست چونكه در جائي ديگ

  ٤تين - براستى انسان را در نیكوترين اعتدال آفريديم] كه[ لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ 
 .خوريم كه يك بخشي خاص است و يك بخشي عام است  ما در نمودار خودمان به اين مطالب برمي 
 
 

 ، هر بار كه دارد  مركب  يك ك سرنشين اصلي واگر يك درشكه را در نظر بگيريم كه يك راننده ، ي
رويم ، مركب عوض شده ، مدرنتر و قابليتهايش  كنيم از يك زندگي به زندگي ديگر مي نقل مكان مي

  .  شود بيشتر مي

كند و هر لحظه هر جائي  قابليتهايش افزايش پيدا ميمركب ما در زندگي بعدي ، يعني در لامكاني 
اينكه اين مركب بتواند قابل استفاده باشد نياز به وروديهائي دارد ، اين وروديها تواند باشد، براي  مي

خواهد  مي.... ب ، روغن و آبمانند يك ماشين كه بنزين،،شعور حيات ، نيروي حيات و سرويس است شامل؛

 خلقت انسان در میانه

 )جسم ( مرکب 
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ذارد ، گ در غير اينصورت به اصطلاح ما را قال مي ،يا سواري مطمئن بدهد تا بتواند به ما سواري بدهد
اگر دوشب .... مركب خودمان هم مثل آن ماشين بايد به آن مرتب سرويس بدهيم غذا ، خواب و 

 .دهد  مطمئناً به ما جواب نمي... يم ، يك روز غذا نخوريم و بنخوا
شود ، در  مي... شود فوراً نگاه متوجه خواب ، خوراك و  اما در ديدگاه اوليه تا حرف از نفس زده مي

نيست ، بلكه  بوراك وخواخچيز ديگري است نسبت به مركب ،درديدگاه ما اشكال از  حاليكه نفس
، در خصوص سرويس مبحث اينخواهيم راجع به آن صحبت كنيم در اشكال از جائي ديگر است كه مي

شود و به عبارتي از عالم پائين گرفته  از عالم همانجا گرفته مي ،به مركب بايد گفت كه در هر جائي
آيد ، مانند هزينه هاي سربار كه هم بايد باشد و هم  و يك عامل منفي و دست پاگير بحساب ميشود  مي

توانيم اين هزينه را ندهيم وهم اينكه منفي است ، بعنوان مثال چقدر خوب  شود ، هم نمي منفي تلقي مي
ان عالم گرفته بود ما نياز نداشتيم كه غذا بخوريم ، بخوابيم ،بنابراين سرويس در هر عالمي از هم

چپ سمبل است ، ( شود ، ماهيتش دنده چپي است و منفي هم هست  شود و از خودمان گرفته مي مي
 . )سمبل سربار 

 
 

گوئيم نفس ، اختلافي كه ما داريم اين است كه در يك جاهائي  حالا بحث راننده ؛ ما به اين راننده مي
يم اين راننده را بشناسيم ، بعنوان مثال ما يك ماشين خواه گويند نفس،ما در اينجا مي به اين مركب مي

آيا .... كُشد و  رود آدم مي رود دزدي،يك نفر مي آماده سواري دادن داريم،يك نفر با اين ماشين مي
ماشين مقصر است يا راننده ، مسلماً راننده مقصر است ، همه صحبتهاي ما خطاب به راننده است ، من 

ان ماشين نشسته،خوردي وخوابيدي صبح شده ، بلند شدي قبراق و سرحال كي پشت اين فرم،كي هستم
كنند كه ما خلق  خواهي بكني ، بعضيها تصور مي نشستي پشت فرمان اين ماشين ، خوب حالا چكار مي
ر د كنند كه دشمن ما اين مركب است فكر مي... شديم كه مثلاً نخوريم ، نخوابيم ، تفكر مرتاضي و 

  خود شكن آئینھ شكستن خطاست                                               :حاليكه
توانم بكنم و  خوابيد ، خورد ، آمد بيرون وگفت خوب امروز من در جهت كمال چه حركتي ميشود  مي
رود بسمت شناخت و درك نفس و  شود اينكار را هم نكرد، در اين دوره به يك نحوي توجه ما مي مي

كي دانيم  راننده ارتباط برقرار كردن و اين از اساس خود شناسي است ، ما الآن نمييك جورهائي با 
هائي كه در عرفان كيهاني طي كرديم ،از فرادرماني  كنيم،تا حالا در اين دوره هستيم و اين را هدايت مي

ديم خواستيم ببينيم كه اين مركب دست چه كساني است ، يك حركتهائي هم كر... ، تشعشع دفاعي و 
بينيم كه خوردن و خوابيدن گناه نيست و  ما در اين ديدگاه خودمان ميو چيزهائي را هم متوجه شديم ، 

 )متحرك  من( نفس 
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 گردن شكم وجسم خود بياندازيم،در اين ديدگاه صورت مسأله با تمام اجزايش تقصيررابه بيخودنبايد
به لاستيك ، چراغ ، رادياتور  كنيم شود،وقتيكه بدانيم كه بايد راننده را بسازيم بيخود بند نمي مي مشخص 

رسيم و مفهوم مركب  ايم، لذا وقتيكه به اين بخش مي ماشين، تا الآن اين تفكر را اينگونه دنبال كرده... و 
 ددانيم كه كي راننده است،كي دار شود مسير را بهتر تشخيص خواهيم داد، مي و نفس براي ما روشن مي

ما يك من ثابت داريم كه همان روح االله  .خواهيم داشت تري رود جلو و خلاصه تعريفهاي دقيق مي
برد تا اينكه  است ، يك من متحرك داريم كه همان نفس است و يك مركب كه ما را از اينجا به آنجا مي

 .در آخر اين دوتا من ثابت و متحرك باهمديگر تلفيق را انجام بدهند 
 
 

كند ، نفس از اينجا  با نيروي حيات فرق ميورودي نفس جان است ، جان نيروي محركه نفس است و 
ازلي و ابدي  )جان (يابد و از جاي ديگر به جاي ديگر و اين نيروي محركه نفس به جاي ديگر انتقال مي

ديديم كه مخلوق بر  رود ، براي اينكه تعريفي از جان داشته باشيم در بحث خلقت  است واز بين نمي
 ، ماند ، مخلوق خاص ، مخلوق عا دودسته

مثل روح خدا ، روحش را خودش آفريده ، يعني براي خلق جهان پائين مراحلي طي  مخلوق خاص؛ 
  شده ، يك چيزي از عدم آمده روي خودش و بعد همينطور مراحلي طي شده

ذيل مجموعه مخلوق خاص ، مخلوق عام قرار دارد مانند ملائك ، اركان جهان هستي ،  مخلوق عام ؛
و كه تحت نظر هوشمندي هستند... ورهاي مختلف جهان هستي مانند جاذبه و تكميل كننده هاي ام

و يك بخش عام ) نفس ، من متحرك ( متوجه شديم كه خلقت انسان ميانه است يك بخش خاص دارد 
كه اصولاً در هرجائي ما بايد به اين مركب سرويسي بدهيم و اين سرويس را از خودمان  ،ديديم)مركب(

 اند  نداده اند، بصورت سمبليك اين نياز را از دنده چپ مان و از خودمان گرفته الم بالاگرفته اند و از ع
در اين خصوص مثالي داشته باشيم كه تقريباً همخواني دارد ، يك ماهواره را در نظر بگيريم كه بر  

رد ، گيرد يك نيروي گريز از مركز و يك نيروي جذب به مركز وجود دا اساس ارتفاعي كه قرار مي
اين سرعت را  شود و به محض اينكه وقتي كه اين دو نيرو مساوي هم باشند يك سرعتي اينجا پيدا مي

زند هربار  زند ، اگر از اين سرعت كمتر باشد چند دور مي به ماهواره بدهند تا ابد درآن مدار دور مي
فاصله اش بيشتر و بيشتر خورد ، اگر سرعتش بيشتر باشد  شود و به زمين مي ارتفاعش كمتر و كمتر مي

گردد ، پس در يك سرعت مشخصي است كه براي ابد دور زمين  شود و از جاذبه زمين خارج مي مي
خواهد چرخيد ، و اين در صورتي است كه ما نيروي گريز از مركز و جذب مركزرا مساوي قرار بدهيم 

 .جرم آن مهم نيست ديگر و در اينجا

 )نيروي محركه ( جان 
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ش قرار بدهند و سرعت لازم را به آن بدهند يك موشك آن را حمل براي اينكه ماهواره را درمدار 
دهد و آن ماهواره با قرار  دهد و آن سرعت لازم را به ماهواره مي كند و در جايگاه مقرر قرار مي مي

گرفتن در مدارش تا ابد در مدارش دور خواهد زد بدون اينكه نيازي به هيچ انرژي ديگري داشته باشد 
نيز در واقع جان حكم همين مسأله را دارد و همچون آن موشك ما را در مدار چرخه  ، درمورد انسان

دهد ، در ابتدا اين نيرو را به ما داده اند و در اين حلقه مارا دارد جابجا  وانا اليه راجعون قرار مي انا الله
دو ازلي و كند و جان از بين رفتني نيست ، پس در مورد نفس نيروي محركه آن جان است كه هر مي

 . ابدي هستند ، اگر از اين زاويه نگاه كنيم مرگ معني ندارد
 
 

را برعهده  پرتاب ماهواره و دادن سرعت لازم در مدار به ماهواره) موشك(در مثال ماهواره ديديم كه جان
در مدار  دارد و بعد از اينكه ماهواره در مدارش قرار گرفت ديگر ماهواره نياز به هيچ انرژي بمنظور دورزدن

ندارد ، اما همين ماهواره اگر بخواهد مخابره كند و دريافت داشته باشدو درمورد انسان خود بدن را  خودش
براي انجام كارهاي داخلي خودش ، نياز به انرژي دارد اين انرژي ربطي به جان و يا در مثال ماهواره ربطي به 

دارد ، ماهواره را براي تأمين اين انرژي به باطريهاي موشك پرتاب كننده ندارد، اين انرژي نيروي حيات نام 
تواند مثل باطري با خودش ببرد چون غير  بايستي آن را جذب كند ، نمي كنند، ماهواره مي خورشيدي مجهز مي

تمام خواهد شد ولذا ماهواره درمواقعيكه درمقابل نور خورشيدقراردارد عمل  بالاخره باطري،  از بحث وزن
و هميشه باطريهايش را شارژ كند   رشيدي را جهت ذخيره ومصرف در ديگر مواقع جذب ميجذب انرژي خو

 .دارد نگه مي
ميرد  كند ولي هيچوقت نمي مركب عوض مي)نفس(ميرند،اين راننده  وجان ازلي وابدي است و هرگز نمي نفس 

م جلوتر بايد مركب ديگري شود،مايك بار سوار اين مركب هستيم، بروي ، اگر بميرد فلسفه خلقت بي معني مي
وسلول هم از جنس  سلول انتخاب كنيم،مركب مدرنتري، مركب يك تجلي ازهوشمندي است ، مركب ازجنس

هوشمندي است پس اينها تجليهاي مختلفي از هوشمندي هستند كه تاريخ انقضاهاي مختلفي دارند ، ولي جان  
ماند ، يعني ديگر  بعداز جهنم كه جبرئيل هم جامي ،يك توده آگاهي است كه بخودي خود نياز به تجلي ندارد 

خاص خودش براي خودش ، كالبدي نيست ، مگر اينكه اين توده آگاهي براي خودش خلق بكند ، در جنات 
بينيم كه به آن يك  ميرسيم به اين راننده و تلفيق آن با من ثابت  بخواهد خلق كند ، اما وقتي كه مي هرچه كه

اين (ر اين ديدگاه ما جان و نفس ازلي و ابدي است و مرگ براي اين راننده وجود ندارد جاودانگي داده و د
             .)مرگ نه مرگ، نقل جاي است

اگر جان نباشد و نفس نباشد يعني اينها هم مانند مركب مرگ داشته باشند آنوقت فلسفه خلقت مساوي با صفر 
ر فناپذير باشد ، يعني الآن برسد به كمال و بعد از بين برود،خوب شود،ناظر بايد فنا ناپذير باشد ، چون اگ مي

 نیروي حیات 
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كنيم ، اگر بخواهيم مرگ را تعريف  خورد ، ما داريم راجع به مركب صحبت مي اين كمال به چه دردش مي
شود،راننده ثابت است، اين مركب درهستي مشاهده  كنيم،مرگ در واقع تعويض مركب است،ماشين عوض مي

آيد در حافظه فيزيكي كيهاني و در حافظه فيزيكي كيهاني هيچ  شود مي ه در هستي مشاهده ميشود،آنچه ك مي
شود ، جهان هستي خودش يك حافظه عظيم است و هيچ واقعيتي درآن گم  واقعيتي در جهان هستي گم نمي

كه منظومه  بيند ن نگاه كند مييالآن اگر يك ناظر فرضي از فاصله چند ميليارد سال نوري به زمشود، نمي
... پس تولد منظومه شمسي ، تولد زمين و  ، ...ن در عصر يخبندان است و يگيرد يا زم شمسي دارد شكل مي

 .گم نشده 
  شناسم مي  بھ توست ،  راه  كان                    رسد چرا ھراسم  گر مرگ                                      

  است  دوستان  سراي  كو راه          و بوستان است  ، باغ نھ  مرگ  این                                      
 نظامي گنجوي -  شاھي  بزم  بھ  و از خوابگھي                 خوابگاھي  بھ  از خوردگھي                        
                         

 
 
 

گر حافظه شعوري كيهاني داريم ، نفس ما يك بازتاب ما يك حافظه فيزيكي كيهاني داريم وازطرف دي 
ما از نقطه نظر  از، حافظه شعوري كيهاني آنچه را كه  دهد شعوري دارد شعور معيوب و سالم به هستي مي

كند ، همانگونه كه در عكسبرداري از مولكول آب مشاهده شد ، اثري  شود ثبت و ضبط مي شعوري ساتع مي
توانيم روي مولكول آب داشته باشيم كه بطور كلي مثبت يا منفي است و تقريباً  مي كه از نقطه نظر شعوري ما

از نظر علمي هم اين مطلب ثابت شده است ، اگر امكانپذير بود كه ما از يك فاصله بسيار بسيار دور بر كل 
 ديديم ،  مي سبرداري مولكول آب  مشاهده شدكزي را كه در عيمانند همان چ، كرديم  هستي يك نگاه كلي مي

كند به  بمحض اينكه افسرده شويم جسم شروع مي بعنوان مثالولي مركب ما بازتاب تشعشعاتي دارد يعني 
گذارد برجهان  ،كلاً شعور كميت ندارد ، همان اثري را كه بر يك مولكول آب ميتشعشع منفي دادن به هستي

ري و انعكاس شعوري مثبت يا منفي دوباره به بينيم كه بازتاب يا قياس شعو بعداً مي گذارد ، هستي نيز مي
هستي دوباره بنحوي از بازتابهاي ما تأثير مي پذيرد و بازتابهاي شعوري به خود ما  شود وكل هستي اعمال مي

شود و اينها بازتابهائي  بينيم كه دريك برهه اي روح خشنونت ، شرارت بر همه جا حاكم مي گردد،مثلاً مي برمي
 .گردد  يد و به خود ما برميآ است كه پيش مي

    
 
بينيم كه تعريف مفصلي دارد ، دارد حركت  صحبت بكنيم،مي) نفس(آئيم از راننده  وقتي كه مي نفس مطمئنه ؛ 

است، به چه چيزي اطمينان پيدا كند كه به نفس مطمئنه برسد،نفس مطمئنه كه ديگر اطمينان پيدا كرده  مي
نان پيدا كرده ، اين من متحرك برنامه هاي نرم افزاري زيادي رويش سوار كرده است ، از اليه راجعون اطمي

 حافظه فیزیکی و شعوري کیها نی
 )انعكاس شعوري مثبت و منفي ( 

 من کمی و عقل –نفس مطمئنه 
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بحث اختيار ، كيفيت گرائي كه بين سكونت ثابت در بهشت اوليه و حركت  ، است ، برنامه هاي كلي و ثابت
بسمت كمال ، حركت بسمت كمال را انتخاب كرد  و زندگي بخورو نمير درآن بهشت اوليه را انتخاب نكرد ، 

مثلاً مال اين ( دهد ،  حث نهاد كه برنامه هاي متغير هر مقطع از زندگي است كه به زندگي بعدي انتقال ميب
ي كه در ئبرنامه ها) دهد  مقطع آنچه را كه كسب كرده فرضاً در يك سي دي ثبت و تحويل زندگي بعدي مي

هادي مثبت و منفي كه بصورتهاي و عوامل كنند،مانند روح،همزاد ونرم افزارها  جهت كمال پذيري كمكش مي
 .مختلف در درون نهاد ما هست 

 دهد ،  يكي از من ها شامل مجموعه نرم افزارهاي بسيار زيادي است كه من كمي مارا تشكيل مي من كمي ؛
بينيم كه چقدر نرم  را بگذاريم عقل مي) نفس(اگر اسم يكي از نرم افزارهاي من كمي اين من متحرك 

بينيم تعداد  گوئيم عقل كه با آنالايز عقل مي در اين رابطه ما داريم كه در يك كلمه كلي مي افزارهاي مختلفي
 .بسيار زيادي اجزاء محتلف ديگري را درخود دارد 

 
 

بينيم كه ماجراي جان جانان ماجراي عجيب و غريبي  جاويدان است ، بعداً مي) جان و نفس ( اين دو بخش 
گوئيم جان به جان آفرين تسليم كرد ، منظور اين است كه اين نيروي حيات را  مي است و مرگ ندارد ، مثلاً ما

كه هيچ جايگاهي ندارد و اين ) مركب(تواند تبديل كند ، بنابراين ما يك بخشي داريم  اين كالبد در اينجا نمي
ندو به آست تا مركب وسيله اي هستند كه بايد باهم به يك توافق و مشاركت برسند و اين) جان و نفس(دوتا

 . دنبرس توانائي،مشاركت وروياروئي اينچنين
 آئینھ چونقش تو بنمود راست  خوشكن آئینھ شكستن خطاست

، صبح تا ظهر اگر بدود ظهر بايد بهش ناهار بدهيم، ظهر تا خواهد  اين مركب سرويس مي :واما ماجراي مركب
توانيم  خلاصه بايد بسازيمش ، آيا مي... نيم و شب بدود،شب بايد بهش شام بدهيم،بايدبخوابانيم، نظافتش ك

شويم به اينكه دنبال خوردن و خوابيدن  و اگر بدهيم متهم مي توانيم استفاده كنيم سرويس ندهيم،اگر ندهيم نمي
توانيم ندهيم و اجباراً بايد بدهيم  گيريم اينست كه سرويس را نمي اي كه ما از اين بحث مي هستيم ولي نتيجه

داشتن يك ماشين خوب كه   خود شكن آئينه شكستن خطاست  نيستبه مركب ل كار در سرويس دادن اما اشكا
خواهيم سوار اين  سرويس شده و آماده است هيچ عيبي ندارد ، بستگي دارد كه شما با آن چكار بكنيد ، ما مي

ود دزدي كند ويكي خواهد سوار اين ماشين بشود بر خواهيم چكار بكنيم ، يكي مي ماشين بشويم،حالا مي
خواهد  خواهد سوارش شود چگونه مي خواهد برود دنبال كمال ، خود اين ماشين گناه ندارد ، كسي كه مي مي

اما اين  دهيم و اين مسأله اساسي است ، ما سرويس را ميآن مهم است  ،  از آن همه نرم افزار استفاده كند
 .ند ازاين مركب بهترين استفاده را ببرد راننده بايد هدف درست و دقيقي داشته باشد و بتوا

 )دو بخش جاويدان و ازلي ( جان و نفس 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

١٩ 
 

بينيم كه از سطح خودش  ايم درمورد خلقت خاص و خلقت عام ، در بخش خلقت عام مي قبلاً اشاراتي داشته 
 نداشت چقدر... وغن و بنزين و رنياز است ، اگر يك ماشين نياز به ( شود  نيازش مطرح مي و از دنده چپش

معني ندارد ، وقتي كه ماشين ساخته شد . ...ب و روغن وآتا ماشين ساخته نشود ، بهتر بود ، خيلي بهتر بود ، 
شود  نيست و اين مي... ،تا آدم نباشد خوابيدن ، خوردن و )شود از خودش ودر سطح خودش نيازش مطرح مي
، وبال  دهد كه بايد به آن برسيم ، يك نياز است دهد ، نشان مي دنده چپ ، دنده چپ نيازمندي را نشان مي

 .شود  شود و اين نياز از دل خودش ايجاد مي گردن است ، هزينه سربار است ولي از خودش گرفته مي
آيا انسان خوب است كه نياز جنسي داشته باشد يا بد است كنيم به موضوع نياز ؛ و حالا از يك زاويه ديگر نگاه مي

د پاداش نيست ، روان سالم نباشد پاداش نيست ، ، از يك بعد پاداش است ، تا زمانيكه ما ذهنمان سالم نباش
، فرضاً افسردگي بيايد همه چيز تحت الشعاع است ، حالا  ، اگر روان مشكل دارداست  ذهنمان آشفته رمثلاً اگ

بينيم كه يك سري  سالم نباشد مشكل دارد و پاداش نيست ، پس مي... بيائيم سر جسم،اگر مغز ، كبد ، قلب و 
شود پاداش ، خوب حالا چه كسي ذهن  بايد بايستي تيك بخورد ، همه اينها اگر سالم باشد ميچيزها در واقع 

خوريم ، پس از آن طرف قضيه  سالم دارد ، روان سالم دارد ، جسم سالم دارد ، پس به يك پارادوكس بر مي
زها ، در حاليكه اينطور كوبند كه شما رفتيد دنبال خوردن و خوابيدن و از اين قبيل چي بينيم كه ما را مي مي

نيست همه اينها در واقع نهايت شاهكاري است كه خداوند در طراحي ما بكار برده ، خدا اشتباه نكرده  كه ما 
كرد ، استفاده  بايد دانيم چگونه از اين همه قابليتها كنيم كه نمي را با اين قابليت ها خلق كرده ، ما اشتباه مي

گويد حالا بروم يك دوري بزنم ببينم چه  داند چگونه استفاده كند و مي ه اش نميمثل آن ماشين آماده كه رانند
خواهد  داند كه چگونه استفاده كند ، تازه مي آيد، يعني اين راننده با اين ماشين و اين همه قابليتها نمي پيش مي

است ، سرويس و آماده  يا ماشين مقصرآبيافتد در خيابان تا ببينيد چكار بكند،خوب حالا كي مقصر است، راه
ايم به يك  ما معطوف شده )شكن آئينه شكستن خطاست دخو(  سازي ماشين اشكال كار است ،يا راننده مقصر است

ريزي ، ماشين داريم ، همه سرويسها انجام شده و حالا ما بايد طرح و برنامه داشته باشيم ، نه اينكه ايراد  برنامه
شتباه است ، اينجا اشكال دارد ، نه طراحي درست است ما نتوانستيم از اين بگيريم به طراحي خداوند كه اين ا

 .طراحي درست استفاده بكنيم
اصولاً در خصوص نفس ما يك تعريف روشني ودقيقي نداريم كه لازم  است ما اين تعريف را ايجاد كنيم ،  

اتي كه از اينها بدست تعريفي مكتوب و مدون و خلاصه تكليف مان با خودمان مشخص باشد ، در جزئي
به اين ماجرا فلسفه خلقت دستمان بيايد كه  كنيم تا آخر و عاقبت با يك نگاه آيد ما اينها را تعريف مي مي

طراح خواسته چكار بكندو هدفش از اين طراحي چي بوده و اميدوار هستيم كه انشأالله به اين طرح نزديك 
 .بشويم
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 انواع عقل
 عقل شناختی

 )هني و فراذهني فيزيكي ، ذ(  
با استفاده از سنسورهاي فيزيكي ، ذهني و فرا ذهني وظيفه جمع آوري اطلاعات  عقل شناختي
 .را بعهده دارد 

  عقل پردازشی
 )رزيابياتشخيصي ، قياسي و ( 

دهد،يك جا فقط تشخيص است، يك فتوسل بمحض اينكه نور از  پردازش اطلاعات را انجام مي
،يك جائي قياس )فقط تشخيص(كند  تر شود جريان را برقرار يا قطع مييك ميزاني كمتر يا بيش

رود ، ويك جائي هم ارزيابي هست  هم هست،يك مرغ بمحض اينكه هوا تاريك شود به لانه مي
 .، روز بهتر است يا شب 

 عقل اکتشافی و عقل تشریحی
يك سري شواهد اطلاعاتي را كه وجود دارد اما در دسترس ما نيست و از عقل اكتشافي ؛ 

 .توضيح و تشريح اطلاعات را بعهده دارد ؛كند و عقل تشريحي  اطلاعات را كشف مي

 .قابليت بوجود آوردن اطلاعاتي را كه وجودندارد دارد  عقل ابداعی
 .اين قابليت را دارد كه اطلاعات بريده بريده را كنار هم گذاشته و نتيجه بگيرد )تفكر( عقل چیدمانی

 عقل گزینشی
 )انتخاب اطلاعات وتصميم گيري(

تواند تصميم  تواند ازبين اطلاعات مختلف، اطلاعات خاصي را انتخاب كند ، مي مي
 .گيري كند و آنچه مورد نياز است انتخاب كند

 عقل انگیزشی
 )اطلاعات  انگيزه اي براي جمع آوري( 

تأمين اطلاعات تواند براي بدست آوردن اطلاعات مجهز به انگيزه بشود و دنبال  مي
 .مورد نياز برود

  عقل تجسمی؛
تجسم ديده ، ناديده ، هدفمند و غير ( 

 )هدفمند 

تواند چيزي را كه ديده بازسازي كند ، چيزي را كه هرگز نديده به تجسم بكشد  مي
شود رمان ، داستان ، سناريوئي كه اتفاق نيافتاده  و اگراين تجسم هدفمند باشد مي

 .شود اوهام باشد ميند ولي اگر غير هدفمن
حقق عملي بدهد تخواهد اطلاعات را بدهد ومراحل ساخت و نحوه اجراء را دنبال كند و مي رديعقل کارب. 

 عقل استقرائی و عقل تدافعی
رسد ، باقراردادن اطلاعات اجزاء در كنار  از اطلاعات جزء به اطلاعات كل مي ؛عقل استقرائي 

 .واكنش هاي دفاع رواني را عهده دار است  ؛ابد، و عقل تدافعيي هم  به اطلاعات كل دست مي
 . آرشيو اطلاعات را بعهده دارد ؛عقل آرشيوي رسد و  از كل به جزء مي ؛عقل استنتاجي  عقل استنتاجی و عقل آرشیوي

 عقل برآوردي و عقل تجربی
دسته بندي  ؛ ربيوظيفه حدس و پيش بيني اطلاعات را بعهده دارد و عقل تج ؛ عقل برآوردي 

 . دهد و نتيجه گيري از اطلاعات تجربي را انجام مي

 عقل بینشی و  عقل وجدانی
برنامه ريزيهاي  ؛وجداني لوظيفه ايجاد چارچوبهاي اطلاعاتي را بعهده دارد و عق ؛عقل بينشي 

 .دهد  وجدان را انجام مي
  

 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

٢١ 
 

 

كند ، مثلاً ما فكركرديم و  ترجمه مي) جسم(فيزيك  است ، اطلاعات را به زبان)دتكتور(مغزآشكاركننده مغز؛ 
كند ، مغز فكر را به حركت  آيد فكر ما را به زبان فيزيك ترجمه وآشكار مي خواهيم آن را بيان كنيم،مغز مي مي

 مغز يك .شود كند فكر بر زبان جاري مي مكانيكي لب ، دهان و زبان تبديل كرده واز ارتعاشي كه ايجاد مي
شود اطلاعات بخشهاي  اُپراتوري مي توسط ذهن ازآنتها است كه اي رستنده است وداراي مجموعهگيرنده و ف

مختلف بدن از طريق آنتنهاي مخصوص همان بخش مستقر در مغز با ذهن كه مديريت سلول و بدن را عهده 
تنها در مغز از طريق همان آن )ذهن(و بدن صادره ازسوي مديريت سلول ناميرگردد و ف دار است  تبادل مي

    .گيرد  دريافت و به زبان فيزيك ترجمه و در اختيار بدن قرار مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما يك حافظه مغزي داريم ، يك حافظه ذهني داريم و يك حافظه فراذهني   حافظه مغزي ، ذهني و فراذهني ؛
از مغز را تحريك كنيم ، است ، اگر هر قسمت و اينها با يكديگر فرق دارند ، حافظه مغزي مثل فلاش كارت 

پوسد و  رود و مي دهد،اما همين مغز به زيرخاك مي يك سري اطلاعات كه رويش ثبت وضبط است بروز مي
بينيم كه اطلاعات از بين نرفته است ، در جهان هستي هيچ اطلاعاتي  رود ، اما مي اين فلاش كارت از بين مي

 .رود از بين نمي
ه كيهاني كه يك بخش آن فيزيكال است و يك بخش آن فرا فيزيكال است و يك حافظه كل داريم بنام حافظ 

هيچ اطلاعاتي نيست كه در آن از بين برود و اطلاعات كل جهان هستي را دارد ، يك سلول اطلاعات صد 
كنيم كه شعوري است و شعور كميت ندارد و  تريليون سلول را دارد ، چون با يك بخشي ارتباط برقرار مي

بينيم  ، اگر ما بتوانيم با حافظه يك اتم ارتباط برقرار كنيم ميهستهستي قابل جمع شدن در يك اتم اطلاعات 
كه اطلاعات كل هستي را دارد ، بنابراين بخشهاي اطلاعاتي مختلفي ما داريم كه هركدام در يك جائي معتبر 

رود ولي آن حافظه كل هميشه  ميماند ، اين مغز از بين  باقي مي) حافظه بالاتر(و كل آن در نهايت جائي 
يك ذره تجلي الهي است  )شعور يك ذره مساوي با شعور كل جهان هستي (  هست وحافظه همه اجزاء را درخودش دارد
 .توانيم بگوئيم جهان هستي تجلي تر است ، جهان هستي هم تجلي الهي است و نمي

 

 

 

 

 

 با حافظه مغزي) مجموعه آنتن ها ( مغز 

 فرستنده

گیرند
 ه

 نـــــذه

 نـــــذه

 مغز

 آنتن ھا

 )ذهني و فراذهني  –حافظه مغزي ( مغز 
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 )وسيله حركت ( مركب  )من متحرك ( نفس 

 كمال

 هدايت )اطلاعات هستي ( آگاهي كيهاني 

 سرويس

 نيروي محركه   –نيروي حيات   –نيروي كيهاني 

 شعور كيهاني

 انعكاس شعوري منفي

 شعوري كيهانيحافظه 

 حافظه فيزيكي كيهاني

 جان

 مثبتانعكاس شعوري 

 انعكاس شعوري

 قياس شعوري

 ) من ثابت( روح االله 

 کل جهان هستی= جهان یک اتم 
 ماکروکازمیکشعور = شعور میکرو کازمیک 

 عظمت  کل جهان هستی= عظمت جهان یک اتم 
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بتواند رانندگي كند ، يك وجـودي طراحـي   )نفس(براي اينكه راننده   در خصوص نفس؛ در پاسخ به يك پرسش ؛
، چشمها آئينه چپ و راسـت و بـالا    كند ه درواقع مجموعه اجزاي اين وجود دارد رانندگي ميشده است ك
شـنود ، ذهنمـان    دهند ، گـوش صـداها را مـي    كند ، دستها و پاها هركدام كارهائي را انجام مي را نگاه مي

بعنـوان مثـال    دهد و خلاصه اينكه اين راننده به اجزاي مختلفي مجهز شده است ، كارهاي خاصي انجام مي
رسـد كـه اگـر همـين را نداشـتيم       عقل استقرائي قريه به قريه از اطلاعات اجـزاء بـه اطلاعـات كـل مـي     

ما اگر يكي از اين اجـزاء را  .. توانستيم اين نقشه را تحقق ببخشيم ، يا همين طور اگر عقل استنتاجي و  نمي
كـه در طراحـي ايـن راننـده چقـدر چيزهـاي       بينيم  توانستيم و قادر به حركت نبوديم، پس مي نداشتيم نمي

ظريف و دقيقي را كه مورد نيازش بوده برايش در نظر گرفته شده و تازه اين نگاه كلي مـا بـوده اگـر وارد    
شود اين راننده ، اين راننـده سـوار ايـن     جزئيات شويم و چيزهاي ديگر را باز كنيم بسيار اعجاب انگيز مي

  .ه كند معات را به زبان جسم ترجخواهد اين اطلا مركب است ومغز مي
شما فرموديد كه نفس و جان هردو ازلي و ابدي هستند ،تفاوت نفس و جان در چيست  و دوم اينكه اين شقوق عقول را  ال ؛ؤس

 كه گفتيد مربوط به نفس است، آيا اينها هم ازلي و ابدي هستند ، يعني تمام اين عقول قابل انتقال است  تا ابد يا نه ؟
چرخـد در مـدارش ،    ، همانطور كه ماهواره را پرتابش كرديم و تا ابد مـي جان نيروي محركه است؛   ابجو

جان هم پرتابمان كرد و با نيروي جان اين راننده حركت كرد ، اما نيك و بد ما ربطي به جان ندارد و جـان  
است ، اين مـن يـك   كه نيروي حيات  دفقط نيروي محركه نفس است وخود مركب نيروي محركه جدا دار

خواهد ، اين من بايد سير باشد  تا بنشيند پشت فرمان اين مركب ، خـود ماشـين نيـروي     نيروي محركه مي
خواهد ، راننده نيروي محركه اش جان است و جان كاري ندارد كه مـن   محركه مخصوص به خودش را مي

و از آنجا بـه زنـدگي   ) زندگي بعدي(ا مي برد آنج) اين زندگي(من را ازاينجا  جان خواهم چكار بكنم ، مي
 . بعدي

الآن در اينجا كه مـا هسـتيم   جان نيروي محركه نفس است ولي نيروي حيات نيروي محركه مركب است ،  
گويد كه اين جنين چگونه تبديل بشود به يك نوزاد ، ايـن   ميآيد  بايد شعور حيات بيايد ، شعور حيات مي
اما همينكه نوزاد متولد شد بايد نيروي حيـات را بگيـرد و تبـديل    شعور حيات و هوشمندي حيات است ، 

تواند نيروي حيات را بگيرد و تبديل كند ما زنـده هسـتيم و زمانيكـه نتـوانيم      كند به انرژي ، تا زمانيكه مي
ميريم ، در زندگي بعدي دوباره كالبد ذهني بـراي خـودش نيـروي حيـات      نيروي حيات را تبديل كنيم مي

شود و حالا بايـد   ، ما تجربه كرديم كه اگر اين كالبد ذهني كسي را تسخير كند از بيرون فارغ ميخواهد  مي
شـود ، پـس    ه خودش عامل بيماري مـي كاو استفاده كند  ياز نيروي حيات فرد تسخير شده و از چاكراها

ت كيهـاني اسـتفاده   بينيم كه كالبد ذهني هم نياز به نيروي حيات دارد ، اگر بيرون باشـد ازنيـروي حيـا    مي
كند و اگر كسي را تسخير كند از نيروي حيات او در چاكراها و كانالهاي انرژي فرد تسخير شده تغذيـه   مي
كننـد اينهـا از    كه سوزن را فرو ميگانه و در طب سوزني  ١٤نشيند در كانالهاي انرژي  رود مي كند ، مي مي
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روند كنار براي مدت حـدود شـش مـاه و     شند آنها ميك روند و يا در حجامت وقتيكه تيغ مي مسير كنار مي
  .گيرند آيند در مسير قرار مي بعد دوباره مي

براي ما مركب تا جهنم مورد نياز اسـت ، از آنجـا بـه بعـد ديگـر        در خصوص مركب ؛ در پاسخ به يك سؤال ؛
ازآن مرحله به مركب نياز ماند ، ديگر بعد  كردند جا مي جبرئيل ، روح القُدس  كه براي ما مركب سازي مي

تـوانيم در ذهنمـان قيافـه خودمـان را عـوض       نداريم ، مگر خودمان خلـق كنيم،كمـا اينكـه مـا الآن مـي     
توانيم هر موجودي را خلق كنيم،هرچيزي خلق كنيم مثلاً كاخي يا بهشتي خلق كرده و در آن قـرار   كنيم،مي

گذرانـد ولـي در زنـدگي بعـدي      فوليت خودش را ميبگيريم ، منتها الآن اين خلاقيت ما در اينجا دوران ط
توانيم خلقش كنيم، اما ما در جنات نياز بـه جسـم نـداريم ولـي ضـعف       همان چيزي را كه تجسم كنيم مي

ممكن است سبب شود كه براي خود جسم بيافرينيم ، مثل حكايت كالبد ذهني كـه   مان ي اطلاعات و آگاه
ه جسم و هرآنچه كه در روي زمين به آنها وابسته بـوده نـدارد ولـي    باوجود اينكه در لامكان است و نياز ب

كنم در حاليكه  گويد كه دارم كباب درست مي كني مثلاً مي اگر احضارش كنيم و بپرسيم كه چكار داري مي
 .كند  نياز ندارد ولي براي خودش كباب درست مي... او اساساً جسم ندارد ، دندان ندارد و 

نداريم،جبرئيل،روح القُدس ملك آگاهي هستي است،آنچه كه در هستي جاري اسـت از  درجنات هم ما نياز 
هوشـمندي كـه در جهـان هسـتي     ) بصورت سـمبليك (نظر آگاهي ملك وحي،ملك آگاهي مأمورش است 

قـانون   ، شود كه مأمورش ملك آگاهي است،يا ملك مـوت ، قـانون اسـت    جاري است سمبوليك گفته مي
اما ما در مرحلـه جنـات    ،زرائيل مأمورش است عشود ملك  ولي سمبوليك گفته مي )آنتروپي(تولد و مرگ 

 .ممكن است جسم بيافرينيم ، حوري بيافرينيم
 حافظ - ادراک کند يھر کس خود دانش بقدر    ندیھر نظر کجا ب يیترا چنانکھ تو

او از كدام طـرف اسـت    گويد اينها را ولش كنيد سر كوي گردد و مي و يك كسي هم دنبال سر كوي او مي 
 .كند  خلق مي...و يكي هم دارد براي خودش كاخ ، بهشت ، حوري و 

 :ما آمده ايم كه در واقع  به او دسترسي پيدا كنيم در خصوص علت خلق ما ؛   در پاسخ به يك سؤال؛
حبسنَى يساء الْحمالْأَس لَه رصَوالْم ارِئالْب قالْخَال اللَّه وه يمكزِيزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه 

از آن اوست آنچه در آسمانھا و زمین است ] و صفات[بھترين نامھا ] كه[خداى خالق نوساز صورتگر  اوست
   ٢٤حشر  -  گويند و او عزيز حكیم است تسبیح او مى] جمله[

آمد شناور ،  شناور بودن است، براي من مكرر آگاهي مي يسبحما همه در او شناور هستيم يك معني ديگر 
دهد،ما در او  هم مي يدانستم به دوستان گفتم رفتند تحقيق كردند آمدند گفتند كه معني شناور شناور ، من نمي

يم، يعني اصلاً جدا نيستيم،آنجا كه سمبوليك بين ما خط قرمز كشيده شد و يك جوري از يك كليتي غوطه ور
كنيم و طي يك سلسله  صفر شروع كرديم و داريم آشنائي خودمان را بيشتر و بيشتر مي جدا شديم واز كيلومتر

كنيم روز بروز بيشتر و بيشتر تا بتوانيم اطلاعات هستي را  مراتبي ازاين كه غوطه ور هستيم داريم استفاده مي
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د با اين اطلاعات سوار برآن بشويم و ببينيم بع ،شكار كنيم و با اطلاعات نابي كه از هستي در مركزمان است
 .گردانيم  كه چه جوري اريكه قدرت را مي

 .درواقع اين اتم اطلاعات را دارد ولي نمي تواند از آن استفاده كند    ادامه سوال ؛
چهار ، اتم ملك است ، ملك با دوبال ، سه بال ، اتم اطلاعات را دارد ولي قرار نيست با آن كاري بكند جواب ؛
 ...دو اُربيتال ، سه اُربيتال و ...بال و 

 حافظ - كنند بر در میخانھ عشق اي ملك تسبیح گوي    كاندر آنجا طینت آدم مخمر مي
رود و شركت  هرجا لازم باشد مي ، ثابت ايستاده و طبق اراده الهي كه قوانين حاكم بر جهان است) ملك(اتم 

 .هستند گفتند ما كه هستيم كند ، ملائك اركان ثابت جهان هستي مي
تنزيه ] تو را[و حال آنكه ما با ستايش تو   تَعلَمونونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لاَ   

 ٣٠بقره  - دانید دانم كه شما نمى پردازيم فرمود من چیزى مى كنیم و به تقديست مى مى
  اين هستي را تعريف كند  ما هستيمكه  آندهد ماهستيم ،  اركان ثابت جهان هستي معني ميكه به اين  آناما  

  مولانا- کبریاست ما خود زفلك برتریم وزملك افزونتریم    زین دو چرا نگذریم ؟ منزل
كه در شش روز منظور شش ... هدف خلقت ،آن نردبان خلقت از شعور زمينه ، شعور حيات ، عقل غريزي و  

كه هر مرحله  )دهد او در طرفه العيني قادر به خلق جهان هستي است چون روز معني نمي( حله ، شش پلهمر
، اما ما وقتي بخواهيم آنالايز كنيم به اين شكل در واقع زمينه مرحله بعدي است تا در نهايت هستي فرم گرفته 

ند بگويند اتم ، تازه امروز كه يك گوشه توانست گوئيم كه در واقع زبان تمثيل است ، در عهد عتيق كه نمي مي
خواهد وحالا حالاها بايد به اصطلاح كلنجار  شود بازهم ما مشكل داريم و باز هم زمان مي مي شده و هائي باز

... بشود كه ملك در واقع اينطور نيست كه دوبال ، سه بال و  داشته باشيم تا يواش يواش سيستم فكري عوض
بوده كه در واقع آن زمانها  اُربيتال... ملك چه جوري سه تا بال دارد، منظور دو، سه و بيايد بال بال بزند،خوب

توانستند صحبت بكنند،مسائلي است كه كشف رمزدارد امروز بايد با تفكر نوين پيام الهي را بگيريم و  نمي
اند ، هدفشان چي بوده،آيا نياز كه چرا اديان آمده  توانيم الآن فلسفه اديان را دنبال بكنيم اتفاقاً ما زيباتر مي

كنيم  خواهد چكار بكند وما الآن داريم روي همين موضوعات كارمي خدا بوده يا نياز ما بوده و بعداً اصلاً مي
   . تا چيزهائي دستگيرمان بشود انشاءاالله
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 قرائت آگاهی که یکی از حضار بصورت شعر دریافت کرده بود

 ))خلقت انسان((
 باده نوشیدم و سرگشتھ افلاك شدم      بھ دیدار جمالش ، كرمت خاك شدم                 من  
 عیش آن دم نبرم  اي كھ آگاه شدم                     گوھر ذات كمالش بھ دو انفاسم داد           
 با نواي سخنش قبلھ محراب شدم         در سرائي كھ نھادم مرا كوي ازل                            
 دام ابلیس ندانستم بر خاك شدم         سجده بر خاك نمودند ملائك بھ عطا                         
 چند سفر در پي او گشتھ و بیمار شدم        رین باد بنوشید مرا                           باده خلدب       
 پس كجا آیدم آن نقش كھ بي تاب شدم          در فراغش خزان گشت دل ، دیده بروز                   
 گذار كھ بیدار شدم  بھ در میكده ب          اي دل  از سر خُتن كوي لبانش داري                    

 

 قرائت آگاهی که در خصوص نماز دریافت شده بود  توسط یکی از حضار 

 ))نماز(( 
ن و نماز عشق را صداي بوي عشق مي آيد تورا ، سجده كن ، دراين حلقه گسترده بر اين فرش گسترده بنشي

سجده كن ، با وسعت جهان هستي وسعت بگير،  عشق بشو، حل بشو ، نيست بشو بعداز آن سجده كن ، چو 
باران زلال شو، بدريا بي كران شو ، در كوهها اوج گير با لؤلؤباد اين آواي عشق را بر سر هركوي برزن ببر 

بر پايان مرگ شب سجده كن كه مرگ شب پايان بعد از آن سجده كن ، نماز صبح قبل از ازان صبح بر خيز 
نياز توست اي انسان پس سجده كن ، آواي اذان صبح مي آيد، شروع تولدي ديگر  اي آدم ، هر دم اين صبح 
پاك غنيمت دان پس سجده كن ، حي علي الصلوات بشتاب ظهر شد ، نيمه عمر شد ، صبح جواني گذشت ، 

،رهرو عشق شو ، رو به تعالي شو ، مرگ روز و تولد شب نزديك وقت تنگ است ، بر نماز عشق سجده كن 
است پس سجده كن ، نماز شب ، مرگ روز و تولد شب و هزاران شب در آسمان هستي ، شب عشق ، 
جهاني ديگر ، تولدي ديگر ، با مرگ شب باز تولدي ديگر ، هر لحظه عمر يك نماز است ، پس نماز عشق را 

 .سجده كن 
 و مدھوش اي عشق          بركوي خرابات روم مست ، خرابم ، اي عشق امشب شدم خموش 

 چون ملامت بكند غیر مرا                            نشنوم ھیچ سخن جز سخن تو اي عشق       
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  شود ؟ آيا گستردگي در نهايت به دو شاخه مادي ومعنوي تبديل مي سؤال؛
كنيم ، گستردگي زميني نيست ، گستردگي زميني را هيتلر ،  ما وقتيكه راجع به گستردگي صحبت مي ؛ وابج

تجربه كردند ، منظور ما آگاهي و گستردگي وسع وجودي است ، يعني رفتن به سوي ... و  ناپلئون ، اسكندر
  .كل  بطوري كه اجزاء اين وسط آنچه را كه داشت از دست بدهد

  عطار – یک شبنم چرا باید شتافت يسو      راه یافت يتوان يچون بھ دریا م
  چيز ديگري ؟ چرا در آگاهيها به يكي شعر مي دهند و به يكي ؛ سؤال

 جواب ؛ 
 حافظ –ما کرد عین الطاف است يد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش       کھ ھر چھ ساقربھ دُُ

دهند و به يكي چيز ديگري ، هركدام از ما مزد اشتياقمان را در جهتي  دانيم كه چرا به يكي شعر مي ما نمي 
شويم،حالا اگر قرار باشد همه شعر بگويند كه  ه ميكنيم و درواقع براي مأموريتي در نظر گرفت دريافت مي

كار بايد اي  را بزبان شعر بيان كنند،يك عده اي بايد بتوانند آگاهي شود،بنابراين يك عده اساساًخود شعرلوث مي
شايد شما بتوانيد با دوكلمه هدايت جاري كنيد ، يا عطاي بشارت داشته باشيد ، دهان باز كنيد ... ديگري و 
ايم ،  ته شدهفدانيم كه همه ما براي كاري در نظر گر ارت شمارا بگيرد،ما از كجا بدانيم ، ولي فقط ميطرف بش

دهند كه براي ما كارآئي داشته باشد ، مثلاً  اين مزد اشتياق در جهت حكمت است و آن مزد را طوري به ما مي
ا پول بدهيد ، كدام يك از آنها را به خارج دانيد كه بهتر است به كدام يك از آنه شما چندتا فرزند داريد و مي

زدشان يعني م... اي در اختيارش بگذاري تا به كسب وكار مشغول باشد و  از كشور بفرستيد،كدام يك را مغازه
گيريد ، خوب هوشمندي  زدي در نظر ميگيريد ، هر كدام را براساس كارآئي كه دارد م را يك چيز درنظر نمي

دهد بيشتر من را  يزي كه به من ميچزي به ما بدهد كه بدردمان بخورد ، شايد اين داند كه چه چي هم مي
دهد ، به كس ديگر چيز ديگري ، مهم اين است  كند ، پس به او شعر مي شكوفا كند ، كسي را شعر شكوفا مي

ه بشويم ، همين كه وجود ما در راه اين نقشه عظيم بكار گرفته بشود و ما را نگذارند كنار و ما به بازي گرفت
 .گرفته اند اين خودش مهم است و مهم نيست  كجا و چگونه به بازي گرفته بشويم  كه ما را به بازي

 .شوند مشكل عقلي دارند يا كالبد ذهني آنها دچار مشكل است  كساني كه مطالب را دير متوجه مي سوال ؛
دانيم يا عقل جداست ، اصولاً اين عقل كه ما  مي گوئيم  عقل ، آيا عقل را متعلق به مغز وقتي كه ما مي جواب ؛

دانند ، روند چيدمان اطلاعات را و  اي اين عقل را متعلق به مغز مي كنيم ، عده داريم راجع به آن صحبت مي
كنيم كه اينها مربوط به مغز نيست  دانند ، ولي ما در اين دوره اين مطلب را بررسي مي فكر را متعلق به مغز مي

رود  شود و در ادامه بازهم مي رود ولي روند نفس يا اين مني كه راننده است متوقف نمي بين مي ، مغز از
اينجا نسبت به همينجا ، چيدمان  اطلاعات زندگي بعدي نسبت به  چيدمان اطلاعات بكند ، چيدمان اطلاعات

را داريم ، امكانش را دانيم كه چي هست ولي ما ابزارش  آوريم و الآن نمي اطلاعاتي كه بعدها بدست مي
ماند زمانيكه با يك اطلاعات محدود سروكار دارد آن اطلاعات را چيدمان  راننده دارد ، مثل يك بچه مي
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كند ، در هر زماني قابليت چيدمان  كند به سن بالاتر كه رسيد ، در سطح بالاتر آن اطلاعات را چيدمان مي مي
بالفعل نيست ، بايد از قوه به فعل تبديل شود با قرار گرفتن در  اطلاعات سطح بالاتر را دارد ولي بالقوه است

  .سطحي بالاتر 
 گردد ؟ يا اين به كالبد ذهني برميآكند ،  شود بوعلي سينا و يكي اصلاً رشد نمي منظورم تفاوتهاي فردي بود كه يكي مي ال ؛ؤس

مثل گيرنده و فرستنده است و در اينجا  مطلبي كه از نظر ما اينجا وجود دارد ما مغز را داريم كه يك جواب ؛
قابليت را داريم كه روي اين آنتن چيزهائي را بفرستيم و بگيريم و اطلاعاتي در حال ساخته و پرداخته شدن 

ما  دبيايد و مخابره بشود ، موضوع اينجاست كه گيرنده و فرستنده اگر اشكال داشته باش هست كه به اينجا 
شود كه مغز اشكالي برايش پيش  ، نقايصي كه باعث مي دهيم لاعات را از دست ميقابليت گرفتن يا ارسال اط

دهيم ، ما چيزهاي متعددي  بيايد،اين گيرندگي يا فرستندگي را در خيلي از موارد ويا موارد جزئي از دست مي
ر بكند ، مثلاً فرستيم ، ممكن است بعضي از اينها درست كار نكند و بعضي از آنها درست كا گيريم و مي را مي

ولي او خيلي از ضروري ترين گويند خيلي باهوش است  يك عقب مانده ذهني را در بعضي از موارد مي
شود به صدماتي كه به مغز وارد شده  تواند انجام بدهد ، بنابراين اين موضوع مربوط مي ميموارد زندگيش را ن

 .شود است و اين گيرندگي و فرستندگي انجام نمي
اما در نهايت اين حافظه از بين ظر ما مجموعه آنتنها هست و براي خودش يك حافظه مغزي هم دارد مغز از ن 

شود در زير خاك ، هر عاملي كه باعث بشود تنظيم اين آنتنها بهم بخورد ،  پوسد و تجزيه مي رفتني است ، مي
دهد ، مثلاً كارهاي  نجام ميمغز نيست كه خيلي از كارها را براي ما اگيرندگي وجود نخواهد داشت ، اين 

دهد ، مغز به يكي  فكري ، ذوقي را براي ما انجام بدهد و مغز باشد كه اين چيدمان اطلاعات را انجام مي
آئيم اقداماتي انجام  در اينجا مي بگويد برود به سمت كمال و به يكي نگويد ، مغز فقط آشكار كننده است ، ما

است ، هر عاملي كه باعث شده در مغز ايجاد اشكال شده باشد و آنتن ها  دهيم كه آن اطلاعات تنظيم آنتن مي
 .از تنظيم خارج شده باشند كه اين عوامل دودسته هستند

 عوامل فيزيكي مانند نرسيدن اكسيژن بهنگام تولد)١ 
توانند در اين  عامل بعدي كه ما اعتقاد داريم موضوع ويروسهاي غير ارگانيك است كه ويروسها مي)٢ 

خصوص ايجاد اشكالاتي بكند و در پاره اي از مسائل دخيل باشند كه ما با فرا درماني و تشعشع دفاعي كار 
،ضمناً چنانچه گيرندگي و فرستندگي در  شود كنيم در اينگونه موارد و اين تنظيم آنتنها و تطابق انجام مي مي

رود  شود و فرد بسمت شكل پايه مي ام نميمغز انجام نشود ، پياده شدن مسائل ژنيتكي برروي بدن بخوبي انج
دانيم  دانيم كه دنياي علم در اين خصوص چقدر پيش رفته است و فقط مي ، البته اين اعتقادات مااست و نمي
 )جنين(ماجراي ژن روي شكل صورت گيرد اطلاعات گرفته شده از ذهن  كه اگر از سوي مغز اين ترجمه

شود و  ود و از شكل پدر و مادر تبعيت نمير جسم بسمت شكل پايه مي شود و اگر اين ترجمه نشود پياده مي
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شود كه مغز توانسته باشد برنامه هايش را با ذهن تبادل  زماني پياده مي)اعمال خصوصيات ژن ( آن قوانين 
از شكل پدر و مادر خودش بشود در  تواند اكتيو بشود و فرد متأثر كرده باشد و در اينصورت است كه ژن مي

به عبارتي اگر بحث تواند دسته بندي پيدا كند ،  رود و شكل پايه هم مي ير اينصورت بسمت شكل پايه ميغ
عقل و چيدمانهاي مختلف كه صحبت آن را داشته ايم يك موجودي نداشته باشد شكل پايه خواهد داشت ، 

 .شوند ل ميمثل حيوانات انسان هم شكل پايه دارد اگر ذهن از انسان گرفته بشود همه يك شك
آيد بيرون و  اگر ذهن به انسان اضافه شود يعني چيدمان و نرم افزارهاي مختلف ، آنوقت از شكل پايه در مي 

چيزهاي ديگري در اين رابطه اضافه و ترجمه خواهد شد ، مثل خطوط كف دست و شكل و قيافه و همه اينها 
ممكن است كف دست ما  ين علائم را نگيريمشود از يك سري علائمي ديگر ولي اگر ما ا آنوقت تابعي مي

اين خطوط را نداشته باشد و يا خطوط استاندارد داشته باشد ، كه اينها در واقع تأثير ذهن بر روي جسم  
 .باشد  كه ما به عنوان يك مقدمه به آن پرداختيم در اين مختصر  مي

مغز را ذهن بعهده دارد ، يعني  مديريت مجموعه نرم افزارهاي مختلف كه صحبت كرديم و اُپراتوري 
اُپراتوري كه كه در هر لحظه بگويد كه از كدام يك از نرم افزارها استفاده بشود ذهن است ، مانند كامپيوتر 

داند كه از كدام نرم افزار استفاده بكند ، مثلاً از ورد  كه همه نرم افزارها را دارد ولي خود كامپيوتر نمي
اين عقول توسط اُپراتور كه كنترل  كند ، در واقع انسان حدود چهل نوع عقل دارد كهاستفاده ب... ،فتوشاپ و 

   .گيرد انجام مي ذهن آن را بعهده دارد
 
 

   گيرد ؛ كه توسط سنسورهاي داخلي و خارجي انجام مي مغز دو وظيفه عمده بعهده دارد
و  بطور اتوماتيك ضربان قلب ، تنفسگيرد  اين بخش كه توسط سنسورهاي داخلي انجام مي ؛ اتوماسيون -١

كند ، حتي در مرگ مغزي هم بخش اتوماسيون مغز دارد كارخودش را انجام  ساير اعمال حياتي را كنترل مي
تواند با خارج ارتباط برقرار  كنند ، فقط او نمي در اين حالت هم دارند كار مي... دهد، ضربان قلب،تنفس و  مي

 .ه افتاده اين است كه ادراك صفر شده است كند ، در اين صورت اتفاقي ك

اين بخش كار برقراري ارتباط با اُپراتور را بعهده دارد ، همه ما نرم افزارها  ؛) ذهن ( برقراري ارتباط با اُپراتور -٢
ي ثابتي داريم ولي طرز استفاده ما از اين نرم افزارهاي ثابت متفاوت است،يعني هر كسي از اين نرم افزارهاي 

كند ، مثلاً دو نفر عقل پردازشي يكسان ندارند ، يك نفر در عقل تشريحي قوي  دش يك جوري استفاده ميخو
گوئيم خوش فكر است ، يكي بد فكر است و الي  است ، يك نفر در  چيدمان ، يكنفر در ادراك ، يكي را مي

همه ما بايد مثل هم فكر  ، خوب اينجاست كه اگر مديريت با مغز باشد مغز يك چيدمان مشخصي دارد وآخر
، ... كنيم ، همه ما بايد يكسان عكس العمل نشان بدهيم در مقابل يك عمل مثلاً در مقابل يك انفجار يا مرگ و

 وظایف مغز
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چرا اينگونه نيست ،علت در اُپراتوري است ، اين نرم افزارها را همه دارند ولي اُپراتوري متفاوتي روي اين 
 .نرم افزارها وجود دارد

اي  ان ماشين نيست ولو اگر در تكثير سلولي و شبيه سازي بوجود بيايد ، در بحث شبيه سازي عدهلذا انس 
كه اصلاً ماجرا با اينكارها تغييري نخواهد داريم  خاطر كه نكنيد اينكار را در حاليكه ما اطمينان هستند معترض

ننده متفاوت دارد ، هركدام يك كرد ، چون اُپراتور فرق خواهد كرد مانند دوتا ماشين يك مدل كه دو را
رسد و ما  كنند و خواه ناخواه در آينده انسان در شبيه سازي به اين موضوع مي جوري ازآن ماشين استفاده مي

شبيه سازي هرچه زودتر انجام بشود ، چون نتيجه آن براي ما  ملموس و مشخص است ، منتظر هستيم كه اين 
نگ بخورد ، بيايد اينكار را هم انجام بدهد و ببيند  اين كه شبيه سازي انسان بايد از اين مسير هم سرش به س

ن نيست ، يعني ماجراي فلسفه خلقت در اين رابطه يك چيزهاي از آن آزند اين كه  شده حرف ديگري مي
اين شود و اجتناب ناپذير است ،چون انسان اين راهها را بايد برود تا اين نتايج را بگيرد ، حالا در  آشكار مي

توانيم با تكميل ديدمان ، نحوه نگرش ما عوض بشود و  اُپراتوري و مسائلي كه در اين رابطه است ما مي
تأثيرات مثبت هم كه در زمينه درمان و غيره است آن ديدگاه ها نيز كامل و جا افتاده بشود و توضيحات و 

   .د قابل عرضه و بيان بشود تعريفات خيلي از مسائلي كه در حال حاضر براي دنياي علم ابهام دار
ما ديديم كه عقلهاي متعددي داريم ، خوب كي بايد   در خصوص اُپراتوري عقل هاي متعدد؛ ال ؛ؤسدر پاسخ به يك  

اين عقل هاي متعدد را اُپراتوري كند ، كار بسيار پيچيده اي است ، تازه ما هنوز وارد جزئيات  هر كدام از 
، يعني اينكه اگر سراغ هر كدام از اين عقل ها كه برويم خودش يك دنياي با  نرم افزارها و عقل ها نشديم

خواهد اطلاعات جزء به جزء را در كنار هم بگذارد و برسد به كل ،  عظمتي است ،مثلاً عقل استقرائي كه مي
 اين خودش يك عظمتي است و تنها موجودي كه اين قابليت ها را دارد ما هستيم و اين خودش يك دنيا

گذاريم ذهن و تازه اين يكي از كارهاي  ميرا حرف است ، مسلماً اُپراتور مورد نياز است واسم اين اُپراتور
فعلاً مجبور هستيم همه را تحت نام كلي ذهن  اي ديگر مانند مديريت سلول و بدن وغيره رااست،كارهاُپراتور 

كند،ما بي نهايت كالبد  تر شد،نام ديگري پيدا ميشناختش در زمينه وجود انسان بيشبياوريم،اما بعداً كه انسان 
اي را گفتيم كالبد ذهني ، بعد در اين كالبد چيدمان  داريم ، اما الآن براي اينكه گيج نشويم ، يك بخش عمده

 دانيد مديريت صد تريليون سلول يعني چه ، صد تريليون اطلاعات،مديريت سلول و بدن را گفتيم ذهن،مي
گوئيم ذهن  ظيفه بگيرد اين خودش عظمت عجيب و غريبي دارد ،پس ما وقتي كه ميبخواهد شرح و سلول

 . منظورمان اُپراتوري است
 پس اگر كسي در روان شناسي مشكل داشته باشد ، در واقع در اُپراتور  مشكل دارد ؟ ال ؛ؤس 

ر زياد است ، هر بخشي براي به آنتن ، تعداد اين آنتنها در مغز بسيا گرديم در پاسخ به اين سؤال برمي جواب ؛
خودش يك آنتن در مغز دارد ،ممكن است در مورد ما اين آنتنها صدماتي ببيند و ببينيم كه در مورد فردي 
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دهد ، خوب اين برمي  كند ولي يك نرم افزار كارش را بخوبي انجام نمي مثلاً چند نرم افزار خوب كار مي
كه نارسائي ادراكي دارند مشكل آنها در ذهن نيست بلكه مشكل گردد به برهم خوردن تنظيم آنتنها ، كساني 

گيرد شفاف  باشد كه تنظيم آنتن ها بهم خورده و تصويري را كه دارد گيرنده مي آنها در آنتن هاي مغز مي
تواند اين نارسائي را بوجود بياورد  است و اينجا اين چيدمان آنتهاي مختلف است كه مي نيست ،برفكي ومبهم

كه در كنارخودش دارد و همه چيز را در ) فلش كارتي(اقع هر بخشي هم آنتن دارد و هم حافظه اي و در و
 .كند آن ثبت و ضبط كرده و نگهداري مي

آيد و در زمينه اين است كه ما بتوانيم بهتر تنظيم آنتن انجام  اما ما يك بحثهائي را داريم كه بعدها پيش مي
شود در  عقب مانده هاي ذهني كار بكنيم ، اين مسأله در آينده كه انجام مي بدهيم ، ما تا حالا فرصت نشده با

توانيم تئوري آنتنها را بيان بكنيم ، اين موضوع  ،ما الآن نميي دارند نخصوص افرادي كه اينگونه مشكلات آنت
ا بيان كنيم ، پشت سر را بعد از جا افتادن تئوري فرادرماني دنبال خواهيم كرد ، زمانيكه بتوانيم تئوري آنتنها ر

  .توانيم تئوري تنظيم آنتن ها را بيان كنيم آن مي
شود ، بين اين دو قسمت  دامي مغز كه قسمت آنتنها و قسمت خلفي هم قسمت درك ميقسمت قُ ؛ )توسط يك پزشك (  الؤس 

شويم ، حالا بدلايلي مثلاً ضربه  مي ممكن است كه حافظه باشد ، در اينجا اگر ارتباط بين اين دو قسمت قطع بشود ما دچار مشكل
خواهم ببينم كه آيا تأكيد داريد برروي آن ،  يا داروهاي آرام بخش و الكل ، اما سؤال من اين است كه يك مطلبي فرموديد مي

ليل در خصوص مرگ مغزي  كه نظر ما در پزشكي اين است كه مغز ديگر فعالتي ندارد ، ولي منظور شما اين بود كه مرگ مغزي د
 .بر  مرگ نيست 

دهد به  يك سري از ارتباطات مغز دروني است،مانند آنتن تلويزيون كه پالسهائي را گرفته و مي جواب؛
تلويزيون و تلويزيون بايد كارهاي مختلفي را انجام بدهد ، اما در بخش خارجي يك بيمار مرگ مغزي علائم 

... ثانويه هم پيش بيايد مثلاً بحث تغذيه ، تحرك و بعد ممكن است مشكلات .. حياتي دارد ، قلب ، تنفس و 
لي و يواش يواش قابليت و كارآئي بدن اُفت كند و،  كه ممكن است اعمال حياتي بدن را به مخاطره بياندازد

نباشد  گرنه اگر قرار باشد ضربان قلب و تنفسبيماربرقرار است و حياتي ما مي بينيم كه در مرگ مغزي اعمال
 كشد وقلب فعال است يعني بخش اتوماسيون يست قلبي كرده ومرده،ولي تا زمانيكه دارد نفس ميگفتندا كه مي

     . دهد ولي روي اعمال  ادراكي است كه اين مشكل وجود دارد مغز دارد كاراعمال حياتي بدن را انجام مي
شود علي  يضي كه مرگ مغزي ميمن فكر مي كنم سؤال فوق اينطوري مطرح بشود كه مر ادامه سؤال توسط شخصي ديگر ؛

رغم اينكه علائم حياتي ممكن است داشته باشد ، ولي از ديدگاه ما يعني در زندگي نباتي قرار گرفته ، سؤالم اين است كه از 
 ديدگاه شما وضعيت ادراك و بحث كالبد ذهني و روح او در اين حالت در چه وضعيتي است ؟

شود ، بسياري از چيزهائي كه مغز  ا مرگ مغزي وارد زندگي نباتي ميبحث ما در اين است كه بيمار ب جواب ؛
بازتاب ندارد ، ما وقتي كه ) الكترو انسفالوگرافي ( گيرد ادراكي است ، ادراكات در نوار مغزي  دهد و مي مي

وقتي كه آرام هستيم يك شكل ديگري و مسائل مختلف حتي  مشوش هستيم نوار مغزي ما يك جوري و
همه وهمه اينها برروي بيماري ... گيرد و  نه در خانمها و همچنين حالات كسي كه نوار مغزي ميعادت ماها
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شود در  ، زمانيكه مفاهيم ادراكي بين ذهن و مغز رد و بدل نمي شود تأثير دارد كه از او نوار مغزي گرفته مي
آيد ،  خط صاف در ميروي كاغذ نوار ويا نمايشگر بصورت )خصوط سينوسي(نوار مغزي علائم ادراكي 

ياتي چي،به موازات دوخط داريم،يكي علاتم حيعني اينكه هيچ علائم اداراكي فرد بيمار ندارد اما علائم 
دهد،مگر اينكه بگوئيم ادراك ندارد و زندگي  ادراكي و ديگري حياتي،قطع علائم ادراكي الزاماً مرگ معني نمي

أثيري ندارد و واقعاً هم همينطور است،اگر ادراك نداشته باشيم شده زندگي نباتي وبود و نبود فرقي ندارد و ت
 .رسد به يك دو راهي كه آيا زنده بماند يا نماند  بود و نبودما ديگر تأثيري ندارد،اينجاست كه علم پزشكي مي

 ست ؟كالبد ذهني او در چه جايگاهي ا با مرگ مغزي در زندگي نباتي قرار گرفته  كهي فرد  فوق ؛  ادامه سؤال
و حوزه الكتريك  سيستم الكتريك بدن ما كارخواهد كرد اگر ما بتوانيم نيروي حيات را دريافت كنيم ؛جواب 

، بدن ما مثل يك كارخانه است كه به برق نياز دارد و اگر جريان برق برقرار باشد مغز  آيد بدن بوجود مي
بهر علتي سيستم بدن ما نتواند نيروي حيات  ، تواند توزيع كند و همه اعضاء كارهاي لازم را انجام بدهند مي

شود و به زندگي بعدي  رابگيرد و جاري كند، سيستم الكتريك بدن ما ازكار خواهد افتاد وكالبد ذهني جدا مي
تواند ارتباط برقرار كند ،  رود ، اما در مرگ مغزي هنوز كالبد ذهني هست و نرفته به زندگي بعدي ولي نمي مي

دند، اما  ،بدن هم زنده است، اعضاي بدن هم دارند كارخودشان را انجام ميذهن هست ،آلزايمري مثلاً در افراد
تواند گيرندگي وفرستندگي را انجام بدهد،لذا فرد ممكن است در همين حالت آلزايمري سالها زندگي  مغز نمي

هد ، وقتي كه كالبد د ميكند،كالبد ذهني در وضعيت خودش و بدن فرد آلزايمري هم كار خودش را انجام 
 . روند ذهني جدا شد ، هر كدام به سمت و سوي خودشان مي

مغز از دو بخش كورتكس و ساب كورتيكال تشكيل شده است ، بخش كورتكس ، بخشي است كه ادراكات 
دهد ، اما بخش ساب كورتيكال بخشي است  كند و همين بخش است كه نوار مغزي نشان مي مارا آشكار مي

بخش ساب كورتيكال روي نوار  .....كند،ضربان قلب ، فشار خون، تنفس و  ياتي بدن را كنترل ميكه اعمال ح
دهد ، ولي  مغزي ما انعكاسي ندارد ، بنابراين تا زماني كه ادراكي وجود دارد نوار مغزي فعاليتها را نشان مي

فس دارد  نوار مغزي چيزي را دارد ، تن ضربان قلب(وقتيكه ادراكات قطع بشود با وجوديكه فرد زنده است 
 .دهد  نشان نمي

و  كند داريم كه اعمال حياتي را كنترل مي )بخش ساب كورتيكال مغز( در تئوري ما يك قسمت اتوماسيون 
كنند ، اگر نتوانند با خارج ارتباط  كه ادراكات را با خارج تبادل مي) بخش كورتكس مغز(يك بخش آنتن ها 

چندتا  دارد شود ، فرد ممكن است از مجموعه آنتن هاي كه در كورتكس كي قطع ميبرقرار كنند ارتباطي ادرا
به ) ساب كورتيكال(كار بكنند و چند تا كار نكنند ، بعد آن چند تا هم  از كار بيافتد ، ولي بخش اتوماسيون 

فقط ) سيمنظور صاف شدن خط سينو(يا قطع نوار مغزي دهد ، از كار افتادن كورتكس  كار خود ادامه مي
زند  دهد كه فرد زندگي اش به يك زندگي نباتي تبديل شده است و تا زمانيكه اين قلب دارد مي نشان مي
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شود و كالبدها به اين جسم تعلق دارند و جدا نيستند و مرگ اتفاق نيافتاده ،  سيستم بدن زنده محسوب مي
وئيم مرگ قطعي اتفاق افتاده نه اينكه ما توانيم بگ نمي )باايست قلبي هم مرده(حتي موقعي هم كه فرد مرده

تواند بگويد ، چرا ؟ چون نقض قانون شده زيرا اتفاق افتاده كه مرده زنده شده  گوئيم ، بلكه هيچ كس نمي نمي
تواند بگويد مرگ قطعي اتفاق افتاده ، فقط  و لذا چون امكان زنده شدن مرده وجود دارد لذا كسي نمي

خ داده، بنابراين در اينصورت هنوز كالبد ذهني دارد به زندگي خودش ادامه توان گفت مرگ فيزيكي ر مي
تابع قانون مندي فوتي است يعني  ،دهد و اگر بهر علت از حالا به بعد اتفاقي بيافتد مثلاً اهداء عضو ديگر مي

 .پوسد و كالبد ذهني به زندگي بعدي خواهد رفت  رود و مي جسم به زير خاك مي
مرگ قطعي اتفاق نيافتد آزاد نيست كه براي خودش بگردد و بيايد براي خودش تصميماتي  تا كالبد ذهني

، هنوز هرجا كه برود تعلقش به جسمش است،هنوز مرتبط با جسمش است و خلاصه كلام به اين شكل بگيرد 
بخواهد  نيست كه هنوز فرد زنده است،كالبد ذهني او يك جائي ديگر هم برود و از آنجا خوشش هم بيايد و

تسخير هم انجام بدهد،حالت خواب با اين وضعيت فرق دارد ، در حالت خواب در آرشيو اطلاعات فعل و 
گردد به جسم چون  نيكه فرد زنده است هر جاي ديگر هم برود دوباره برميدهد،تا زما انفعالاتي رخ مي

دارد يواش  ،الا درست يا غلطشود ، يك حسني كه دارد ح وابستگي وكشش دارد،فيلمهائي هم كه ساخته مي
گذارند ،  كند و دوستاني از كارگردانان در اينجا جلساتي مي يواش بسمت يك واقعيتهاي سمت و سو پيدا مي

كنند و بتدريج به واقعيت مسأله  بينند وكسب اطلاعات مي گيرند ، فيلمهاي تشعشع دفاعي را مي ارتباط مي
          . شوند نزديك و نزديكتر مي

هستيم ولي براي بسياري از ما هنوز فرق كالبد ذهني و روح جا نيافتاده ، بحثي كه با اكثر  ٧با وجوديكه ما دوره ال ؛ سؤ
 همكلاسيها داشتيم اين بود كه در تشعشع دفاعي آيا كالبد ذهني مي رود يا روح ؟

آنجا كه گفته ادي دارد اجزائي دارد ، يكي از اين اجزاء روح است ، روح نقش ه) من متحرك(نفس  جواب ؛
 شود مي

 پرسند بگو و در باره روح از تو مى ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً 

  ٨٥ راءاس -  فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است] سنخ[روح از 
اين روح مأموريت دارد ما را در هر زندگي مان به سمت بالا بكشد ، اگر نبود ما كششي بسمت بالا نداشتيم  

رسد  و وقتي هم كه دستمان به آن چيز مي دهد مي ، در اين زندگي به ما احساس پوچي،گم كردن يك چيزي
كرديم  رسيد احساس رضايت مي دستمان مي بينيم كه نه اين هم نيست،اگرغير از اين بود اولين چيزي كه به مي

كند كه اين گمشده ما كمال است نه  و ديگر هيچ انگيزه اي براي حركت نداشتيم ، اين روح ما را هدايت مي
چه در اين مقطع كه كالبد  )روح و وابستگيها(چيز ديگري ، در هر مقطعي ما تحت تأثير دونيرو قرار داريم

كند،كالبد ذهني هماني  بعدي كه كالبد ذهني ما  نقش كالبد فيزيكي را بازي ميفيزيكي داريم و چه در زندگي 
توان احضار كرد ،كالبد ذهني  كنند ، روح را نمي است كه در احضار به اصطلاح روح آن را احضارش مي
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دي يابد و اين من را و اطلاعات را در زندگي بع همان بخشي از وجود ما است كه به زندگي بعدي انتقال مي
ه روح در همه مراحل ما در اين چرخه يابد ، شرح وظيف از اينجا به زندگي بعدي انتقال مي بخشد كه تداوم مي

 .است ) كمال(انا الله و انا اليه راجعون هدايت ما بسمت  عالم بالا 
عدي نيازمند است ، ولي در زندگي ب... كالبد ذهني دراين زندگي به سنسورهاي خارجي مانند چشم، گوش و 

تواند دقيقاً گزارش بدهد با وجوديكه  و مي... شنود و هم  بيند ، هم مي به سنسورهاي خارجي نياز ندارد هم مي
هر اظهار نظري كه تصميم در آن جاي دارد از خود ابراز بكند و خيلي  چنينهم دارد... نه گوش نه چشم و 

 .كند  دقيقتر از ما سيستم تفكري و نرم افزاريش كار مي
،تمام شود اينها در مغز كارش انجام نمي) اين حدود چهل نوع عقلي كه برشمرديم(نظرما پروسه عقل از 

يابد به زندگي بعدي ، موجودات غير  شود با كالبد ذهني انتقال مي اينهائي كه از نظر ما در مغز انجام نمي
وارد هر نرم افزار ما بشوند و مثلاً از  كنند ، قادر هستند نفوذ مي) بخش اُپراتوري( ارگانيك وقتيكه به ستاد ما 

طريق عقل استقرائي ما از چند تا جزء به ما القاء بكنند كه ما يك نتيجه ديگري بگيريم كه نسبت به يك آدمي 
كه ويروس در ستاد او نفوذ نكرده كاملاً متفاوت است ، در ما نتيجه گيري كند كه خودكشي كنيم ولي فرد 

بيند كه يك شكل  گيري نكند  ويا مثلاً در عقل تجسمي نفوذ كند و فرد شيطاني را ميسالم اصلاً چنين نتيجه 
ه شيطان اساساً شكل ندارد و فرد ديگري شيطان را به شكل ديگري كوحشتناك و عجيب غريبي دارد درحالي

ند مثلاً فردي كه بخش توانند اين نرم افزارها را در اختيار بگيرند و وقتيكه تغير داد ببيند ، در واقع ويروسها مي
تجسمي او دچار مشكل شده مرتب چيزهاي ترسناك ببيند و بعد از يك مدتي احساسات او هم دچار مشكل 

 .كند فرد بيمار شود و در پي آن مشكلات جسمي هم پيدا مي مدتي ديگر همين آدم افسرده ميشود و  مي
د از انتقال به زندگي بعدي خودش يك مركب است كالبد ذهني بع  ؛ درخصوص كالبد ذهني ؛در پاسخ به يك سؤال 

رد و از دل كالبد ذهني يم گذراند ، بعد مي و زندگي بعدي را مي هستكه يك مجموعه نرم افزاري داخلش 
دهد ، هر جائيكه ظرف قائل شديم آن ظرف مركب  رود در عالم بعدي به زندكي ادامه مي يك بخشي ديگر مي

اينها قابليتهاي نرم افزاري است و ما قرار .. ويم مانند قابليت استقراء استنتاج و ش است ، هرجا قابليت قائل مي
است با اين قابليت ها مسير كمال را طي كنيم ، الآن درما كه مركب ما جسم است يك جور داريم از اين نرم 

 .ايم كنيم ، حتي خيلي از اين نرم افزارها را هنوز بكار نگرفته افزارها استفاده مي
دانيم كه  دانيم ، اما مي بيشتر يا كمتر نمي% ١، % ١٠، % ٥ثلاً مغز ما چنددرصد از آنتن ها را فعال كرده است، م

كنيم در  آنتن فعال نشده ، مثلاً ما وقتيكه آگاهي دريافت مي يقابليت اينجا زياد است ولي خيلي از قابليت ها
شوند ، الآن بخشهائي  اندازيم وسنسورهاي ذهني فعال  مي كار ميي را به فرا ذهن ها، سنسورهاي ارتباطات حلقه

اين سنسور  گيريم ، از ذهن ما فعال شده كه در افراد معمولي فعال نيست ، مثلاً همين ارتباط گستردگي كه مي
خواهد تا گستردگي را احساس كنيم،آستانه درك فراذهني،آستانه درك ذهني ، آستانه درك فيزيكي ، وقتي  مي
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شود سنسورش فعال  ستانه درك فراذهني ندارد تا حالا ادراكي،اشراقي، الهامي، چيزي نيامده آيا ميكه كسي آ
باشد ، چون بايد يك بخشي بگيرد و يك بخشي مخابره كند بعد از اين دريافت و ارسال است كه مغز ترجمه 

ي يك پديده فراذهني آخرش ، يعنگويد كه الآن من در يك ارتباطي قرار گرفتم كه گسترده شدم  كند و مي مي
بايد   بايد تبديل شود به يك پديده مكانيكي،من كه بخواهم به شما توضيح بدهم كه بله من گسترده شدم

 .ترجمه مغز را برزبان جاري كنم
گويند  مانند،مثلاً مي آكبند مي به اصطلاح آنتنهاي بسيار زيادي دارد كه اصلاً فعال نيست و مغز ما پس در واقع

واقعاً اينها هست يا نه ، اگر قبول داريم كه هست بايد در ياصيرت دارد ، يا چشم دل بازكن ، خوب آچشم ب
مغزسنسور داشته باشد ، بايد آنتن داشته باشد ، كه اگر فرد حرف زد بگوئيم كه عجب بصيرتي دارد ، بنابراين 

ن ماشين را بگذارد كنار و ماشين ديگر بگيرد كند تا راننده چيز ياد بگيرد، اي قابليتهائي دارد به راننده كمك مي
چكار بكند ، چه جوري نقشه و كليد  )من ثابت سرنشين اصلي است(اين سرنشين اصلي با تا جائي كه بداند

 . نج را از اين سرنشين اصلي بگيرد گ

كند از آن  آيد استفاده مي مياين روح منفي همان است كه منكوب است كه شما فرموديد روح منفي و همزاد منفي ، آيا   سؤال ؛
كنيم و در واقع اين قسمتش  آئيم شكم چراني مي سرويسها ، مثلاً ما بجاي اينكه به اندازه اي كه بدنمان سالم باشد بخوريم مي

 .منكوب شده است 
رود  توجه بفرمائيد كه اين كالسكه دو تا دهنه دارد ، دهنه هر طرف را بكشيد كالسكه به همان طرف مي جواب ؛

خواهد از امكانات استفاده بكند ، اجزاي من متحرك  ، بحث اين است كه اين فرمان و اين راننده چگونه مي
و اين راننده است كه فرمان را در دست ...) من معنوي ، روح و (دهند  دارند مأموريتهاي ثابتي را انجام مي

گرديم  در انتها بر مي بينيم كه لذا ميقصر است،نطرف بچرخاند،آيا چرخ و فرمان مآتواند به اينطرف يا داردومي
 :به راننده 

 . ٨شمس   - را به او الھام كرده است) شر و خیر(سپس فجور و تقوا  فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها

وب خ... هم داريم ، آنها نرم افزار هستند ، اگر تقصير را بياندازيم به گردن چرخ و را ما خير راداريم و شر 
رسيم به اينكه خدا اشتباه كرده ، طراحي اشتباه بوده ، لابد اگر چرخها ثابت بود ما نيازي نداشتيم كه فرمان  مي

بينيم كه به هركجا كه برويم  اين طراح خودرو است كه اشتباه كرده ، مي را بچرخانيم به اينطرف و آنطرف،پس
دارد و يا در خدمت وسيله هستند  بليت هائي كه خود وسيلهگرديم به راننده نه به ابزارها و امكانات و قا برمي

رسيم به اينكه ما سرويسها را بايد به مركب بدهيم ، شكم را بايد سير كنيم ، ارضا غريزه جنسي ،  ، پس مي
بلكه بحث هدايت داريم ، ...) كشتن نفس ، غرايز و (، بحث كشتن  نداريم را بايد داشته باشيم .. خواب و 
خواهيم از آن كار بكشيم ، خوب حالا ما از اين جسم از اين  كه اين سرويسها را داديم و حالا مييعني اين

توانيم چيزي را بكشيم،يك شب نخوابيم ، دو شب نخوابيم  خواهيم،ما نمي شويم،چي مي مركب كه سوارش مي
مركب است،اما سرويس  ، بالاخره چي،كشتن در كار نيست،سرويس داديم و بايد بدهيم  اگر ندهيم ظُلم به



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

٣٦ 
 

خواهيم به هستي ارائه  خواهيم بكنيم ، چي مي داده ايم و مركب مرتب و منظم و آماده است،حالا چكار مي
خواهيم بدهيم به هستي،مثل اينكه شما به فرزندت بگوئي كه من بهترين مدرسه  بكنيم،چي گرفتيم و چي مي

خواهي بكني ، حالا نوبت توست ، چه  بگوببينم چكار ميحالا ...،بهترين معلم خصوصي وبهترين تورا فرستادم
 .خواهي ارائه بدهي  بازدهي وراندماني از اين سرويسي كه گرفتي مي

اند ولي تو نبايد بخوري  يعني اينكه اين طراحيها اشتباه بوده ، يا نه دادهآيد  آنجا كه بحث كشتن نفس پيش مي
كه  تاي منظورشان همين بوده اس د مي آورد و احتمالاً عده، خوب اين يك پارادوكس بوجو... ، بخوابي و 

وابيد و به اين مركب سرويس داد ، اما در ديدگاه ما بحث كشتن نيست ، اودرست طراحي نبايد خورد ، خ
كنيم و شكرگذاريم ، اما بعد از همه اين كارها رو به خودمان  كرده و ما هم به ديده اعجاب انگيز نگاه مي

خواهي به هستي بدهي ،  اهي بكني ، چه چيزي ميوخ وب از اين نهايت شاهكار الهي چكار ميكنيم كه خ مي
خواهي داشته باشي،البته اين بحثهامهم است ، واقعاً يكي از ظريفترين بحثها همين موضوعاتي  چه راندماني مي

كند  دفهمي ايجاد مييك ذره عنايت نداشته باشيم و درست متوجه نشويم ، باست كه صحبت كرديم ، كه اگر 
شد ، نه اصلاً دقيقاً ما داريم همه چيز را به زير سؤال  ه، ممكن است كسي بگويد كه خوب هرج و مرج توجي

اي  بايد حساب و كتاب پس بدهي و جوابگو باشي كه چه كردهكشيم ، كه تو كه استفاده كننده بودي حالا  مي
گرديم و ممكن است بگوئيم  رد و دست از پا درازتر برميوجود دا هشتن نفس نيز توجي، چون حتي در بحث كُ

شتن نفس كه ما رفتيم و سعي كرديم ولي نتوانستيم ، كار سختي بود ، از پس آن بر نيامدم وقتي هدف شود كُ
چسبيم به زندگي خودمان ، اما اينجا ديگر اين مسئوليت  كنيم و مي داريم ، بعد هم رهايش مي هيك توجي

شده ولي در قبالش پاسخگو بايد باشيم كه در قبال هستي چكار كرديم ، چي دستگيرمان شد سنگين برداشته 
 . دهد از هستي  و اين دائم ما را در زير يك علامت سؤال قرار مي

خواستم اين را براي ما  در جلسات قبل شما فرموديد كه نفس قرار است به يك درجه اي برسد بنام نفس مطمئنه ، مي سؤال ؛
 .كنيد كه نفس مطمئنه چه تجهيزاتي دارد و چه جوري است  بازتر

كند ولي ما  مسيري را همسفر شويم و راننده با سرعت بالا هم حركت  مي شده كه ما با يك راننده اي ؛جواب 
دانيم  و همچنين ممكن است  بده و با مهارت ميهيچ نگران نيستيم و اطمينان داريم به رانندگي او چون اورا زُ

كند نگران باشيم چون به رانندگي او اطمينان نداريم ،يا  ا راننده ديگري كه با سرعت پائين هم حركت ميكه ب
در مورد افراد كم سن و سال، علي رغم اينكه ممكن است حتي از بزرگسال هم بهتر رانندگي بكنند ولي 

، اين رانندگي مطمئن نياز به يك برسيم  اطمينان نداريم ، به زبان ساده  قرار است ما به يك رانندگي مطمئن
خواهيم يك  رسيم به يك ماجراهائي ، مثلاً ما مي شناختهائي دارد ، نياز به يك مسائلي دارد واصولاً داريم مي

خواهيم يك تريلي را برانيم ،  كافيست ، ولي يك موقع مي ٢سواري معمولي را رانندگي كنيم پايه  وخودر
رويم بسمت يك كار  و نياز به راننده پايه يك دارد ، بنابراين ما داريم مي شناخت بيشتري بايد داشته باشيم

تخصصي تري كه بايد يك راننده پايه يك به مسائل فني ماشين وغيره خيلي دقيق تر و ريزتر از يك راننده 
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وع ، موضپايه دو به شناخت آن برسد ، ما هم در اين دوره يك بحث مقدماتي را در خصوص نفس باز كرديم 
شود و  و چپ هدايت مي كشد و كالسكه به سمت راست كالسكه كه راننده دهنه سمت راست و چپ را مي

آورد ، ما بايد تفكيك  اينكه ما چگونه كنترل را در دست بگيريم ، كيفيت ها و حالات مختلفي را بوجود مي
هاي قبل  خواهيم با همان واژهبكنيم بحث سرويس مركب و نفس را ، يا بايد اسم نفس را عوض كنيم ويا اگر ب

را  اي كه در مكاتب و همچنين افكارما تعريفش كنيم بايد بگونه اي جديد بيائيم توضيحش بدهيم ، بحث عمده
كنيم كه اگر سرويس را  دهيم ، فكر مي در برگرفته ، ما همش چسبيده بوديم به سرويسي كه به مركب مي

ما اين  شود كه كنند ، به اين خاطر انتخاب مي ت را انتخاب ميندهيم به مركب درست است ، چراعمدتاً رياض
سرويس را به اين مركب ندهيم ، خوب آيا خداوند در طراحي اشتباه كرده ، نه ، قرار است اين سرويس را به 

 .مركب بدهيم و بهره برداري درست از آن داشته باشيم
 ايم ، لذا مذمت مركب ، مذمت نفس  نظر گرفتهردي براي آن در الآن اين مركب آماده شده خوب چه كارب

حي كرده اشتباه طراحي نكرده است ، ما در را طرا... ن كسي كه خوردن ، توليد مثل و آيعني مذمت خداوند ،
ديدگاه خودمان رياضت را قبول نداريم ،چرا ، براي اينكه اعتقاد داريم كه خداوند در طراحي خود اشتباه  اين

خوابيم  خوريم ، مي خداوند را قبول داريم ، بنابراين سرويس سر جاي خودش است ، ميو طراحي  نكرده است
خواهيم بكنيم ، هدفمان  اما يك سؤال اساسي داريم كه حالا خودمان را ساختيم و پرداختيم ، چكار مي... و 

ر شر ، تمام آن شود رفت دنبال كا شود رفت دنبال كار خير و هم مي ماشين آماده است ، هم مي چيست ، اين
شود آن  شود اين و اگر بد رانندگي كند مي خواهد بگويد كه اگر اين راننده خوب رانندگي كند مي تعريفها مي

را  ، تواند اطلاعات راه ، اين راننده اگر بتواند از مركب درست استفاده كند و درست بهره برداري كند ، مي
به مقصد برسد ، بنابراين ما در اين ديد گاه خودمان داريم يك كسب كند و از نقشه استفاده كند و گم نشود و 

كنيم،دين خودمان اسلام هم دين تعادل است،توصيه به رياضت نشده،گفته بخوريد و  جور ديگري نگاه مي
 .بياشاميد  پيشنهادهائي كه داده همش در حد تعادل و نُرمال است

رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْروكُلُواْ و ينرِفسالْم بحروى مكنید كه او اسرافكاران  زياده] لى[بخوريد و بیاشامید و لاَ ي

  ٣١اعراف  -دارد را دوست نمى
شود و خوردن ، خوابيدن و غريزه جنسي را مربوط به نفس  بينيم كه حرفهائي زده مي ما درتفكر سنتي مي 

وط به مركب است ، در زندگي بعدي ما توليد مثل نداريم بلكه مرب ،دانند، در حاليكه  به نفس ربطي ندارد  مي
شود  در اين زندگي و چه در زندگي بعدي داريم، در زندگي بعدي مركب عوض مي ،ولي ماجراي كلي را چه

 شود كالبد ذهني  و سرويسش هم فرق خواهد كرد ، نيروي حياتش هم ، اينجا جسم بود در زندگي بعدي مي
و ) نفس(خواهيم به يك چارچوب كلي برسيم كه موقعيت ما معلوم بشود راننده  ميفرق خواهد كرد ، پس ما 

  .  سرجاي خودشان قرار داشته باشند مركب هركدام
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 هواي نفس يعني چه ؟ سؤال ؛
شود هواي نفس،اينكه مقصود  تصميم گيريهاي نفس در رابطه با اينكه اين مركب را چگونه براند مي جواب ؛

خواهد برود،چه هوائي در سرش است يعني هواي نفس،راننده يك سري اطلاعات  راننده كجا ميراننده چيه و 
تواند استفاده بكند و يا نكند ، خوب استفاده بكند يا بد استفاده بكند ، ما  و امكانات دارد و اختيار هم دارد مي

ياد بگيريم و بكار ببريم تا به مقصد ايم در روي زمين تا هنر استفاده از اين امكانات و نرم افزارها را  آمده
 .برسيم 

ممكن است زياد كار شده باشد ولي هنوز تعريف روشني روي نفس  در خصوص نفس ؛ ؛در پاسخ به يك سؤال
خواهد از اين امكانات مركب  راننده ، چه كسي مي ، خواهد تعادل و نياز را تعريف كند نيست، چه كسي مي

خواهد بگويد كه از اين خوردن و خوابيدن ها قرار است آخر و عاقبت  ينها مياستفاده كند ، راننده ، همه ا
اي گرفته بشود،چون همين موضوع ساده توضيح داده نشده وبه آن پرداخته نشده است لذا  يك نتيجه

 آيا...اند به خوردن و خوابيدن و غريز ه جنسي ، اصلاٌ آمديم كنترل كرديم و نخورديم و نخوابيديم و چسبيده
 .كار درست است، پس همه اينها بدون يك طرح و برنامه تعالي پوچ و بيهوده است

ها درماه رمضان روزه  نيست،كما اينكه خيلي هم رسيم كه به نخوردن نيست،به كنترل نخوردن پس به نتيجه مي
ز ماه ، كسي ا نيستكنند و بعد از ماه رمضان هيچي در دست شان  گيرند و سختيهايش را هم تحمل مي مي

گيرد ، برايش جواب داشته باشد ، چه  گيرد كه طرح و برنامه داشته باشد ، اينكه چرا روزه مي رمضان نتيجه مي
خواهم روزه  مي خواهد بدست بياورد ، يك كسي ممكن است بگويد من منظوري داشته است و چه چيزي مي

دانم براي  گويد من فقط مي فهميدي، مي بگيرم برايم ثواب بنويسند ، آخرماه رمضان هم اگر بپرسند خوب چي
روند هر يك مقصدي را  ، ممكن است از تعدادي راننده بپرسيم كه كجا دارند مياند  من مقداري ثواب نوشته

شود ، اشكال در  زنم در خيابان تا ببينم چي مي دانم ، دارم چرخ مي بگويند ، اما يك راننده هم بگويد كه نمي
 دهيم ،  و برنامه داشته باشيم متناسب با آن به اين مركب سرويس مي اينجاست وگرنه اگر طرح

كنيم ، هشت ساعت را  از اين زماني كه در اختيار داريم چقدرش را داريم براي سرويس دادن به اين مركب استفاده ميما  سؤال ؛
چه استانداردي براي سرويس به مركب تعريف  خواهم بدانم كه در عرفان كيهاني بايد بخوابيم  تا اين مركب سر پا بايستد ، مي كه

 .شده است 
كه قرار شود اين است  رجه اي كه باز ميشود اما در حاشيه يك فُ عمر ما در سرويس مركب طي مي جواب ؛

... بين اين تعويض روغن ها مركب و ها ، ما را نجات بدهد ، يعني همان صفر ثانيه است حركت ادراكي ما
ساعت كه بايد  ٨ساعت كه بايد بخوابيم ،  ٨چيزهائي را براي ما روشن كند ، وگرنه  اين صفر ثانيه ها يك

ماند ، اما كسي  گذرد و چيزي باقي نمي هستيم مي... كار كنيم ، مدت زماني را كه در رفت و آمد ، خوردن و

 هواي نفس
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خواب و استحمام كند، در زمان  كه طرح و برنامه دارد در زمان توقف درمسير اياب و ذهاب دارد دريافت مي
شوند ، در  كند، با طرح و برنامه ريزي تعين مي كند ، خوب اينها را چه كسي تعين مي دارد دريافت مي... و 

يم ما آوريم ، فرض كنيم كه هدف از اين سؤال و اين بحث اين باشد كه بگوئ غير اينصورت ما وقت كم مي
بيم ، خوب يك شب نخوابيم ، دو شب نخوابيم در كه شب نخوا بگذاريم براين را آوريم و بنا وقت كم مي

كند،بنابراين براي اينكه آگاهيها مكشوف بشود ما بايد به اين مركب  نهايت مركب ما ديگر مارا ياري نمي
كمال را دريافت و مركب  ، رسيم تا به اصطلاح ما را رو سفيد كند و نفس برسيم،پس ما به اين مركب مي

  .براي ما ترجمه كند
 آيد اين از ذهن است ؟ اين كه اين راننده تصميم مي گيرد كه برود مثلاً كار خير بكند اين از كجا مي؛  سؤال

ذهن مديريت چيدمان اطلاعات را بعهده دارد، اين ذهن براي مديريت چيدمان اطلاعات چي در  جواب ؛
يك جا درعقل شناختي سنسورهاي اختيار دارد،نرم افزارهائي دراختيار دارد كه بتواند چيدمان اطلاعات بكند،

اند ، همان اطلاعات فيزيكي را ذهن برداشت ديگري از آن دارد  خارجي مغز اطلاعات فيزيكي را مخابره كرده
گويد كه چه چيزي گرفته  كند و مي گيرد و مغز آن را ترجمه مي ، آستانه درك فراذهني آگاهيها،الهامات را مي

 .ايم  چه گرفتهشويم كه  وما بدنبال آن متوجه مي
و روح االله من ثابت  و سرنشين است ، اين سرنشين كجا ) راننده است ( منعكس شده بود كه نفس من متحرك  ،درنمودار سؤال ؛

 نشسته و فرقش با راننده چي است و چكار مي كند ؟ 
صلي سلطان داخل اين كالسكه را برعهده دارد ، سرنشين اايت ته و هدسدر مثال كالسكه ، راننده نش جواب ؛ 

كند،در بحثهاي قبلي كه ما تعبير و تفسير ديگري از همين مسأله داشتيم به  كالسكه است و اينكه چكار مي
كرديم كه مركز وجود ما سرنشين اصلي وجود ما اسمش روح االله است كه در واقع گنجينه  اينصورت نگاه مي

ك من متحرك كه در واقع كالبدهاي مختلف دارد اطلاعات كل مي باشد كه بعنوان من ثابت مطرح كرديم ، ي
رسيم به يك جائي كه اين دو تا  شويم  و مي رود و ما به من ثابت نزديكتر مي كه هربار يكي از اينها از بين مي

شوند و در آخر ما هستيم  ، آگاهيهائي كه ما خودمان كسب كرديم  منتقل ميخواهند باهم ادغام بشوند  من مي
مانعي كه داشتيم طي مكانيزم جهنم از بين رفت ، حالا ما با ، )سرنشين اصلي   –روح االله  –من ثابت (  وقبا اين گاوصند

ايم ، نحوه و ميزان استفاده ما از گنجينه  اطلاعاتي كه در مسير كسب كرديم به آن گنجينه دسترسي پيدا كرده
 .ي پيدا كرديمالهي بستگي به اطلاعات خودمان دارد،ما به كتابخانه ملي دسترس

تواند بيشترين استفاده را داشته باشد ،  فرض كنيم به هزار نفر بگويند واردكتابخانه ملي بشوند ، چه كسي مي
تواند از كتب مربوط به دانش برق استفاده كند ، ولي كسي  مثلاً كسي فقط از برق اطلاعات دارد او فقط مي

تواند استفاده  اطلاعات دارد مسلماً از كتب بيشتري مي... ك و يوتر،ادبيات،ساختمان ، فيزيپكه هم از برق وكام
كند ، پس ميزان استفاده يك نفر از كتابخانه ملي بستگي دارد به داشته هايش ، مثال پدرو فرزند كه پدري به 
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سال دارد چقدر مي تواند از آن ثروت  ٤گويد همه ثروت من مال تو ، ولي فرزندي كه مثلاً  فرزندش مي
   .ده كند ، با رشد فرزند بتدريج مي تواند از ثروت بيشتر استفاده كند استفا
در چرخه انا الله و انا اليه راجعون اين من ثابت و من متحرك باهم شروع به حركت مي كنند ، پس من ثابت هم متحرك  سؤال ؛

 .است 
ولي در چرخه انا الله و انا اليه گوئيم ثابت و متحرك نسبت به اين حلقه منظورمان است  ما وقتيكه مي  جواب ؛

 :راجعون از همان ابتدا وقتي كه فرمود
 ٣١بقره    - نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و   وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها 

 يناجِدس واْ لَهي فَقَعوحن رم يهنَفَخْتُ فو تُهيودم و از روح خود در آن دمیدم پس وقتى آن را درست كر فَإِذَا س

 ٢٩حجر   - پیش او به سجده درافتید
توانستيم  اين دو يعني من ثابت و من متحرك با هم همراه شدند ، آنجا همه اسماء را به ما داد ولي آيا ما مي  

در استفاده تواند از ثروت پ سال دارد آيا مي ٣از آن استفاده كنيم ، پدر همه ثروت را به فرزند داده و فرزند 
آنوقت .... هر و دسته چك يعني چه و بداند كند ، لزوماً بايد بزرگ شود ، تحصيل كرده بشود و بداند كه م

لامكان ، لازمان و لاتضاد  و خود را به كند تا يك جائي كه جنتي  آيد جنات،عدن ، رضوان را طراحي مي مي
   .دسرمنزل مقصود برسان

مي رود ، در اين جهان هستي با توجه به اين رك مكرر كالبد از دست مي دهد و به زندگي بعدي در واقع اين من متح  سؤال ؛ 
 .كند ، آيا كالبد ذهني هم در زندگي بعدي آگاهي كسب مي كند يا نه  جسم و شرايطي كه داريم آگاهي كسب مي

غريبي در لامكاني پيش  زندگي بعدي بسيار وسيعتر و عظيم تر از اينجاست،چون قابليت هاي عجيب و جواب ؛
توانيم در محدوده هستي  شويم ومي آيد، كه در اينجا ما محدود هستيم ، ولي در آنجا خيلي نامحدود تر مي مي

  .خيلي كاوشهاي عظيم تري داشته باشيم 
 :شود وقتي كه گفته مي در رابطه با نفس مطمئنه سؤال ؛

راضيةً  خواستم بدانم كه در رابطه با رسد مي مي ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً به امهدراد َيا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ 
 يارسيم به آنجا يا در اين دنيا  آيد براي ما و اين نفس مطمئنه  و همچنين آيا ما در  مرحله آخر مي چه  حالتي پيش مي  مرضيةً

 .نيم هم به نفس مطمئنه خواهيم رسيد ك اين مركب كه داريم استفاده مي
كنيم كه بطور نسبي بتوانيم  كنيم ، در اين مقطع فكر مي در اين مقطع ما راجع به همين مقطع صحبت ميجواب ؛

به يك جائي برسيم كه با اطمينان وتسلط بر مركب رانندگي كنيم،اگر اينچنين بشود خوب به آن مسأله نزديك 
اُفتد، زمانيكه اطلاعات همه چيز ما كافي است ، اما نسبت به  در بعدها اتفاق مي شده ايم ،البته اصلش واقعاً

كنيم،اما در انتها بحث  بينيم داريم خوب رانندگي مي رسد به يك جائي كه مي اين مقطع بله بصورت نسبي مي
ز دوستان الآن به اين است كه او از ما راضي و ما از او راضي،البته همين جا هم اين را داريم،شايد خيلي ا

مجادلات خودشان خاتمه داده باشند ، مجادله با خدا ، اما آيا همه از خدا راضي هستند ، ما از او راضي و او 
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دهيم و آن  رويم تا به اين مسأله برسيم ، اما فعلاً يك مرحله را داريم سرو سامان مي از ما راضي و داريم مي
 صلح با خدا است

 حافظ – و صلح افتادشكر ایزد كھ میان من ا
اُفتد و تا صلح با ديگران تا ببينيم كه  ، حالا ديگر صلح با هستي و خودمان هم كه در حاشيه دارد اتفاق مي 

 .چه بايد بكنيم
است كه سؤال شد از امام كه خداوند اين همه صحبت از انعام ) ع ( روايتي از امام صادق   ادامه صحبتهاي يكي از حضار ؛

ري  برده  چرا يك چيزي را قرار نداده در اين دنيا كه ما از آن استفاده كنيم ، امام فرمودند كه خداوند يك قطعه بهشتي و حو
اي از زمان را در دنيا قرار داد كه سؤال شد آن قطعه زمان چه وقت است امام فرمودند بين الطلوعين ،  كه آن قطعه اي از 

من فكر مي كنم كه احتمال دارد كه در بحث نفس مطمئنه هم يك قطعه اي در رابطه بنا براين  بهشت است كه حادث شده است ، 
 .با آن  شايد اينجا براي ما قرار داده باشند كه تجربه كنيم 

؛ اصلاً در هر مقطعي همه اين چيزها هست ، نفس مطمئنه ، راضيه مرضيه ، الست بربكم هم هست ، پاسخ استاد 
خواهد  يك مربي كه ميامن هستي يا بي مني،مربي دروحدت و مربي در كثرت ، منتها نسبت به همان مقطع ، ب

خواهد  كه مي) نه مربي(خواهد در رابطه با جمع كار كند ، يك عضوي  خودش كاركند ويك مربي كه مي براي
كار كند همه اينها و همه اجزاء هرروز   براي خودشخواهد  جمع كار كند و يك عضوي كه مي ادر رابطه ب

 . راهم هست، هرروز هم جهنم هست و هم بهشتش هست ف
 
 

 
،  تحت تأثير شارژ شعوري يا باردارشدن از شعور قرار دارد به يك نحوي ما آنچه را كه با آن سروكار داريم

توان گفت كه اين موضوع به اثبات قطعي رسيده  در سالهاي اخير با عكسبرداري از مولكولهاي آب تقريباً مي
، ما در معرض شارژ شعوري و باردار شدنهاي شوند  را همه انسانها دارند بنحوي نزديك مي وكليت ماجرا

اي است كه  شعوري مثبت و منفي قرار داريم و اين يك مسأله تاريخي است و مسأله جديدي نيست ، مسأله
 .در تمام طول تاريخ به يك نحوي با آن سر وكار داشته اند

حث تبرك و چيدن سفره هائي كه دور آن جمع بشوند و برروي غذائي كه در مثلاً در همه اديان و مذاهب ب
و اگر بپرسيم كه متبرك  هست آن سفره قرار داده اند دعا بخوانند و بعد بگويند محتويات آن سفره متبرك شده

سفه گويند كه اين شفا بخش است  و اين موضوع به قدمت تاريخ  واز زماني كه انسان با فل شده يعني چه مي
گيرند و شارژ  آن با نام االله در معرض دعا قرار مي تاديان برخورد كرده بوده است ، خوب در سفره  محتويا

را انتقال  تواند شعوري مثبت شوند ، هر چيزي كه در آن سفره قرار دارد بعد از مراسم مي شعوري مثبت مي
شود يا  ينكه اينكار بهمين صورت انجام مييا اآبدهد به كسي كه از آن تناول كند ، اصل فلسفه درست است و

شوند بايد سر تا پا دعا باشند و كوچكترين تشعشع منفي نبايد  و آيا اينكه افرادي كه دور سفره جمع مينه 

 ارتباط شارژ شهوري
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اي خودنمائي  اگر بگونهشود ،  ايجاد بكنند ، چيزي جز االله نبايد باشد ، من دون االله باشد تشعشع خراب مي
ينگونه اآيا  شود ردن باشند افرادي ، مسخره كردن كسي باشد ، تشعشع سفره خراب ميباشد ، در حال غيبت ك

 .شوديا نه عمل مي
ر اصل فلسفه كار درست است ولي يواش يواش اينها جنبه تشريفاتي پيدا كرده و از روح و دبنابراين  

شده و بعد از آن مراسم  بينيم كه صرفاً به يك مسأله تشريفاتي تبديل ماجراي درون خودش خارج شده و مي
شوند بدليل جاري شدن تشعشع منفي و  بينيم كه افرادي كه در اين گونه مراسم ها دور سفره جمع مي هم مي

 .شود  شوند و حالشان بد مي مسائلي كه اشاره شد دچار سردرد مي
ب عرفاني اين مسأله بينيم  كه در تجار شود ، بطور كلي مي مي) گاهي كدهآ(در دنياي عرفان صحبت از ميكده 

كند  شود ، مسائل تغيير مي حال ما عوض مي) ميكده(شويم  خوابيده كه وقتي ما به مكانهاي اينچنيني وارد مي
فتد ، ما اين تجربه را داريم كه در مكانهاي مختلف تشعشعات مختلفي آنجا حاكم است اُ و اتفاقات خاصي مي

اينجا تشعشع وحشتناكي حاكم و برگزاري كلاسها را داشتيم ،  ، مثلاً روز اول كه ما وارد همين مكان شديم
كردند كه برگرديم  توانستند تشعشع را تحمل كنند و مرتب پيشنهاد مي بود،بطوريكه خيلي از دوستان واقعاً نمي

م بگوئيم خواهي سالن بيليارد بوده و تشعشع كاملاً فرق داشته با حالا ، مي به مكان قبلي، بعلت اينكه اينجا قبلاً 
كه هر چيزي ، هر مكاني و خلاصه بحث شارژ و بارداري شعوري يكي از مسائلي است كه اصلاً از زندگي ما 

 .شود جدا نمي
توانيم آن چيزي را كه در فرادرماني باهم كنترل كرديم بيائيم به يك صورت ديگري تجربه كنيم ، البته  ما مي

توانيم بيائيم مثلاً يك كاسه قند  بعد دليليش را خواهم گفت ، ما مي فقط تجربه اش را داشته باشيم  نه بيشتر كه
تواند  بينيم كه روي افرادي كه از آن مصرف كنند مي و بعد ميرا شارژ شعوري بكنيم ... ، يك جعبه خرما و 

بخاطر را داشته باشد و شفا بخش باشد ، ولي ما اينكار را تا اين موقع نكرديم ،  فرادرماني همان اثر اسكن
است افراد وقتيكه ما يك دانه خرما به آنها بدهيم و آنها اثرات شفا بخش آن را ببينند ،  اينكه در واقع ممكن

معطوف به دست ما و به خودما بشوند و ذهنشان منحرف بشود و بجاي شعور الهي معطوف به ما بشوند و اين 
معطوف به اشخاص بشوند و بايد همه بدانند  و نبايد كاري بكنيم كه دراين سيستم بهر دليليخطرناك است 

كنيم،حالا اين شعور الهي يكبار از دستمان ، يك بار از راه دور ، يك بار با  كه ما داريم با شعور الهي كار مي
شويم ، پس در اين موضوع  مند مي از راههاي متعددي كه براي ما گذاشته شده است بهره.. يك دانه خرما و 

ر يك جاهائي كه لازم  باشد بدون اينكه وابسته بشويم استفاده بكنيم با رعايت دقت ما بصورت يك تجربه د
 .توانيم شارژ شعوري روي اماكن و مواد غذائي داشته باشيم  مي
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در مورد مواد غذائي بعد از شارژ شعوري بايد در كوتاه ترين زمان مورد استفاده قرار بگيرد چون گذشت زمان ممكن  وجه؛ت
كه با دست به دست شدن و جابجا شدن  است  ، اصولاً  يك مشكلي كه در مسائل شعوري هست  همينعث تغير شارژ آن بشوداست با

شارژ آن تغيير مي يابد و لذا بايد در كوتاه ترين زمان ممكن بعد از شارژ شعوري مصرف شود ، داروهاي هوميوپاتي نيز همين 
اوي شعور است و هر جا كه بگذارند شروع مي كند به جذب شعور محيط همانجا ، مشكل را دارند ، داروهاي هوميوپاتي آب ح

، ولي اصولاً همان دارو را بدهيم به يك كسي شعور قرار داد ... خودشان هم مي گويند كه اين دارو را نبايد در مقابل سير ، پياز و 
ئي آن است ، چون ممكن است در حين جابجائي شعور دارو تغير مي كند و ازجمله مشكلات اين داروها  بحث نگهداري و جابجا

      .دارو عوض بشود و بعد مصرف شود دارو و ببينيم كه چيز ديگري از كار درآمده 
 
 
 

 
ي در معرض تشعشعات شعوري كساني كه در  يشارژ شعوري طبيعي اين است كه اصولاً هر مكاني ، هر ش

كند و رنگي را وارد  كند ، بوم را آماده مي اش كه دارد نقاشي ميباشد ، مثلاً يك نق ميرفت و آمد دارند  آن 
شود و در آخر تابلو نقاشي داراي شارژ مخصوص به  كند در واقع شعور نقاش نيز وارد زمينه بوم مي بوم مي

شود و شعور جديدي روي  خود است ، هر رنگي شعوري ثابت دارد ولي شعور نقاش سوار بر آن شعور مي
بندد وبستگي به اينكه چگونه تابلو از سوي نقاش باردار و شارژ شده باشد براي بيننده تابلو  تابلونقش مي

، مثلاً يك مكان مانند مساجد و اماكن متبركهني كاكند،حتي در موسيقي،مجسمه سازي يا در ام حالتي ايجاد مي
شود شعور  كسي كه وارد اينجا ميهر را در نظر بگيريد مثل همين مكان كه قبلاً سالن بيليارد بوده ، بيليارد

بندد، بعد از يك مدتي هر كسي كه وارد اين مكان شود ، اين مكان شارژ  شعات آنها دراين مكان نقش ميعتش
 .شود شارژ طبيعي  طبيعي خاصي پيدا كرده كه با افرادي كه وارد آنجا شده اند ارتباط خاصي دارد كه اين مي

د بشويم مثلاً بعضي از ادارات و پس از خروج از آنجا ببينيم كه حالمان ما به بعضي از جاها وار است ممكن
بد شده است ، اين بدليل تشعشعات و شارژ شعوري است كه در آن مكان وجود دارد و اگر ما كه وارد آنجا 

ند ك ايم در فاز منفي باشيم ، تشعشعات و شارژ شعوري آن مكان در ما وارد شده و در ما ايجاد مشكل مي شده
ايم ، يا مثلاً تسبيحي كه دست كسي است  بينيم سرمان به شدت درد گرفته ، بي حال و سنگين شده ، مثلاً مي

 .شود  كند ، يا هر چيزي كه توسط هر كسي استفاده مي بعد از يك مدتي شارژ پيدا مي
 
 

 
د مشخصي داريم كه  شارژ شعوري غير طبيعي يا ارادي  زماني است كه ما داريم به نيت مشخصي يعني قص 

شارژ معيني ... ، يك سفره ، يك كاسه قند ، نبات ، خرما و يك چيزي يا يك مكان شارژ مشخصي داشته باشد
توانيم اعمال كنيم چه روي مكان يا خوراكي يا  كنيم كه مي داشته باشد ، در اينجا از شارژ شعوري استفاده مي

 شارژ شعوري طبیعی

 )ارادي ( شارژ شعوري غیر طبیعی 
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شويم كه فرقي با  وي آن كاركرديم ، دير يا زود متوجه ميهر چيز ديگري ، در اين صورت آن چيزي را كه ر
 .قبلش پيدا كرده و يا فرقي با چيزهاي مشابه دارد 

مكان شعوري غير طبيعي ما با استفاده از هوشمندي و ارتباط همين حلقه مورد بحث و با يك نظر  براي شارژ 
شود و يا  هيم ، كه هركسي وارد آن مكان ميد مي، شي و يا مواد غذائي را تحت تأثير شارژ شعوري مثبت قرار

كند  همانند فرا درماني اسكن بشود و اثرات درماني چون فرادرماني داشته باشد  از آن مواد غذائي تناول مي
،اما درواقع ما به اين مسأله يعني شارژ شعوري بر روي او و يا اينكه وارد آن مكان بشود احساس آرامش بكند

ايم و  اي نشسته كنيم ، مثلاً درسر سفره رويم ولي مقطعي از آن استفاده مي دنبالش نميبند نكرديم و زياد 
اينكه نياز  توانيم يك اعمال شارژ با يك نظر داشته باشيم بدون ، در اين زمان ما ميتناول كنيم  خواهيم غذا مي

دعاي خاصي و يا دردين در بسياري از مذاهب مي بينيم كه صرف غذا را با خواندن  به كسب اجازه باشد،
باشد اما اين سنت بتدريج رنگ باخته و از  كنند، اينكار درواقع همان شارژ شعوري مي اسلام با بسم االله آغاز 

 . بين رفته است
ا شعوري با اثرات ديگر خود مواد فرق مي كند ، يعني نمي توان مثلاً سيانور يا الكل ر ژالبته بايد توجه داشت كه اثر شار؛ توجه 

   .بكنيم و بگوئيم كه نبايد اثرات مخرب خودش را داشته باشد  شارژ شعوري كرد و بعد مصرف
 

 
 
 

در بحث چيز خور كردن و يا چيز خور شدن بايد بپذيريم كه ما در معرض اين مسائل هستيم  و بايد خود را 
، از يك سفره براي  مارا نندتجهيز كنيم ، ما  خواسته يا ناخواسته ممكن است چيزخور بشويم يا چيزخور بك

خوب ما بايد يك سيستمي داشته باشيم دانيم كه اين سفره چگونه شارژ شده است ،  آورند ما نمي ما غذا مي
خواهد تا اينها خنثي بشود ، در  كه بتواند شارژ مثبت اعمال كند و شارژ منفي را خنثي كند ، يعني قابليت مي

آيد ، بعضي مواقع اين مشكلات بوجود آمده آنقدر زياد است كه وقتي  ميغير اينصورت واقعاً اشكالاتي پيش 
گويند شمارا چيزخوركرده اند ، البته الزاماً اين  كنند به آنها مي روند و به اصطلاح سركتاب باز مي افرادي مي

شده  چيزخوركردن خواسته و عمدي نبوده ، بلكه از خوردن همين غذاهائي كه ناخواسته شارژ شعوري منفي
مثلاً سر سفره ها بهنگام دعا خواندن افرادي در فاز منفي بوده اند بنابراين تشعشع سفره خراب شده و ( است

گويند شما را بسته اند ، الزاماً ممكن است كسي اينكار را با نقشه و برنامه  مييا اينكه ) شارژ منفي شده است 
  .بنديم  داريم مي نكرده باشد بلكه ما در همين روند معمولي همديگر را

 
 
 

 چیز خور شدن 
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 به آن توجه داشته باشيم اينست كه چيزي  كه شارژ شده است ، اگر به دست كس ديگري داده شود وبه دمسأله اي كه باي توجه ؛ 
 شارژ ،  اصطلاح دست به دست شود در معرض شعور اشخاص بعدي و بعدي قرار مي گيرد ، در واقع با دست به دست گشتن

 ، شايد يك موقع لازم باشد كه چيزي را كه داريم به دست هر كسي ندهيم ، مثلاً قبلاً بحث شعور در هنر را مختلف پيدا مي كند
 داشتيم ، قلم نقاشي ، خطاطي ، ساز موسيقي را نبايد دست هركسي قرار بدهيم ، ساز موسيقي يك موقع در يك آموزشگاه است و

 ، در اينصورتيا قلم قرار است كار خاصي را انجام بدهد  زموقع همين ساهركسي مي آيد برمي دارد و تمرين مي كند ولي يك 
  صرفاً بايد شارژ خود مارا داشته باشد ، شارژي كه مي خواهد بيايد روي تابلو پياده شود ويا در سازي ودرآهنگي  شعوري را 

   .كند  خلق
 منفي متأثر بشود ؟آيا كسي هم كه اعتقاد نداشته باشد ممكن است از شارژ شعوري  سؤال ؛
بايد گفت كه اساساً به اعتقاد نيست ، كساني كه اعتقاد هم نداشته باشند در معرض چشم زخم ، طلسم  جواب ؛

 .اند  اند ولي دچار چشم زخم وجادو و طلسم شده گيرند ، خيليها هيچگونه اعتقادي نداشته و جادو قرار مي
شود كه مولكول آب با تشعشع  جوري مي كه همه چيز در اوج كمال است ، پس چه ما قبلاً هم به اين نتيجه رسيده بوديمسؤال ؛ 

 .كند  منفي شارژ منفي پيدا مي
شود ولي شما بااين آجر  همه در اوج كمال هستند ، مثلاً آجر كمال است و آجرتر نمي....ذره ، اتم و  جواب ؛ 
شود ، اما شما با اين اتم  يدروژن تر نميخواهيد درست كنيد ، اتم هيدروژن در اوج كمال است و ه چي مي
آيددست خودما ، چيدمان اين اتم در مقابل شعور معيوب شكل نامتناسبي  درست كنيد، اين مي خواهيد چي مي

 .گيرد  گيرد و در مقابل شعور موجه شكل متناسبي بخود مي به خود مي
  

 

 
ا قضیھ شارژ شعوري  صحبتي ھم كھ با دوستان در رابطھ ب؛  و صحبتهاي استاد  از سوي يكي از حضار هشدار

شود در جو كلاس كھ حتماً باید دستھایمان را اینطوري بگیریم تا یك  یك ذھنیتي دارد ایجاد  مي داشتیم كھ
ا یك اتفاقي تچیزي  را شارژ  بكنیم  ،  ھمانطوریكھ در قضیھ فرادرماني دارد یك چنین حالتي پیش مي آید 

آید كھ رو بھ انحراف  ي رود جلو جھت اعمال تشعشع ، بتدریج دارد وضعیتي پیش ميمي افتد سریع دستھا م
ھمان دستھا و حالات را مي بینیم ، چنانچھ  از الآن جلویش گرفتھ نشود امكان انحطاط  در  فقط مي رویم ، و

ا كنیم و بگوئیم كھ رمال و دعا نویس پید آینده كلاس وجود دارد ،قبلاً ھم این حالتھا پیش آمده یعني یك حالت
 .استاد یك دعا بنویس كھ فلاني خوب بشود 

موضوع دیگر در ھمین رابطھ این است كھ افرادي كھ انرژي درماني انجام مي دادند  زماني كھ رو آوردند 
سفره را جمع كردند و گفتند كھ شما باعث انحراف شده اید و در پي آن مسائل و مشكلاتي بھ این قضیھ 
اگر ما ھم رو بیاوریم بھ دست ، چون ھوشمندي است كھ اینكار را  انجام مي دھد و این كار ما  ایجاد شد ، و

ھا اگر ھوشمندي ببیند كھ ما داریم دیكتاتوري  اعمال مي كنیم و  هشود ، مثلاً در درمانگا باعث منیت مي
شده و بعد بھ ما ایراد مي ھوشمندي درمان را انجام ندھد این باعث ایجاد مشكلاتي در ارتباط با بیماران 

 .گیرند كھ شما كھ عرضھ اینكار را نداشتید چرا چنین ادعائي  دارید 
روز  ايم كه دنياي عرفان دنياي نظر است،كمال اين است كه توضيح دادهمكرر  ؛ صحبتهاي استاد در همين رابطه  

استفاده  مثلاً در فرادرماني روزبروزما در اين مسائلي كه شروع كرديم ،  بروز پيشرفت داشته باشيم ، پيشرفت

 هشدار
 پرهيز از  اعمال رفتارها و حركاتي كه منجر به ايجاد( 

      )شود  يذهنيت انحرافي م
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، حالا  استفاده مااز نظر بيشتر بشود ، يعني ما روز بروز صاحب نظر تر بشويم ما از دست كمتر بشود و نحوه
شارژ  كند ، اصولاً در هر حلقه كه باشيم ، چرا ما الآن داريم تشعشع دفاعي فرقي نمياعمال شارژ شعوري يا 
هر  راي اينكه تاكنون متوجه شده باشيم كه اين فقط يك تست است ، هرروز وب كنيم ، شعوري را مطرح مي

عجب  توانيم استفاده كنيم اما افراد متوجه دستمان نشوند ، نگويند مثلاً خرما را از دست فلاني گرفتم لحظه مي
دست  برسند كهشفا بخش بود ، اين يك انحراف است ، اگر افراد متوجه دست ما بشوند ، يعني به اين نتيجه 

بايد دقت  شريك جرم هستيم ، بنابراين ما خيليهم اند و ما  شده ما شفا بخش است دچار انحراف و گمراهي 
 .نظر داشته باشيم 

ها شما خودتان شاهد بوديد و  آيا صحبت از اين واضح تر ، در تمام دورهواقعاً دراين خصوص ما چه بكنيم ، 
كنيم ، همه ما بايد هم مراقب خودمان باشيم و هم مراقب  ريم صحبت ميهستيد كه چقدر ما راجع به نظر دا

خواهيد استفاده بكني الآن  دوستان باشيم كه تا آمدند دست را آوردند جلو بگوئيم كه لزوم اينكه از دست مي
دادند به  كه شارژكنيم ، تا نشانآورند  چيه ، بايد توجبهي داشته باشد ، ما در اينجا مثلاً يك بطري آب را مي

،  گويند كه كجا ببريم ، هنوز كه دست نزديد ، يا تكانش نداديد و ازاين حرفها  گوئيم ببريد ، ولي مي ما مي
گويد ، بگوئيم  تمام اين انتقادات بسيار عاليست ، ما بايد مراقبت  باشيم اگر كسي غير از اينها را در جائي مي

ع عرفان و نظر است و عرفان يك موضوع دارد ، چه كسي زودتر گوئي ، الآن موضو را ازكجا ميكه شما اينها 
خواهيم  كنيد مي شود به امتحان كشيد ولي فرض چون كيفيت را نمي،كنيم صاحب نظر شده است،البته فرض مي

كند  ن كسي كه از دست خود استفاده ميآكه چه كسي به صاحب نظر شدن رسيده است ، امتحان بگيريم،ببينيم
شديم  يده است و اما اينكه چرا از اول ما بدينصورت نگفتيم ، بدليل اينست كه ما بايد آشنا مييعني هنوز نرس

برويم ، البته لازم  كرديم و يواش يواش بايد فاصله بگيريم از استفاده از دست و بسمت نظر و شناخت پيدا مي
مان و يك جائي لازم است كه است كه يك جا با دست كانال بزنيم ، شوك و تزريق استفاده كنيم در بحث در

اينجا عناصر و دست مي توانند كمك بكنند ، يك جائي لازم است از دست استفاده كنيم ، پس در واقع اساساً 
گويد خود  خواهد فرد را ببرد به دامن طبيعت ، مي كه ما فرد را به طبيعت نزديك كنيم ، مثلاً طب سنتي كه مي

است،آن يكي براي آن بيماري  براي درمان فلان بيماري خوب هلاً اين گياطبيعت شفا را در درون خود دارد،مث
حتي مثلاً فلان نوع از سوسك براي درمان بيماري چشم،يعني هر چيزي كه در طبيعت است خودش ...و 

خواهد مارا با طبيعت آشتي  بدهد ، مثل  داروئي هست براي يك بخشي ديگر،پس يك موضوع ديگر مي
خواهد مارا  خودما كه از يك كانالي مارا برد وباهستي آشتي داد ، يك ماجراي ديگر ميي ارتباط شارژ شعور

ارتباط بدهدو درمان ايجاد بكند،ارتباط با هوشمندي ، اگر ما فرد را درمان كرده باشيم ولي با هوشمندي  با كل
گردد ، اگر  ل بعدي برميدوباره با مشكرود و شش ماه ديگر  شود و مي آشنا نكرده باشيم ، امروز  خوب مي

 .شود انسان آشتي نكند با هوشمندي ، مشكلش موقت حل مي
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كنيم ، از روز اول گفتيم بدون اينكه بيمار ما با هوشمندي آشنا شده  بنابراين دراين رابطه كه ماداريم دنبال مي
چاله آورديم بيرون چاه بعدي  باشد درواقع ما كار مكانيكي انجام داده ايم ، فقط درمان انجام داده ايم ، از اين

دا و أ كنيم دور كند ، همين تواند افراد را از اين آشتي كه ما داريم دنبال مي آنها است،چيزي كه ميدر انتظار 
و اصولهاي ما بشوند و بعد هم يك نگاه تحسين آميز هم به  داأ تواند باشد ، يعني آنها جذب اصولهاي ما مي

واقع ما پشت پرده به چيزي نرسيديم و درواقع آنطور كه بايد و شايد است ما ما بكنند و بروند ، ولي در 
 .خودمان را بخوبي انجام نداديم امانتداري نكرديم ورسالت
كنند كه بواسطه آن خوب شدند ، بعد هم  آوريم و آنها فكر مي و اصولهائي در مي داأ بعضي مواقع است كه ما

كنيم و به اصطلاح شكسته نفسي داريم  كنند كه داريم  تعارف مي فكر مي اگوئيم كه ما كاره اي نيستيم وآنه مي
كنند و  گوئيم كه كارما نبوده است بلكه كارهوشمندي بوده است آنها قبول نمي كنيم،حالا هرچه ما مي مي
شد پس  داد نمي گويند كه پشت اين حركات يك مهارتي خوابيده،يك فني خوابيده،اگردستش را تكان نمي مي
ينكه با دستش چه حركتي بكند مال خودش و مهارت خودش بوده و از اين قبيل حرفها و تصورات ، لذا ما ا

لازم است شناخت پيدا كرده باشيم واگر از ما سؤال شد كه ماجراي دست چي است پاسخ داشته باشيم،خيلي 
موضعي انجام بدهيم،پس  جاها اساساً بهتر است درمان موضعي با دست داشته باشيم،كانال بزنيم و درمان

   .منعي ندارد ولي اصول كلي را ما بايد رعايت كنيم تا مشكلي پيش نيايد كه بعداً ما مديون بشويم 
يا مي توانيم با شارژ مثبت اثرات آن را آاگر غذائي يا هر چيز ديگري را شك داشته باشيم كه شارژ منفي شده باشد ، سؤال ؛ 

صي كه در ترم هاي پائين تر هستند و نمي توانند شارژ شعوري بدهند آيا مي توانند بجاي شارژ خنثي كنيم و همچنين آيا اشخا
 .شعوري تشعشع دفاعي بدهند 

توانيم  آورند و خودمان مي ميتوانيم بكنيم چه خورده باشيم كه با كنترلها و چه وقتي  اينكار را مي جواب ؛
توانيم بگوئيم كه نياورند و يا نخوريم و اما در پاسخ به  يم و نميشارژ كنيم ، در واقع همه اينكارها را بايد بكن

تواند ويروس غير ارگانيك  توان تشعشع دفاعي داد چون غذا كه نمي بخش دوم سؤال ؛ به يك غذا كه نمي
توان دفاعي داد ، اما بحث شارژ  داشته باشد ، اجسام و مكان را براي پاكسازي از موجودات غير ارگانيك مي

االله اينها همه همين موضوع  ري مسأله اي ديگر است و گفتيم كه فلسفه سفره ها وشروع صرف غذا با بسمشعو
 .كنيم  تدارك شعور مثبت بوده كه ما داريم اثرات عملي آن را تجربه مي

ه اند ، آيا اين بعضي از دوستان گفتند كه امتحان كرده اند و شارژ شعوري به كيف پولشان و يا دفترچه حسابشان دادسؤال ؛ 
  درست است ؟

تواند  توانيم چيزهائي را داشته باشيم مثل تشعشع مثبت ، شارژ شعوري زايش نمي ما در اين رابطه مي جواب ؛ 
داشته باشد ، يعني پول كسي چند برابر شود با اعمال شارژ شعوري به كيف پول و يا دفترچه حساب ، ولي 

، خوب  مثلاً ما يك موقع يك سكه يا اسكناسي به يك كسي بدهيم ممكن است ايجاد چيزهاي خاصي بكند ، 
تواند مؤثر بيافتد بر گيرنده آن سكه يا اسكناس ، ما  پشت اينكار يك شعوري خوابيده است و اين شعور مي
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دهد ، شعوري كه پشتش خوابيده مهم است ، دور  دهيم ، خود اين غذا كه كاري انجام نمي غذائي به كسي مي
گوئيم كه محتويات سفره تبرك شده است ، يا  خوانند بر محتويات سفره و ما مي ع شده اند و دعا ميسفره جم

گوئيم كه متبرك است  گويند كه متبرك است ، چرا ما مي آورند و مي يك چيزي را از اماكن متبركه و بقاع مي
گوئيم ،  پشت قضيه خوابيده مي، چون از جائي آمده كه آنجا شارژش مثبت بوده ، لذا داريم  شعوري را كه 

گفتند كه فلاني دستش خوب است و دشت اول را از يكي بگيريم كه دستش خوب است و يا  قديميها مي
دستش سبك است ، خوب اين اسكناس را كه ما داديم و دستمان خوب است يا سبك است يا شارژ مثبت 

ت كلي در فضاي كار و زندگيش كرد ، بينيم كه براي آن شخص ايجاد شارژ شعوري مثب است يكدفعه مي
 .ه با خرافات خواهد شد ابنابراين اين موضوع را اگر كمي  به اصطلاح اينطرف يا آنطرف بكنيم همر

، اگر اين تشعشع از شبكه رحمانيت  است راه نزديك و دور  شما فرموديد كه شارژ شعوري را بايد از راه نزديك انجام داد سؤال ؛
  .چه تفاوتي دارد

خواهيد مثلاً غذائي را شارژ كنيد ، شما قرار است شليك كنيد ،  بحث اين است كه شما از راه دور مي  جواب ؛
بعضي از مسائل براي اينكه سوژه  در خواهيد مثلاً يك كاسه قند را نشانه بگيريد ، خوب از راه دور چگونه مي

كنيم ، اما يك بار بصورت  ي داريم كار ميكنيم كه بدانيم روي چه چيز مشخص باشد از راه نزديك كار مي
توانيم  كنيد كه آيا اصلاً راه دور امكان پذير است يا نه خوب اين چيز ديگري است بله ما مي مطلق بحث مي

سفره مشخصي را از كيلومترها دور شارژ كنيم  يعني با مشخص بودن سوژه اينكار امكانپذير است اما  اگر 
دهد پس ديگر خودش بايد سرخود انجام دهد  حالا كه كار را رحمانيت انجام ميمنظور سؤال شما اينست كه 

داند كه چه كسي بيمار است پس خودش بايد  اين مثل همان سؤال فرادرماني است كه هوشمندي خودش مي
م پاي افتد ، ما بايد بروي درمان بكند اگر ما در نحوه استفاده از رحمانيت پايمان را نگذاريم جلو اتفاقي نمي

سفره بنشينيم و بخواهيم تا تناول كنيم از غذاي موجود در سفره و همچنين در پاي سفره دهانمان را كسي باز 
 .كند ، بلكه هر كسي خودش بايد دستش را درازكند و از سفره بردارد و تناول كند  نمي
يرند ، وقتي شارژ شعوري را به مكاني گ دهيم ، افراد هم مي در پاكسازي مكانهاي خصوصي وقتي تشعشع دفاعي مي؛  سؤال
رسد كه در روح جمعي  شوند و آيا به كسي آسيب نمي دهيم آيا افرادي كه در آن مكان هستند هم از شارژ شعوري متأثر مي مي

  شود ؟  داده ميما به تعداد زيادي شارژ 
كنند و اما در  ساس آرامش ميشوند اح كنيم افراد وارد آن مكان مي وقتي مكاني را  شارژ شعوري  مي جواب ؛

خواهيم براي عده كثيري كار كنيم ، احتمال اينكه شبكه منفي از  بحث روح جمعي وقتي ما در روح جمعي مي
درون نه از بيرون به ما حمله بكند وجود دارد ، حمله از درون منظور ما هست،چون متأسفانه ماهنوز نتوانستيم 

بحساب حمله شبكه منفي  ا بياندازيم ، افراد تمام مسائل بيروني را همتفسير حمله شبكه منفي از درون را ج
ايجاد  يا ركود گذارند ، مثلاً اگر پولمان گم بشود و يا كيفمان را بزنند ، تصادف بكنيم ، در كارمان ضرر مي

دو دوتا  مسائل زميني حساب كتاب و گذاريم، درحاليكه همه اينها را بحساب حمله شبكه منفي مي... بشود و 
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، شايد شبكه مثبت در مسائل زميني بصورت غير مستقيم تأثير داشته باشد ، مثلاً ما چهارتاي خودش را دارد 
الآن اعصاب ما راحت تر باشد ، بهتر با مردم برخورد داشته باشيم ، ذهن و تفكر ما باز تر عمل كند و اين 

گذاريم و نه بد بياري را  بحساب شبكه مثبت ميما نه خوش بياري را  ، روي موفقيت ما تأثير داشته باشد
 .بحساب شبكه منفي

اند بيشتر از  بينيم درصد افرادي كه در اين قضيه كلاسهاي عرفان خوش بياري داشته اگر آمار بگيريم مي 
گذاريم ، بلكه اعتقاد داريم كار  درصد افرادي است كه بد بياري داشته اند ولي ما بحساب شبكه مثبت نمي

گويد  ي قانون زميني خاص خودش را دارد،اما منظور ما ازحمله دروني اينست كه مثلاً خانمي يا آقائي ميزمين
گوئيد  كه الآن من با روح القدوس در ارتباط هستم و من اتصالم برقرار است و هوشمندي اين كه شما مي

ما بيرون ريزي  ي شيريني داريم وبه بعد دوره ها هشت هفت و نيست و از اين قبيل حرفها ، يا مثلاً در دوره
رسيم كه چي شده ، پ گيرد و از اومي نداريم ولي مي بينيم او يك بيرون ريزيهائي دارد و وضع عجيبي بخود مي

حرفهائي اينچنيني اين را ما ...شوم و  كند و من اينطوري مي گويد كه روح القدوس در من حلول مي مي
برند در شبكه  زنند و مي مي اينطرف و آنطرف چرخ برند ند طرف را ميآي در حمله دروني مي ،گوئيم حمله مي

بينيم كه سر از قدرت در آورده است و گرنه مثلاً ما در دوره هشت بيرون ريزي  منفي و فردا طرف را مي
ن نداريم ، مگر اينكه فرد از دوره هاي قبل تتمه حسابي داشته باشند ، مثلاً يكي در دوره هشت است تازه بيرو

آيد تا حالا مثل بتون آرمه بوده و بيرون ريزي نداشته و بعضاً  مثلاً تيك هاي شخصيتي رو مي ٥ريزي دوره 
شود وحالا بتون شكسته شده و بيرون ريزيهاي دوره هاي قبل  گفته چرا من بيرون ريزي ندارم و هيچيم نمي مي

مسائل اينچنيني كه مسائل زميني ... د و ، نه اينكه اگر تصادف كرديم ، كيف پولمان را زدنشروع شده است
است و حساب و كتاب خاص خودش را دارد بحساب حمله شبكه منفي بگذاريم و بگوئيم كه به ما حمله 

 . شده است
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 ))قطعه شعري در سپاسگزاري از استاد كه توسط يكي از حضار قرائت شد((

 مجنون و پریش و ناشكیبا كردي     چندیست مرا والھ وشیداكردي                                      
 تو باد  طاھر صفتي و طاھري آن تو باد               ثابت قدمي و مھدي انعام               
 گر باھمگان از در عاشق شدني               عاشق صفتي ھمیشھ در جان تو باد                
 حالي دگر آمدم كھ از خوان تو باد      دیدم ھمگي لطف و غزل خوان تو اند                  
 شمس و مولوي گام نھیم  چون حافظ و  با ترك ازل ما بھ ابد راه نھیم                                
 كین لطف خدا ھمیشھ با انجمن است      تا آنند پس پرده ھزاران سخن است                     
 بي خود شد و با لطف خدا جان گرفت      از خوان تو چون جمالي انعام گرفت                    
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و گرنه قبلش ما گفته بوديم كه از ذهن  ذهن بي ذهني ما را آماده كرد براي اعمال نظر بصورت تخصصي
يعني در جائي كه زمان بسمت صفر ميل  نظررسيم ،  به تعريف دقيق تر از نظر ميحالا داريم  بگذرانيم ، اما

شود تعريف نظر ، هرچه زمان  كرده و در قيد مكان نيستيم و همچنين در بند هيچ تضاد هم نيستيم ، اين مي
د و ما در آن لحظه از قيد شو شود برخلاف تصور ما ، هرچه زمان كوتاه تر مي شود ، نظر قويتر مي كوتاه تر مي

  .مكان و تضاد خارج شديم نظر قويتر است
 
 
 
 
 
 
 

و در در ابتداي اين دوره درآن نمودار ديديم كه چقدر بحث انعكاس شعوري ما در هستي اهميت دارد 
متوجه  توانيم شود ، تأثير دعا و نفرين را الآن ما بهتر مي كسري از ثانيه بازتاب شعوري آن روي ما پياده مي

بشويم كه چرا در اديان  پيشنهاد كردند كه براي جمع دعا كنيد، مكانيزم تأثيرش را بررسي كرديم ، با توجه 
بين دوعصري كه از ويژگيهاي  اي كه ما ايم ، برهه به اينكه ما الآن در يك برهه اي خاص از تاريخ قرار گرفته

پا به عصر هوشمندي گذاشتيم و مسيري را كه طي ايم ، يكي اينكه ما خاصي برخوردار هستند قرار گرفته
 اعداد، قوانين ، هوشمندي و خداكرديم 

 سعدي  -رسد آدمي بجائي كھ بجز خدا نبیند
توانيم درك بهتري از  اما ما آنها را نردبان كرديم آمديم بالاوحالاكه روي نردبان هوشمندي قرارگرفته ايم ، مي 

توانستند آن درك را داشته  ي براي همه مقدور نبوده فقط عده خاصي ميبرروي پله پائينخدا داشته باشيم ، 
همه اين (وارد شده ايم و استارت خورده  شود،يعني در اين عصري كه باشند،اماروي پله هوشمندي عام مي

شود و  ، عام مي شود كلي همه به نوعي هوشمندي برايشان ملموس ميبطور) صحبتها، صحبت يك دهه است
، خوب رد و لذا رسد آدمي بجائي كه بجز خدا نبيند پي به صاحب اثر بشود از اثر  پله ايست كه مياين پله ، 

عصر  از يك سمتي ما در اين عصر هوشمندي مثبت و منفي قرار گرفتيم و از يك سمتي در آستانه ورود به
  .برده داري مدرن قرار داريم

 

 نظر                           محور نظر              

 

 محور زمان

 تعریف تخصصی از نظر 

  2ارتباط کنترل منفی روح جمعی
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شبكه منفي حداكثر استفاده را از اين مسأله برده و در  روح جمعي يكي از مؤثرترين سلاح و امكان است كه 
اينطرف قضيه در اين مسأله با وجود دستورات مكرر در همه اديان و بحث جماعت و بحثهائي كه به نوعي به 

، بر اثر مسائلي مثل تجربه قرون  متأسفانه كند ، موضوع پيشنهاد دعا براي همه روح جمعي ارتباط پيدا مي
واش يواش ازآن اصول اساسي جدا شده و بعد از آن هم به دست فراموشي سپرده شده و اين به ي... وسطي و 

دهد ،  طرز عجيبي به نفع شبكه منفي تمام شده است ، چون شبكه منفي مرتب برروي آنتنهايش دارد پالس مي
الس را داريم و دقيقاً پ نكنند و اينطرف قضيه ما هم اي براي دنيا و در سطح دنيا همه دارند بخوبي دريافت مي

اصطلاحاتي اي خواهيد شنيد، هركسي دهانش را باز كند  كه ما داريم شما بزودي از دهان هر بچهاين بحثهائي 
خواهم توجه شما را  جلب بكنم به اينكه  برد دقيقاً همين اصطلاحاتي است كه ما داريم ، من مي را كه بكار مي

شود ، بايد پالس  يك موضوعي است كه در كوتاه مدت ملموس نميدر مسأله روح جمعي كار بكنيم ، اين 
 .گردد زنيم دارد برمي بدهيم ، بعد منتظر باشيم و ببينيم كه از گوشه و كنار حرفهائي را كه  مي

گردد ، تمام  بينيم كه بله بازتابهايش دارد بر مي گويند و مي آيند مي شنويم از گوشه و كنار مي البته ما الآن مي 
ائلي را كه بنحوي صحبت كرديم يا هنوز در مورد خيلي از مسائل و قضايا صحبت نشده ، اينها بدليل مس

گيرند و  ست و همه دارند ميه روي آنتنها اينكه فرصت چندان نيست وزمان ما كوتاه است ، الآن روي موج و
دهند ، حرفهائي  دتان تحويل ميبينيد كه حرفهاي خودتان را به خو شويد مي الآن شمابا خيليها وارد صحبت مي

گويم كه  زنند،خوب اين را من به اين دليل مي بينيد كه آنها به شما مي خواستيد به آنها بزنيد مي كه شمامي
و در واقع در باره يك موضوع شود  شمادر موضوع روح جمعي در بحثي كه در اديان بنام جماعت مطرح مي

تي است كه وجود دارد و همين پالس است كه يكدفعه يك توجه خاصي مطرح است را جدي بگيريد ، امكانا
داند چه جور  عظيم جهاني به مسأله عرفان باز شده و الآن يك تب عرفان دنيا را گرفته ، هيچكس هم نمي

اند،الآن ممكن است يكدفعه شما بشنويد  گرفته،حتي سينماها و اصولاٌ بطرز عجيبي هم سوق پيدا كرده
ك درحاليكه مادراين سالها اسمش را گذاشتيم غيرارگانيك،حالا بطرز عجيبي همه روندها موجودات غيرارگاني

در اين مسأله رمز خاك و آتش يك مسأله مهم ويروسهاي غير ارگانيك است ،  رود بسمت شناسائي ، دارد مي
بوده و چنان يعني يكي از عواملي كه در طي قرون متمادي انسان گرفته بود موضوع ويروسهاي غير ارگانيك 

تواند وجود داشته باشد كه در آينده  سايه انسان به اين مسأله و اشراف انسان به اين مسأله و با طرحي كه مي
 .داده است  قرار شود اپيدمي ذهني را در بشر تحت الشعاع كلي مطرح مي

مام بشود، هنوز ما تازه بايد بگويم كه عصرسالمندي ما بايد ت در خصوص بحث آخرالزمان؛ در پاسخ به يك سؤال ؛
ايم ووارد عصر سالمندي  شويم ، يعني عصر ميانسالي را پشت سرگذاشته داريم وارد عصر سالمندي مي

 .د ايم ، اتفاقات بحث آخر زمان قبلش بايد پيمانه ها پر  شود و بايد مراحلي پشت سر گذاشته شو شده
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ه باشند و ما بايد دراين خصوص صبر داشته باشيم لذا در بحث روح جمعي دوستان فعالانه تر مشاركت داشت
آيد ولي در مسأله روح جمعي  بينيم و خوشمان مي ، چون ما در فرادرماني و تشعشع دفاعي زود نتيجه را مي

الآن بذر را پاشيده ايم و همين فردا محصول قابل .... جوانه بزند و... شما بايد الآن بكاريد ، اين فصل بگذرد و
در بحث روح جمعي چه باهم و بصورت يكجا كار كنيم و چه بصورت انفرادي . واهد بود برداشت نخ

همين كه اتصال را اعلام و ارسال بشود ... ت داريد ، ايشان ساعتي ديگر و قتوانيم  عمل كنيم ، شما الآن و مي
برهه حساس هستيم ، نياز  نوصل است، لازم نيست كه حتماً همزمان باشد ، بنابراين الآن ما كه در اياينها بهم 

توانيم در روح جمعي كار بكنيم و اينها  به پشتيباني داريم ، مثلاً در بحث اعتياد و قضاياي مختلف ديگر مي
نتايجي دارد ، فعلاً ما نقطه اميدي در روح جمعي برخورد كرديم و ديديم كه آنچيزي را كه ما طي اين سالها 

شود جلويش را گرفت  شود كه ديگر نمي آيد و بزودي يك چيزي مي ش مييم دارد باز تابهايا هآماده اش كرد
شود كه خيلي نقطه اميد و نقطه قوت  و تمايل بشر به شناسائي در اين محدوده اصلاً بطرز عجيبي فراهم مي

 . كند  است  و در اين خصوص من معنوي هم كه دارد كار خودش را مي
يك فعاليتي كه هست البته نه اينكه   روح جمعي ؛اي شبكه منفي در مدارس و فعاليته در خصوص  ؛در پاسخ به يك  سؤال

اي را انجام مي  شبكه منفي فعاليت بسيار گسترده ، مربوط به امروز باشد ، برنامه ريزي شده در روح جمعي
يطان را و د  و از سنين پائين ، از سن كودكي تا سنين بالا تر از آن لجام گسيختگي ، سركشي و تمايل به شهد

، ما از چندين سال پيش در مدارس دخترانه كند  بطور كلي تمايل به شبكه منفي را طراحي و اعمال مي
،پسرانه با شواهد و قرائن و دلايل عملي برخورد كرديم كه بچه هاي كم سن و سال از شبكه منفي حرف 

كه طرفدار شبكه مثبت بودند تهديد  كنند و حتي  مواردي برخورد كرديم كه بچه هائي را زنند و دفاع مي مي
دانيم كه اين فعاليتها در مدارس بسيار شديد است  كردند و طرفداري آشكار از شبكه منفي داشتند و ما مي مي

جاي خودش را دارد ، ما سالها است كه با اين گونه مسائل سروكار داريم ،  و همينطور در دانشگاها كه
داد پاكسازي مكان و كار برروي روح جمعي است ، كه البته نتايج كار ما در توان انجام  بنابراين كاري كه مي

شدت پيدا كرده است ،ولي خوب ) عرفان(بينيم كه در دنيا هم ميل به شناخت  روح جمعي بد نبوده و مي
 و اين يك مبارزه است و بايد وارد شد و كار كرد واينها سر كند شبكه منفي هم بيكار نيست و دارد كار مي

شود،بحث  مي پرستي از سوي شبكه منفي اعمال هاي شيطان برنامه وقتي كه بينيم است،مامي تشعشعاتي آغازجنگهاي
اين ماجراها ظاهر شده و ... خودكشي و تمايل به خودكشي و تمايل به موادمخدر و واكنش در مقابل خدا و

  .بچه هاي كم سن و سال گيرد ، آمار خودكشي جزء آمارهاي عجيب و غريب است  در بين شدت مي
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پسر من ده سال دارد و آلودگيهاي شديدي دارد ، حدود يك هفته است كه وقتي كه من به او نگاه مي كنم به من مي  سؤال ؛
شود من را مي زند كه تو چرا به من نگاه مي كني و ارتباط مي دهي ، وقتي كه خوابش مي برد  گويد نگاه نكن به من و بلند مي

خواهم مريض باشم و دكتر  گويد كه من مي ب هذيان مي گويد كه به من ارتباط نده ، وقتي كه سرفه مي كند به من ميدر خوا
 .بروم به من ارتباط نده 

يك مسأله آلودگيهاي فردي به ويروسهاي غير ارگانيك است كه اين جاي خودش را دارد و يك  جواب ؛
در روح جمعي كه همه در معرض  از سوي شبكه منفي شود يديگر اينست كه دارد كارهائي انجام ممسأله 

دو قضيه با هم متفاوت هستند و  اين تشعشعات جهاني قرار دارند كه اين هم جاي خودش را دارد و اين
خلاصه اينكه لازم است كه ما هم بجنبيم و مسائل روح جمعي را مورد بهره برداري قرار بدهيم  در جهت 

البته ما گذاشتيم كه افراد وقتي به باور رسيدند ) خلاف جهت حركت شبكه منفي  منظور( خلاف حركت آنها 
بينيم اگر ما نجنبيم افراد زيادي ممكن است لطمه ببينند ، درست است كه  انجام بدهند ولي از طرف ديگر مي

   .ما برنده خواهيم شد ولي اصولاً با تلفات كمتر بهتر است
 .كند ذهن يا شعور  كه منفي پيش گيري كرد و شبكه منفي  بيشتر به كجاها حمله ميشود از حمله شب چطور ميسؤال ؛ 

ماجراي جنگهاي تشعشعاتي مسائل خاص خودش را دارد،كافي است كه يك ذره تمايل وجود داشته جواب ؛ 
شگيري افتد و براي پي باشد،فرهنگ خانواده و فرهنگ جامعه يك ذره تمايل نشان بدهد بقيه اش سريعاً راه مي

و اين كه اينچنين چيزي امكان دارد كه پالس بدهند و فهم ماجراي روح جمعي،تشعشعات و جنگ تشعشعاتي 
اين پالس بيايد روي ما تأثير بگذارد بايد در جامعه غالب گردد و اما درمورد اينكه شبكه منفي بيشتر به كجاها 

حواس راننده را پرت كند و به سمتي كه شبكه منفي كافي است كه به راننده حمله كند و ،كند حمله مي
خواهد متمايل كند و نفس نتواند از نرم افزارهايش خوب استفاده كند ، يعني مديريت چيدمان اطلاعات  مي

  .  تواند كار بكند و بعد پشت سرهم اشتباه و اشتباه پيش خواهد آمد اش ديگر درست نمي
 
 

پيدا كرده ايم و بر اساس تجارب زيادي هم كه داشتيم، خيلي در بحث ظاهر و باطن ، طبق اعتقادي كه ما   
ها كه در  از مسائلي را كه در كتب مقدس به ما پيشنهاد شده ظاهر و باطن دارد ، از جمله يكي از اين حلقه

كنيم حلقه اعوذُباالله است،ما اعتقاد داريم كه اين خودش حلقه است ، يعني بر اساس  اينجا رويش كار مي
كنيم موضوع  داريم باز مي است كه اين اعتقاد حاصل شده است ، منتها براي كساني كه آشنا نيستند دريافتها

بريم ، آيا كار درست و تمام است  كنيم،اگر ما صرفاً بگوئيم كه به خدا پناه مي را و از ظاهر و باطن صحبت مي
كه بيائيم همين مسأله را در حلقه  شويم ، تجربه نشان داده كه تمام نيست و حالا وارد يك تجربه جديد مي

دهد و اين  شود و چه اتفاقاتي رخ مي خودش مورد تست و آزمايش قرار بدهيم و ببينيم كه چه تفاوتي پيدا مي
توانيم اين حفاظ را نشان بدهيم ، يعني نشان بدهيم كه اين  ا حتي ميمحلقه را هم مورد آزمايش قرار بدهيم 

 ارتباط اعوذُ باالله 
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وقتش و سر جاي ه خواهيم بسمت شو و نمايش برويم  تا ب ت است ، ولي نميهم يك حفاظ است و قابل روي
اي  تست كنيم  يعني نديد بيائيم آزمايش كنيم و بعد از آزمايش ببينيم كه چه نتيجهخواهيم  خودش ، اول مي
حلقه اش شود ، هرجا كه لازم است ما در واقع اعوذباالله داشته باشيم براي ما اين قضيه در  براي ما حاصل مي

، اين حلقه فقط براي خودمان  داشته باشيمحلقه هم نظري  به، گوئيم اعوذباالله شود و غير از اينكه مي دنبال مي
 .توانيد استفاده كنيد دتي و هرجائي كه شما احساس كنيد لازم است ، مياو در هر نوع عباست 

اصي نزديك بشويم ، نه اينكه در غير از خواهيم به يك ماجراي خ در مسائلي است كه ما مي كاربرد اين حلقه
گوئيم كه در موارد خاصي استفاده  موارد اشكالي داشته باشد ولي براي اينكه لوث نشود ما مي اينگونه

گويند پناه بر خدا ، خوب پناه برخدا همين حلقه است ، اما چون  روند و مي بشودوگرنه همه دارند راه مي
خواهيم كه ارزش اين حلقه را در سرجاي خودش  راي ما لذا ما ميمسأله لوث شدن مسأله مهمي است ب

اُفتد ، مثلاً ما  شود ، از آن ارزش و اعتبار خودش مي بدانيم و داشته باشيم ، وقتي يك مسأله اي خيلي عام مي
امام حسين ، ،  نشنويم امام حسي بينيم كه اسم خيابانها را گذاشته اند به نام ائمه اطهار و در خيابان مي الآن مي

اُفتند و خيلي  شود و از آن ارزش و اعتبار خودشان مي بينيم كه يواش يواش لوث مي وليعصر، وليعصر ، لذا مي
توانيم همه جا استفاده كنيم ولي اجازه بدهيد كوچه بازاري و لوث نشود تا  شود ، پس ما مي كوچه بازاري مي

خواهيم از ظاهر به باطن  زمانيكه ما مي،مشخص باشدارزش واعتبار خودش در جاي خودش كاملاً معلوم و 
حركت كنيم و در فهم مطالب الهي حركتي داشته باشيم ، طبق همان اصلي كه  بارها صحبت كرديم  مورد 

خواهيم به اين قضيه  گيريم  لذا پيشنهاد شده و امكانش هم فراهم شده  زمانيكه مي حمله شبكه منفي قرار مي
گيرد و براي ما  هاي لازم استفاده بكنيم و بدون حفاظ حملات به ما صورت مينزديك بشويم از حفاظ

، بينيم كه ما اصلاً اينجا نبوديم  آئيم مي شود ، ساده ترين حمله همان است كه به خود مي مشكلاتي ايجاد مي
    ه مصرتر باشيم اُفتد ، اگر واقعاً ما مصر باشيم به نفوذ در باطن ، هر چ حالا چيزهاي ديگري هم اتفاق مي

            برم به خدا مسأله را براي ما اين حملات بيشتر خواهد بود واين كه ما صرفاً يك كلمه بگوئيم پناه مي
 .كند حل نمي

اعلام حلقه با يك نظر است و چيز ديگري ندارد و قاعدتاً همانطور كه يك عده از دوستان كه جواب گرفتند ، 
داشته باشند ، منتها بايد چندين بار آزمايش كنيم ، اگر يك بار تست كرديم نشد بايد همه دوستان جواب 

شود احتمال دارد اوايل در نظر  نگذاريم زمين ، بار ديگر و بار ديگر تست كنيم و بدانيم كه قطعاً انجام مي
ضوع معرفت بطور كلي  يك مسأله اي داريم كه مو،كردن آنطور كه بايد و شايد است حلقه ما جاري نشود 

الهي را بايد در درون و باطن و حلقه خودش بررسي كنيم و براي استفاده از اين باطن يك چيزهائي را مورد 
شويم كه اصلاً فرض كنيد بخواهيم  دهيم كه يكيش همين است ولي بعدها متوجه مي بررسيهاي ابتدائي قرار مي
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ن بطن خودش نياز به حفاظ و مسائل و قضايائي در متون قرآن حركت كنيم ،اين نياز به يك بطني دارد و آ
 .شود دارد كه حالا با اين حلقه آن تجربه را خواهيم داشت تا مسائل براي ما عملاً روشن 

 
 

توانم بگويم آن  سر نماز استفاده كردم و شايد به جرئت مي هاز اين حلق من گزارش ارتباط يكي از حضار ؛
 .م تمام مفاهيم نماز براي من آشكار شد حتي قنوت ، ركوع و سجده نمازي كه من با اين حلقه شروع كرد

بودم ولي متوجه نشده  هندامن براي قرائت قرآن استفاده كردم ، بارها و بارها خو گزارش ارتباط يكي از حضار ؛
از شد و شدم بعد از اينكه اين حلقه را گرفتم ، باطن قرآن برايم ب بودم  واقعاً مسائلي كه اصلاً متوجه نمي

و در زماني هم كه  هدفي كه خداوند در آيه ها گذاشته كه انسانها متوجه بشوند ، همه آگاهيهايش را گرفتم
گرفتم  شد به من ، تا اين حلقه را مي رفتم ، خواسته يا ناخواسته يك فكرهائي كه حمله مي در فاز منفي مي
 .شد  كاملاً باطل مي

اين حلقه را گرفتم قبل از نماز سكوت كاملي در سرم  احساس كردم  يكه من وقت گزارش ارتباط يكي از حضار ؛
گفت نمازهائي كه خواندم  ودش شد نماز خواند ، و بقول اين دوستمان مي كه در واقع  با حضور بيشتري مي

آيه  بعد از گرفتن اين حلقه با نمازهاي قبلي بسيار متفاوت بود و در عين حال قرآن را هم كه تلاوت  كردم به
  :واقعاً درك الكرسي كه رسيدم 

غُوتُ يخْرِجونَهم من النُّورِ إِلَى اللّه ولي الَّذين آمنُواْ يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّا
اند آنان را از  خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده خَالدون الظُّلُمات أُولَئك أَصْحاب النَّارِ هم فيها

ھمان [اند سرورانشان  كسانى كه كفر ورزيده] لى[برد و تاريكیھا به سوى روشنايى به در مى
برند آنان اھل آتشند كه خود در  طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكیھا به در مى=] عصیانگران
 ٢٥٧بقره   - آن جاودانند

 .شد درك كرد  رسيدم خيلي قشنگ و واضح باطن آن را مي
شبكه مثبت و شبكه كنم كه در يكي از اين ارتباطاتم متوجه شدم  من فكر مي گزارش ارتباط يكي از حضار ؛

ي منفي برهم منطبقند، يعني اصلاً حمله اي وجود ندارد ، ما براي ارتقاي سطحمان و براي كنده شدن از يكسر
پرسيد از دوستان كه آيا  فرمائيد و مي سبندگيهايمان پايه اينطوري است كه بايد كار بشود ، اين كه شما ميچ

ارتباط اين حلقه برقرار شد يا نشد ، همان اشتياقمان و خواسته ماست كه بايد اتصالمان برقرار بشود ، وقتيكه 
استفاده بكنيم  ماهيت آن  تلاش بكنيم كه از اين حلقه  گيريم ، اگر بخواهيم و واقعاً در حلقه اعوذُ باالله قرار مي

 .كند و بستگي دارد كه در كجا قرار بگيريم  موقعيت جائي است كه خيلي از چيزها را براي ما باز مي
خواندم ، ولي از آنجائيكه به  خواندم براي ثوابش مي زمانيكه من قرآن را قبلاً مي؛  گزارش ارتباط يكي از حضار 

از اينكه اين آيات  را براي ما فرستاده معرفتي يجه رسيدم كه خداوند كار بيهوده نكرده وهدفي داشته اين نت
 : اين حلقه را من گرفتم ، مثلاً در همين آيهپشتش است ، زمانيكه 

 گزارش ارتباط  چند
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 ينتَّقى لِّلْمده يهف بيلاَ ر تَابالْك كمايه ] و[نیست  آن ھیچ ترديدى] حقانیت[اين است كتابى كه در  ذَل

  ٢بقره  - ھدايت تقواپیشگان است
اين قضيه رسيدم و ذالك الكتاب را خواندم ، آن كتاب را  و يا الف لام ميم كه در شروع قرآن هست، وقتي به

گويد ، آمدم در  در اين كتاب براي من روشن كردند ،خوب كه نگاه كردم ديدم كه كتاب مبين هستي را مي
هستي نمونه هاي زيادي را مثال مي زند ، مثلاً حضرت ابراهيم كه به عمويش گفت كه  قرآن ديدم كه از خود

تواند خداي من باشد ، بعد ستاره و ماه را ديد و بقيه قضايا كه در اين مورد هست ،كه در واقع  اين بت نمي
توانست بشود  اد ميد خواهد اين معرفت را براي ما روشن كند كه هركسي در آن موقع اينكار را انجام مي مي

 .توانيد از ظاهر به باطن حركت كنيد و به خيلي از آگاهيها برسيد  خواهد بگويد كه شما هم مي پيامبر ، مي
كنم ،  درمورد حلقه گستردگي و اعوذُ باالله ، من در سر نماز از آنها استفاده مي گزارش ارتباط يكي از حضار ؛
كنم و از آن  روم تا اينكه خدائي را تجربه مي شود ، مي ماز شروع ميكنم و ن ميبيشتر وقتي كه اين را اعلام 

بينم كه توي همه هستم و در هركدام به يك شكلي ، اگر كسي دردي دارد من  كنم و مي بالا به بنده ها نگاه مي
اگر جائي خوشي هست من فقط ناظر هستم بايد مداوايش كنم ، اگر جائي غمي هست من بايد مرتفع كنم  ، 

 .كنم  شود كه تا آخر نماز اگر بتوانم آن حالت را حفظ كنم فقط خدائي بودن را تجربه مي و اينجوري مي
كنم فكر  كنم من چون همه حلقه ها را باهم حتي در سر نماز اعلام مي مي اعوذُ باالله كه استفاده از حلقه 

مربوط به ديگر حلقه  )ايد ا هم به ما دادهردر اين دوهفته اخير كه حلقه اعوذ  (كردم آنچه را كه درك داشتم مي
ها است اما بعد از اينكه دوستان گزارش ارتباطات حلقه اعوذ را گفتند متوجه شدم كه در مورد من هم مربوط 

شدم از همان ابتدا از هر  هائي كه در نماز وجود دارد متوجه مي با شروع نماز  تمام حلقهبه حلقه اعوذ بوده ، 
ها بصورت تشعشع ديدم و همانطور كه  شويم ، بعد حلقه اي مي مي اينكه ما وارد چه حلقهلغتي و از هر كلا

همان لحظه در كدام  هاي هوشمندي ، فقط بايد هوشمند و زيرك باشيم كه شما فرموديد ما شناوريم در حلقه
هاي  شايد ما حلقهخواهد كه چون در آن واحد  هوشياري مي رحلقه هستيم و چطور بايد استفاده كنيم و اينقد

شود ، تا  مي اش يكي بيشتر يا يكي كمتر استفاده داشته باشيم منتها بنا به مورد استفاده متعددي را دردست
كند و از اذكار  كند ، غليظ ترش مي يك جا آدم بيشترش ميانتهاي نماز تماماً حلقه است ، حالا بستگي دارد 

گفتم  نعبد و اياك نستعين ،آنجا دقيقاً مي شود ، بالاخص در اياك ها بيشتر مي كند و حلقه بيشتري استفاده مي
ت را به من بده و بيانداز بر دوشم و من را بنده خودت كن ، اما خودت كن ، اينجا ديگر ا كه آن حلقه بندگي

ام را به نحو  هاي استعانتت را به من بدهي و به من ياد بدهي كه چطور رسالت بندگي خواهم آن حلقه مي
خواهم خودت باشم ، به من گفت  ، مرحله بعد در اهدناالصراط المستقيم ديگر ميحسن به انجام برسانم ا

 .خواهم با تو باشم خواهي بكن ، فقط مي خواهم خليفه روي زمينم بكنم ، گفتم كه هركاري مي مي
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كرده و در خصوص  بيانالبته اينها را كه گفتم براي دوستاني كه گفتند چگونه است آگاهي هاي حلقه اعوذ   
توان از اين حلقه اعوذ  كنند كه بغير از نماز و قرائت قرآن در چه مواردي ديگر مي اينكه دوستان سؤال مي

اي دارم بدينصورت كه من براي خوابيدن مشكل داشتم براي مدت  استفاده كرد  من در اين خصوص تجربه
ابم اصلاً خوب نيست ، اگر بخاطر ضعف جسماني نبود شوم وخو ها مي وارد اين حلقهيكسال از آن موقعي كه 

دانستم موجودات غير ارگانيك هستند ولي مستقيم  كنند ، مي خيلي اذيتم ميدادم اصلاً نخوابم ،  ، ترجيح مي
دانستم بايد چكار بكنم با آنها ، تا اينكه وقتيكه من حلقه اعوذ را اعلام كردم و خوابيدم  و نميشدند  وارد نمي

كنند و من هم كه ديگر  ديدم كه چكار دارند مي ديدم آنها را و كارشان را مي در صريح و واضح مي، آنق
كنم كه حلقه اعوذ بود كه دفاعياتش را از  كردم ،احساس مي سلاح دستم بود و از تشعشع دفاعي استفاده مي

   .من انجام داد 
 .ت بهتر است از حلقه اعوذباالله استفاده كرد مورد كاربرد اين حلقه غير از نماز كجاست و  چه وق سؤال ؛
به معرفت و به درون قرآن راه پيدا كنيم يكي از بهترين جاهائي است كه  خواهيم زمانيكه ما مي جواب ؛

گذارند و مورد  توانيم از اين حلقه استفاده كنيم،يا به طور كلي اگر بخواهيم برويم به باطن كتب مقدس نمي مي
توانيم از اين حلقه استفاده كنيم ، البته در هرجائي ما جدا از اين مسأله نيستيم اما  يم لذا ميگير مي  حمله قرار

وقتي كه ما . خواهيم حرمتش را نگه داريم  خواهيم كوچه بازاريش كنيم و لوث شود ، مي در عين حال نمي
اين خصوص دوتفكر  وجود  رويم كه به معرفتي برسيم ، البته در رويم به اين نيت مي بسمت كتب مقدس مي

 گويند كه ثواب دارد و براي ما ثواب روند بسمت قرآن ، كتب مقدس و عبادات و مي اي مي دارد ، يك عده
رويم تا به معرفتي  رويم تا براي ما ثواب بنويسند ، بلكه ما مي گوئيم كه مي نويسند،ولي درتفكر ما نمي مي

گوئيم و شروع  ماند كه تا االله اكبر مي مثل همان نماز مي اين مسأله دسترسي پيدا  بكنيم ، خلاصه كلام در قبال
دانيم كه اصلاً چكار كرديم تا پايان نماز ، در ساير موارد مانند  شود و ما نمي كنيم نماز را حمله آغاز مي مي

رويم  ه ميرجوع به كتب مقدس و عبادات هم به همينطور است ، لذا موضوع اعوذ باالله را گذاشتند كه زمانيك
بنابراين زمانيكه . و نگذارد كه مورد حمله قرار بگيريم و عامل بازدارندگي ما بشود حفاظ و ايمني باشد ،داخل

بينيم كه اختلاف خيلي فاحش است  هم تجربه بدون اين حلقه و هم تجربه با اين حلقه را داشته باشيم مي
 .كند  ت بحث ظاهر و باطن قرآن به ما كمك ميكنيم در اثبا وبعدش باطن اين مسأله را كه ما پيدا مي

 یك كعبھ صورتست ویك كعبھ دل              درراه خدا دو كعبھ آمد حاصل 
 خواجه عبداالله انصاري -كافزون زھزار كعبھ آمد یكدل               تا بتواني زیارت دلھا كن                  

 يا از آگاهي ، اصلاً جنس نظر از چي هست ؟ شود ، از نيت اين نظر از چي ناشي مي سؤال ؛
اينجا پله عقل است ، آنجا پله عشق ، در پله عقل فن و تكنيك داريم و روي پله عشق نظر ، نظربازي  ؛جواب 

شود و  و صاحب نظر داريم ، خود نظر وقتيكه زمان بسمت صفر و مكان وجود ندارد باعث ذهن بي ذهني مي
ن وادي براي خودش ترمينو لوژي و فرهنگ لغات خاص خودش را دارد و صرفاً شود، پس اي اتصال ايجاد مي
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ذهن بي  از توانيم حدودش را تعريف كنيم و بگوئيم كه مثلاً اداراكي است مثل همان مزه سيب  وما فقط مي
 .منظورمان اين است ، يا از نظر منظورمان اين است  ذهني

 ؟يك بيمار نظر بكنيم يعني نيت مان اين باشد كه او خوب بشوددر مسائل مختلف مثلاً ما به  ادامه سؤال ؛
خواهم بكنم ، بروم  گويد اينكار را مي خواهي بكني مي گويند چكار مي نيت روي پله عقل است ، مي ؛جواب 
 ... اينجا و

 حافظ - ضمیر منیر دوست        اظھار احتیاج خود آن جا چھ حاجت است جام جھان نماست
آيد بگويد من  رويم كه در آنجا اظهار احتياج نيازي نيست، روي اين پله عشق كسي نمي به جائي مي  

 وبهخواهم بروم به شوق  تواني بگوئي كه من مي بيند كه عاشق شده است ، نمي خواهم عاشق بشوم ، مي مي
 بيني كه به شوق رسيدي ، به حيرت اُفتادي ذوق برسم به حيرت بيافتم ، به خودت بيائي مي

 ابوسعيد ابوالخير  – اي بي خبر از سوختن و سوختني   شق آمدني بود نھ آموختني  ع
  شود نظر اين مي ،داند  داني و او مي و قصد نيست ، يعني آنجائي كه در صفر ثانيه تو مي تروي اين پله ني 

  مولانا -و آدابي مجو     ھرچھ مي خواھد دل تنگت بگو يھیچ ترتیب
از اول گفتيم كه از ذهنتان بگذرانيد ، روي كاغذ بنويسيد و كاغذ را نگاه كنيد آن هم قابل قابل قبول است، و  

كنيد وقابل  قبول است ، اين نظر يك نردبان است از نقطه صفراين نردبان گفتيم كه روي كاغذ بنويسد و نگاه
بي مكاني و لا تضادي به قبول است ولي از اين نردبان كه بالاتر برويم جائي كه زمان به صفر نزديك شود 

شود نظر ، هرچه ما به عالم بالا نزديك  داند اين مي خواهم بكنم و او هم مي دانم چكار مي يك جائي كه من مي
شده و ما به نظر  تر بشويم ، به جائي كه لامكان ، لازمان و لاتضاد است  نزديكتر بشويم ذهن ما بي ذهن

 .شود تعريف كرد  ايم چون نمي م كه نظر را تعريف كردهگوئي ايم ، ولي بازهم نمي نزديكتر شده
 حافظ  - دوست ھست بھ صحرا چھ حاجت است يچون کو    ده را بھ تماشا چھ حاجت است   یخلوت گز      
خواهم ببينم كه درست  دم ، مييشود ، من به يك جمع بندي رس درمورد الست بربكم كه هميشه در كلاسها مطرح مي سؤال ؛ 

آيا من پروردگار شماها هستم ، يعني اينكه ازيك جمع دارد مي پرسد از  ا نه و آن اين است كه خدا اينگونه مي پرسد كهاست ي
همين همه دوباره مجبورند برگردند و اين چرخه را دوباره طي  ريك نفر نمي پرسد  و كافي است كه يك نفر بگويد نه ، بخاط

 .كنند آيا اينجوري هست 
اما يك جائي بقول شما بحث شماها و درواقع قبلاً توضيح داديم كه كلاً آدم مورد خطاب است، اين را جواب ؛

گيرند ، اصل موضوع اين است كه  بحث سلولها است ، پس هم جزء و هم كل در مقابل اين آزمايش قرار مي
نفر بگويد  ما اينكه يكگيرند ، ا خواهد جواب بدهد ، اما همه در مقابل اين مسأله مي جانشين يا همان آدم مي

شود و  زند و يك تيم،يك كشور برنده اعلام مي كه يك نفر گل مي نه همه بايد باز گردند،اتفاقاً ما گفتيم
بالاخره قرار است منظور از خلقت آدم توضيح داده بشود ، اگر آدم به منظور از خلقت جواب بدهد،پاسخ 

در اين قضيه قرار  به تنهائي و كل هم به تنهائيملائك داده شده ومنظور حاصل شده است،حالا جزء 
 .گيرند مي
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شما فرموديد كه جواب ملائك داده بشود ، چه نيازي است كه خدا بخواهد به ملائك ثابت بكند كه انسان همان چيزي كه ؛ سؤال 
  . دش يا نمي دش خدا مي خواسته مي

و بحث اينكه اين محاوره اي كه صحبتش هست البته اينجا بصورت سمبليك يك محاوره اي را داريم  ؛جواب 
اصلاً چه نيازي بوده كه آنها چنين بحثي را مطرح كنند بايد گفت ، اگر نيازي بوده كه مطرح بشود پس الآن 

نبوده كه خداوند به ملائك توضيح بدهد ، در  هم نياز است كه جوابي گرفته بشود ، اما در واقع اصلاًنيازي
بريم نه چيزي ديگري ، اين جواب هم فقط كافي  ط به يك اطلاعات و مسائلي پي ميقالب اين محاوره ما فق

 خواهيم و قرار است به چي برسيم  است كه در واقع هدف از خلقت پاسخي گرفته بشود كه ما چي مي
رسيم ، پس چه  ف ميدانسته كه ما به آن هد ل هستند پس خدا ميل هستند ، اگر سمبُشما مي گوئيد اينها سمبُ؛ ادامه سؤال  

خواهد  اجباري براي دور زدن در اين حلقه است ، مگر خدا اطلاع نداشته كه اين موجودي كه خلق كرده به آن نتيجه اي كه مي
 . مي رسد يا نه 

اين اتفاقات در صفر ثانيه افتاده و اينجا ما از نظر خودمان وجود داريم ،خدا درهمان صفر ثانيه دانسته جواب ؛  
خواستند بگيرند گرفته  اي كه مي تمام شده و نتيجه ور واقع در عالم بالا در همان صفر ثانيه اتفاق افتاده ولي د

شود ، در صفر ثانيه نتيجه در آنجا بدست آمده ، اما اين  اند،ناظر كه در عالم بالا هست زمان شامل حالش نمي
و از نظر خودمان اينجا هستيم و داريم تجربه  تجربه تجربه اين حلقه است،حالا ما در اين حلقه وجود داريم

 .كنيم ولي از نظر عالم بالا تجربه تمام شده است  مي
 
 

كه خداوند هدفش از خلقت چي بوده است البته در يك  رسيم مي نوعي به اين سؤالبدر ادامه سؤالات كه 
گوئيم  ينكه چرا وقتيكه ميدوره بعد بحثي دراين خصوص داريم كه اين موضوع در آنجا باز خواهد شد ، ا

كند كه اليه راجعون بوجود بيايد و خلقتي كه به اليه راجعون منجر بشود مطرح شود ،  تعالي، تعالي ايجاب مي
شود كه خلقت داشته  شود كه همتا داشته باشد ، چرا لازم مي گوئيم  خداي متعال ، چرا لازم مي وقتي كه مي

ر بخواهيم در اينجا وارد بشويم ، يكسري از قضايا بايد باز شود كه نابجا شود ، اگ باشد كه در آنجا بررسي مي
يك استاد خوب بايد همتا  هاي تعالي داشتن همتا است ، است ، همينقدر در اينجا گفته شود كه يكي از نشانه

ردي داشته شاگ داشته باشد ، يعني بايد شاگردش مثل خودش  باشد ، يك استاد ، اگر متعالي باشد بايد بتواند
اگر كه بگوئيم متعالي ، لذا وقتي بگوئيم  وباشد كه هرچه خودش دارد به او هم بدهد ، اگر كه بگوئيم تعالي 

شود ، اگر گفته شود  گويند كه از كجا متعالي بودنش معلوم مي شود ،خوب مي خداوند متعال ، تعريف پيدامي
زماني ... گويند براي خودش رحيم است و  م است ، ميداند،اگر بگويند رحي گويند براي خودش مي داند،مي مي

شود كه آنچه كه خودش دارد به ديگري هم بدهد ، لذا از اينجا هست كه وقتي كه گفتيم  تعالي معلوم مي
بينيم كه نه اگر قرار باشد او متعالي باشد لازم بوده كه آنچه كه خودش  شود ، بعد مي تعالي خلقت الزامي مي

 هدف از خلقت 
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اش چقدر است ، در حد بخشش ساحت مقدس  گوئيم خداي بخشنده ، حد بخشندگي لاً ما ميدارد بدهد ، مث
خواهد خودش را ببخشد  شود و حالا كه مي خودش است،اگر خودش را  نبخشد در اينجا يك سطحي پيدا مي

  .  چكار بايد بكند ، طرحي لازم است ، كه ضمن آن طرح خودش را ببخشد 
 این مائي ما ھمھ حجاب خواھد بود        د بود  اي دوست حجاب ما زما خواھ

 ي ما ھمھ خدا خواھد بود ئ بي ما        چون مائي ما زما براُفتد بھ یقین                      
كنم كه مشكلي كه دوستان ما  استادمن فكر مي خلقت و پاسخ استاد ؛ هصحبتهاي يكي از حضار در باره فلسف

نوعي سالها با آن درگير بودم ، بس كه سالها رفتيم ، تلاش كرديم و نرسيديم ويك دارند،من خودم هم به يك 
شود ،  كند،اين است كه باعث طغيان مي خستگي عميق،يك جور غم غربتي كه آدم از عصرش احساس مي

فكر  ، منزند تا وقتيكه جوابش بيايد شود كه آدم خودش را آنقدر به در و ديوار مي باعث فرياد كشيدنهائي مي
گوئيم  پرسد كه بامن خدائي يا براي خودت به تنهائي خدائي،وقتيكه ما مي كنم كه وقتي خداوند از آدم مي مي
اي با خود خدا داريم،ما از خود خدائيم،اگر ما داريم درد  ني درآنجا هنوز ما تضاد داريم،هنوز يك فاصلهعنه،ي
يعني ما مجاز هستيم،اگر ما واقعاً به اين حقيقت رسيده كند ،  درد را خدا دارد تحمل ميكشيم در واقع اين  مي

 .باشيم كه مجاز هستيم 
رسيم در غايت  اليه راجعون حركت به سمت غايت كمال است ، وقتيكه به غايت كمال مي ؛صحبتهاي استاد 

هنوز شود ، يعني  كمال تضادي نيست ، يعني رسيديم به وحدت ، وقتي كه جواب نه به الست بربكم داده مي
من و  ،ده ، هنوز كم دارد ، هنوز بحث ما يايم ، هنوز وحدت تحقق پيدا نكرده ، هنوز نرس به وحدت نرسيده

      استتو برايش جا نيافتاده 

 خيام  – چون پرده براُفتد نھ تو ماني و نھ من
به وحدت رسيده روند آنطرف پرده ، اينجا كسي كه  اي مي مانند اينطرف پرده و يك عده اي مي ، يك عده 

ايش تفهيم رانديشد ، اماكسي كه هنوز به سمت من سوق دارد يعني هنوزآن مسأله ب ديگر به ما و به وحدت مي
خواهد بگويد كسي كه رسيده به  ماند اينطرف پرده ، يعني اين پرده اساساً يك فيلتر است كه مي نشده و مي
كند، اصلاً اينجا  اينطرف پرده و اتوماتيك عمل ميماند  آيد آنطرف پرده وآنكسي كه نرسيده مي وحدت مي

خواهم،يا بحث اينكه بخشيده ولي حالا بگويد نه ، اصلاً  بحث خدا نيست كه بگويد نه برو من تورا نمي
كند از فيلتر و  كه رسيده عبور ميايم ، كسي  اتوماتيك اين فيلتر را داريم ، يا رسيده ايم به كمال يا نرسيده

     .ماند اينطرف پرده  فيلتر عبور كند و ميتواند از  نمي كسي كه نرسيده
 من و نھ ين حرف معما نھ تو خوانیو من                   و نھ ياسرار ازل را نھ تو دان      

 خيام – من و نھ يبر افتد نھ تو مان پرده چون من و تو                 يگفتگو ز پس پردهاھست 
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 حلقه اعوذباالله  كه از سوي يكي از حضار ارائه شد  گزارش يك ارتباط 

من دو هفته پیش وقتی که اتصال حلقه اعوذ را گرفتم همین که چشمهایم را بستم دیدم  حالا اگر 
بخواهیم تشبیه کنیم یک چیزي مثل اسب بود ولی اسب نبود ، از جنس نور بود دو تا بال هم داشت ، من 

ا به من نشان داد ، من در آنجا فقط شاهد بودم و هیچی نمی توانم بگویم که را برد بالا و بی نهایت فضار
چی بود ، بعد وقتی از آنجا آمدم پائین احساس کردم تازه بعد از اینکه این آگاهیها داده شد حلقه اعوذ 

م  چون من قبل از اینکه اتصال را بگیر( را انگار درکش را احساس کردم و بعد به من گفتند که بخوان 
قرآن را گذاشته بودم روي سینه ام و درازکشیده بودم تا ببینم اتصال چه جوري است بعد کتاب را باز 

من گفتم که نمی توانم ، من دوست دارم معرفت و باطنش را بفهمم  ، براي بار دوم گفتند بخوان ) کنم 
بخوان که من متوجه شدم که  کامل آیه را می گفتند و من باز هم گفتم نمی توانم ، براي بار سوم گفتند

منظور خواندن کتاب قرآن نیست بلکه  منظورکتاب هستی است  و خواندن آیات و تجلیات هستی است 
که باید ظاهر را که می بینیم ،  بدانیم و ببینیم باطنش و پشتش چه خبره و براي چی اصلاً هست ، و بعد 

وباز کردم قرآن را و همان سوره را خواندم متوجه کشف رمز بود که بعد از اینکه از اتصال آمدم بیرون 
 .خیلی از قضایا و مسائل پشت آن آیات شدم 

 
اگاهي كه براي يكي از حضار در پاسخ به سؤال هدف از خلقت  كه در كلاس مطرح شد ، دريافت شده است و توسط خودشان  

 ) شود و  پاسخ در همان لحظه دريافت مي گردد  ياين سوال توسط نامبرده از هوشمندي پرسيده م( بــشرح ذيل قرائت شد 

من به تو گویم خواهی بدانی که وصل به مائی ، خواهی بدانی که خود خدائی ، این شود ممکن گرتوخود 
رسی به ما هرجائی ، پس اگر خواهی مهر من بینی ، در خودت بنگر این که شیرینی ، شیرینی وحی در 

جانان ، پس اگر خواهی فارغ و خوشدل باشی همیشه در همه ظاهر طی دوران ، در وصل شیرین باشی تو
، این را تو بدان گر غافل شوي تو خود ندانی از چه هستی تو ، بخشندگی خالق دانا هست در اینجا رفتن 

 .راه 
 

ند به همه نداده  همچنين در خصوص صحبتي كه يكي از خانمها  در دو هفته قبل داشتند  كه چرا اين قدرتي را كه به شما داده ا
 ) .در هرجا كه مي گويد آن بنده من منظور شما هستيد ( اند ، اين سؤال از هوشمندي شد و در همان لحظه جواب اين آمد 

اي جانم زیبا من قدرت داده ام  بر همه  بجا ، هر کس که برمن ره می سپارد  من به او دهم هرچه بخواهد 
یده زمانی در فکر یاري در فکر کاري ، من به او دادم یاري کاري ، د) منظور شما هستید ( ، آن بنده من 

که با آن کارش گوید پیامی ، بنده هائی که بینند فقط جان ، پیوسته گردند در فکر جانان ، آن بنده من 
دیده فقط من ، جانش در این تن بیند فقط من ، من او را دیدم زیبا و تنها ، گشتم به او وصل در راه فردا 

آن بنده من زیبا رسیده ، در فکر االله تنها رسیده ، گشته به من وصل کرده خودش ترك از هر تعلق ، از  ،
هر تفاخر ، گر تو هم خواهی مثل او باشی ، در وصل خالق بیرون زخود ریز ، مهر دقایق ، من وصل باشم ، 
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ر وصل ایزد تا دلت ریزد ، بر بنده اي که بیند خدایش در هر زمانی ، پس اي نگارم تو خودهم بکوش د
 . دلت بریزد ، جانت بخیزد ، آنوقت هستی خودت چو ایزد

اُفتد ، وقتي زمان  بحث زمان را كه برداريم يك اتفاق عجيبي مي  در خصوص حذف زمان ؛ در پاسخ به يك سؤال ؛ 
ه شود ازلي و ابدي ، شود،زمان كه برداشت شود،كي شروع مي توانيم بگوئيم كي تمام مي برداشته شود ، آيا مي

توانيم بگوئيم كه كي تمام  آيد ، زمان را كه برداريم نمي هوالآخر، هوالظاهر و هوالباطن پيش مي ، هوالاول
شود ، ذهن ما الآن اينجا كه هستيم محدوديت دارد و اينجائي كه هستيم  شود يا نمي شود، اصلاً تمام مي مي

كنيم،البته اين يك بحث علمي و ساده است،وقتيكه  يائيم،دركش ميكنيم ، ولي در آنجا كه ب اين را درك نمي
شود ، وقتي زمان  توانيم بگوئيم اول و آخر، اول و آخر در جائيكه زمان داريم  مطرح مي زمان نداريم آيا مي

نداشته باشيم ، پيش كسوت و پس كسوت بحثي كه در ترم دو داشتيم كه كي اول بوده ما بوديم يا او اصلاً 
خورد ، ما در همه  توانيم بگوئيم كه كي اول بوده و كي آخر، اين تقدم و تأخرها و تمام معيارها بهم مي ينم

را  )يك عكس(جا هستيم ، زمان را اگر بردارند ، ماجراي شجره را كه در ترم چهار گفتيم ما الآن يك فريم 
توانيم ارتباطمان  ر اينجا هستيم و ما نميدر اينجا در اختيار داريم ، همان فريمي كه يك عكس از ما هست و د

كه در اينجا هستيم داشته باشيم ، در حاليكه ما از گذشته و آينده جدا  را از گذشته و آينده در اين يك فريم
بينيم ما يكپارچه  و زمان را بردارند ما خودمان را يك تيكه مي )لازماني(  ، حالا وقتيكه به اينجا برسيمنيستيم 

 .شود ما از درجه اعتبار ساقط ميي شود و تمام اين واژه پردازيها يك ماجرا آنجا ديده مي شويم و مي
شود ،   رويم جلو ، هزاران سال است و به ما هم ختم نمي بهرحال يك مطلب كلي اين است كه ما داريم مي 

دود و رسالتش هم  يدود ، م ما اولي نيستيم وآخري هم نخواهيم بود ، هزاران سال است كه انسان دارد مي
تكه  ،همين است كه بدود ، بدود و يك چيزي را در بياورد و در اين معمايش بگذارد و اين پازلي را كه دارد

گذارد در اين پازل و دوباره بدود  تكه قطعات را بچيند ، صدها سال دويده تا  يك تكه اش را پيدا كرده و مي
و  ن پازل را تكميل كند تا بالاخره سر در بياورد كه كجا هستمبدود تا تكه ، تكه ديگرش را پيدا كند و اي

 ...چطور هستم و 
يك تجربه اي داشتم  كه انسان در  در بررسي كه در مورد سوره قل اعوذ برب الناس ، ملك الناس ، اله الناس داشتم  سؤال؛

كند نياز به ملك دارد و در دوران  توانائي پيدا ميشود و  قدرت و  دوران طفوليت نياز به مربي دارد و بعد از اينكه بزرگتر  مي
پيري نياز به اله دارد ، منظورم اينست كه در اين دنيا نياز به مربي داريم و در زندگي بعدي نياز به ملك داريم و در آخر كه 

يازي ندارد كه از شر شيطان در در اين دنيا  وقتيكه طفل  است ن انسانخواهيم به اليه راجعون برسيم نياز به اله داريم ، چون  مي
 .بكند و گول شيطان را نمي تواند بخورد  چون كاري نمي تواند امان باشد ، 
اينها همه تقريباً معادل هستند،  ك و بعد اله لبعد مخواهيم،  ب مياز نظر ما اينكه ما در دوران بچگي ر جواب ؛

توانيم بگوئيم  كدام بالاتر و كدام  است و نمي )و الهيعني بين رب ( ملك هم كه بين ايندو همچنينرب و اله و
قرآن پژوهي  كميتهاحتمالاً ما اين مطلب را به  توانيم دريافت بكنيم، تر است ولي همتراز بودن اينها را مي پائين

گوئيد با  بدهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اينگونه نيست و نظر من اين است كه به اينصورت كه شما مي
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برم از  گويد كه بگو پناه مي تندات همخواني ندارد ، اگر اينطوري است پس چرا توصيه شده ، پس چرا ميمس
آيد و بعد هم اصلاً چه نيازي هست كه ما از حالا براي دوره  شر شيطان ، ما كه طفليم كاري از دستمان بر نمي

   .كنيم  در دوره هاي بعد اينكار را مي اي است ، هاي  بعد پناه ببريم از شر شيطان به خدا ، خوب چه عجله
دوره مشغول كرده وآن مفهوم كارگزاران شبكه است ، آيا كارگزاران شبكه  ٧يك سؤالي فكر و ذهن من را در طول اين  سؤال ؛ 

       .ارواح مقدسين و ملائك يا فرشته ها هستند  يا نيرو هستند و كلاً چي هستند 
كند به يك كارگزاران  ن را باز كرديم حالايا در انفرادي يا در جمعي فرقي نميبحث كارگزارا وقتيكه ؛جواب  

خوريم به هوشمندي  و كارگزاران برميگوئيم انسان خدا خوريم كه آن عامل سوم است ، وقتي كه مي بر مي
ع يك موقخوريم به قوانين يعني همان ملائك و ماجرائي كه در حكمت جاري است ،  مثبت و منفي ، بر مي

آيد  بينيم ، مثلاً يك كسي مي بينيم كه من معنوي هم مداخله دارد ، در جاهائي آثار من معنوي را هم مي مثلاً مي
 .گويد كه من ده سال قبل شما را به خواب ديدم  كه من را دعوت كرديد به كلاسهاي عرفاني به شما مي

كند منتها چه عاملي را مورد استفاده قرار  يعني در واقع آن هوشمندي ده سال جلوتر از شما وارد حركت مي 
گوئيم  من معنوي را،يعني اينجا ماجراهاي مفصلي است و اين ماجراهاي مفصل بطور كلي مي دراينجا داده مثلاً

ما زياد رويش تأكيد نكرديم ،   شناخته شده نيستهنوز  هوشمندي ، قوانين ، چون اين بخشها مثل من معنوي 
بحث خاصش حكمت است،يعني خود اين مسأله حكمت الهي است كه اين را بخرج  ولي در اين رابطه يك

بدهيم و آنطرف قضيه آن پاسخ را دريافت بكنيم،يعني هوشمندي و قوانين عواملي هستند كه اين مسأله را 
اح تحقق ببخشند ، از نظر ما اين كه شما فرموديد ارواح مقدسين كه در خيلي از مكاتب دنبال ارتباط با ارو

   .متعالي هستند ما سروكاري نداريم و تا حالاهم صحبتي نداشتيم در اين خصوص 
يك جا بحث عامل تضاد و عامل وحدت است و يك  در خصوص هوشمندي مثبت و منفي ؛ در پاسخ به يك سؤال ؛ 

ين دو تا ساختار داريم ، هوشمندي مثبت و منفي زمينه را فراهم كرده است،اين زمينه تا يك جائي تركيب ا
عمل وعكس العمل ، تجزيه و تركيب، در اين مسير اگر  مثل )هوشمندي مثبت و منفي است يعني تركيب(است

كند ، مثلاً  آئيم معنا پيدا مي ما را بگذارند كنار ، آن دو تا قانون خودشان باهم در وحدت هستند ما كه مي
خواهد ايجاد تركيب  عني يك هوشمندي ميوعكس العمل دارد ، ي هستي خودش تجزيه و تركيب دارد ، عمل

خواهد ايجاد تجزيه بكند ، پس يك زمينه حركت داريم كه وحدت اينها است و  بكند و يك هوشمندي مي
گوئيم نقش شيطان و از  يك زمينه حركت و پويائي ديگر داريم كه تقابل اينها است كه اصولاً از يك طرف مي

گيريم ومورد استفاده قرار بدهيم و اين دوتا را در مقابل هم قرار بدهيم خواهيم ب طرف ديگر هم آگاهيها را مي
ن قرار بدهيم ، حالا ديگر چيزي آخواهيم در مقابل  گيريم و از اينجا به بعد اين را مي ، منتها تا اينجا داريم مي

ن ماجراها بدنبال آن كنيم كه ديگر جنات و آ ايم از قبل حالا داريم پياده مي گيريم ، هرچي را كه گرفته نمي
  .شد  ايجاد مي
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بينيم كه در طول مسير اين  صحبت داشتيم كه چرا ملائك سجده كردند و ابليس سجده نكرد ، الآن ما مي 
حلقه انا الله و انا اليه راجعون تضاد هست، از ابتدا تا انتهايش،خوب كي خالق جهان دو قطبي است،شيطان 

كرد ما جهان دو قطبي نداشتيم ، خالق جهان دو قطبي،يعني  اگر سجده مي است، ابليس خالق جهان دو قطبي
ن الا ابليس بود كه باعث شد جهان دو قطبي بوجود آن الا بود آشد، باعث ايجاد جهان دوقطبي كه عملش آن

آمد  بيايد،عاملي است كه بواسطه او جهان دو قطبي بوجود آمد ، اگر ابليس نبود آيا جهان دو قطبي بوجود مي
گرفت ، ماجرا اينطوري  كرد وگردن مي كرد منظور اين سجده ظاهري نيست،اگرتمكين مي سجده مي ، اگرابليس

آئيم در مرحله جنات و بعد و بعد  آئيم و مي شد ، در تمام طول اين مسيرابليس هست از جهنم كه بيرون مي مي
همانطور كه گفتيم عامل تضاد بايد آماده  كنم، گوئيم كه نه من براي خودم خدائي مي و بعد و آخرعاقبت مي

باشد،اينكه من در جنات چه چيزي براي خودم خلق بكنم،عامل تضاد هنوز بايد باشد ، كه يكي در اين مرحله 
 رويم آوريم و هرچه مي ن عامل تضاد را داريم با خودمان ميآ... رود دنبال  رود دنبال حوري ، يكي مي مثلاً مي

رسيم كه تضاد ما بايد صفر  شود و جائي مي شود و تضاد ما كمتر مي ي نيازي ما كمتر ميآئيم بالاتر ب مي و
ايم به عالم بالا و تجربه خدائي  اُفتد،رسيده بشود من وتو بايد از بين برود و بشويم ما ولي عملاً اين اتفاق نمي

است  ، من ، او هست ، لذا معلوم بينيم من ، تو ولي هنوز كامل نشديم ، بالفعل نشديم ، دوباره ميهم كرديم 
كه هنوز اهل وحدت نيستيم ، اين فيلتر است ، نه اينكه واقعاً بيايند آنجا سؤال كنند و كسي ايستاده باشد كه 

رسيم  بگويد خيلي خوب بامني يا بي مني و اصلاً چيزهاي فيزيكي را بايد از ذهنمان دور كنيم ، آنجا كه مي
كنيم، كسي نيست كه بگويد  كنيم و اگر در وحدت نباشيم عبور نمي فيلتر عبور مياگر در وحدت باشيم از اين 

صبركن  ببينم اگر با من هستي عبور كن و اگر بامن نيستي عبور نكن ، يك فيلتر است اگر تركيب شده باشد 
كند  تواند از سوراخهاي فيلتر عبور كند ، اگر تركيب نشده باشد ، كثرت باشد عبور نمي و در وحدت باشد مي

كند ، تا آنجا كه تضاد وجود دارد شيطان  گردد،يك سرند است اين پرده،مثل يك سرندكه دارد جدا مي و برمي
 .هم وجود دارد 

ار داشته باشد و ما بيائيم اينجا و كند ، قرار است اين حلقه را در اختي پس شيطان سجده نكرد و سجده نمي
عبور كنيم واز چنگ او در برويم و بيائيم بيرون و برويم آنطرف ، تا زمانيكه در اين حلقه هستيم يعني در  آناز

ايم و او ديگر  توانيم بگوئيم كه ديگر راحت شده جهان دو قطبي هستيم در حلقه دو قطبي هستيم وهيچ جا نمي
آيند ، مثلاً  آيند و يكي يكي به تسخير ما درمي تا اينجا به همراه ما مي كردند ، ملائك نيست ، اما ملائك سجده

آيند  ولي در زندگي بعدي اينها به تسخير ما در مي... اينجا ما تابع يك سري قوانين هستيم مانند قانون جاذبه و

 ملائک  
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آيد و همينطور  به تسخير ما در ميزمان  آنكنيم ، در زندگي بعد نجات پيدا مي.. و ما ديگر از چنگ جاذبه و 
 .آيند رسيم كه ديگر همه ملائك به تسخير ما در مي در ادامه به يك جائي مي

من   وباطنَةً ومن النَّاسِأَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً
ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانھا و آنچه را كه در  آيا ندانسته يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منِيرٍ

زمین است مسخر شما ساخته و نعمتھاى ظاھر و باطن خود را بر شما تمام كرده است و برخى از مردم 
  ٢٠لُقمان  - خیزند به مجادله برمى] داشته باشند[رھنمود و كتابى روشن دانش و ] آنكه[در باره خدا بى

ما به تسخيرتان در آورديم ، خوب به تسخيرمان درآورديم يعني قوانين بايد در تسخير ما باشند و در نتيجه  
در تسخير  كي نيست كهلگيرند و در يك جائي ديگر م رويم جلوتر قوانين بيشتردر تسخير ما قرار مي هرچه مي

آيد ، آنجا كه جبرئيل هم كه از ملائك  ما قرار نگرفته باشد،حتي هوشمندي،هوشمندي هم به تسخير ما در مي
ني اينكه من هم در اختيار شما قرار خواهم گرفت و الآن بتدريج دارد عبوده و به ما سجده كرده يعني چه ، ي

ما تا آن (ام است و از آنجا به بعد ، از جهنم به بعد دهد و يك جائي ديگر تم خودش را در اختيار ما قرار مي
دهيم و ديگر به هوشمندي نيازي نداريم ، فرصتي كه  دهيم،پس مي پس ميوحالا)مرحله گرفتيم،گرفتيم،گرفتيم

آيد وآنطرف جهنم  ماند و با ما نمي ائي است كه بگيريم،بگيريم،بگيريم،ازآنجا به بعد ديگرجا ميجداريم تا يك 
يد پس بدهيم آن چيزهائي را كه گرفته ايم ،حالا بايد بيائيم و سوار آن  ماجراي اريكه قدرت الهي ديگر با

  . ايم پياده كنيم و برويم جلو  بشويم كه قبلاً توضيح داده ايم و آن چيزهائي را كه گرفته
 
 

يلش كند به يك عصر برده داري مدرن عصري است كه دوباره بخش منفي هوشمندي مي خواهد انسان را تبد
رود وبزودي  روبوت، به يك ماشين وتبديلش كند به يك عدد ، اينترنشنال كُد ، اين مسيري است كه انسان مي

شويم يك كُد بين المللي ، شماره مان را  كند ، يعني بزودي ما مي م سيستمهايش مثل يك روبوت عمل مياتم
كار همه ما  رويGPSيك ... و ن كجا هستيم ، كدام خيابانآيد كه ما الآ روي مانيتور مي كه بزنند در كامپيوتر

شود  شود و بعد هرجائي برويم ، همه مختصات ما معلوم و مشخص و زندگي روندش بگونه اي مي گذاشته مي
توانيم براي خودمان باشيم،يعني مثل خيلي از ممالك دنيا كه بايد سرساعت از خواب بيدار  كه ما ده دقيقه نمي

و در واقع اينطوري نيست كه كسي بتواند ده ....ت اينكار را كرد ، سر ساعت آن كار را كرد و ، سر ساعشد 
 .و قرار است كه فرصتي براي خود شناسي باقي نماند دقيق براي خودش فكر بكند

،يعني قرار است كه پسوندهاي اين ماشين يعني برهه ، برهه حساسي است و قرار نيست زماني باقي بماند 
له كند مارا و برود ، و اين عصر عصر  ، تيك ، بگونه اي حركت كند كه اگر بايستيم از روي ما رد شودتيك ، 

كند ، اينها مختصاتي است كه  داري مدرن است ، كه در واقع شبكه منفي است كه اين مسأله را پياده مي برده
خواهيم  تنگاتنگ شده است ،مياي است خيلي تنگاتنگ ، رقابت خيلي  شويم و يك مبارزه داريم واردش مي

 عصر برده داري مدرن  
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در باره عصر برده ( امكانات،مسائل، نقاط ضعف و قوتمان را شناسائي بكنيم و يك نگاه كلي به آن بياندازيم 
مدرن خيلي صحبت داريم ، اگر بتوانيم يك كتاب در اين خصوص بدهيم اصلاً جزئيات عجيب و غريبي  داري

 در واقع الآن مقدمه عصر برده) ما خود تا آخرش را بخوانيددر آن خوابيده است كه من اولش را گفتم ش
شويم به عدد و به دنبال عدد  رود و يواش يواش تبديل مي و ما اسم مان از بين مياريم د داري مدرن را

مهم اينست كه اين عدد امروز را ديگر مهم نيست ،  بينيم كه من كي هستم اش ميوماجراهاي ديگر  و يواش ي
خواهند مارا  به فردا درواقع تنازع بقاء براي عدد ، يعني اينكه رسديم به هوشمندي و دوباره ميتبديل كنيم 

 .برگرداند به عدد ، برگرديم بشويم عدد
                             

 
 
 
 
 

نال گويند شماره ات چي است ، اينترنش رود،مي ازبين مي..و اجتناب ناپذير است،بزودي ديگر نام خانوادگي و 
شود  شما هم كجاست پيدا مي ئيكُد شما چي است، آن را بگو ، كُدت را كه گفتي اينكه الآن موقعيت جغرافيا

و بقيه مسائل و اين را ما طراحي نكرديم ، به ما تحميل شده  و اجتناب ناپذير است ، براي اينكه امروز صرفاً 
م عدد بشناسد ، اول در يك محدوده كوچك و بعد مي بايد با كامپيوتر كار كنيم و كامپيوتر هم مارا بايد بنا

بينيم اگر بخواهيم در دنيا زندگي كنيم بايد با همه ارتباط داشته باشيم و براي اينكه با همه در ارتباط باشيم 
شود دهكده جهاني، يك محيط بسيار كوچك و از  بايد شماره بين المللي داشته باشيم و بعد هم كه جهان مي

گيرد ، حالا اين وضعيتي است  تاده و در اين دنياي بسيار كوچك البته هفت ميليارد عدد جا ميآن عظمتش اف
داريم و همه هم و غم و محور اين عدد اين است كه امروز را بكند فردا و فردا را بكند پس  كه ما در پيش

شود ، خودشناسي منتفي  مي رود كاملاً منتفي و يواش يواش اينكه از كجا آمده ، چرا آمده و به كجا ميفردا 
 .شود مي

گويند تو يك عددي و اين عدد بايد امروز را به فردا تبديل كند و بقيه چيزها از اولويت و مسائل  در واقع مي 
رود ، حس زمان  شود و زمان هم كه توضيح داديم كه بسمت كوتاه شدن دارد مي خاص خودش خارج مي

گوئيم تا  شود ، اينها نكات مثبت و منفي است و داريم مي و كوتاه تر ميرويم جلوتر به دلايلي كوتاه  هرچه مي
ضعف و قوت چون از حالا به بعد استراتژي حركت هاي ما بر اساس شناخت نقاط ها را بشناسيم  همه قابليت

ايم،  چون اصلاً ما برنده شده،لظاهري اما هست،قرار است ما برنده بشويم،قرار نيست شبكه منفي برنده بشود عل
اما حالا ببينيم كه چطور برنده شديم و چه مسائلي داريم كه علي رغم همه اين حرفها باز هم ما برنده 

 خدا        

 هوشمندي      

 قوانين        

  اعداد         



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

٦٧ 
 

توانيم  شويم ، لذا بايد يك بار اينها را مرور و شناسائي دقيق داشته باشيم ، چون بدون اين اطلاعات ما نمي مي
طرحي داشته باشيم و از امكانات خودمان استفاده براي حركت خودمان طرحي داشته باشيم و براي اين مبارزه 

 .بكنيم 
  .مسأله ديگر باز شدن رمز خاك ، آب ، باد و آتش است

 مولانا -خاك ، باد ، آب و آتش بنده اند  با من و تو مرده با حق زنده اند
 .خاك بتواند آتش را خاموش كند ، آنجا كه گفته شد رمزش را گفتيم كه قرار شد 

اى و او را از گل  گفت من از او بھترم مرا از آتش آفريده ا خَير منْه خَلَقْتَنِي من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طينٍقَالَ أَنَ 

  ٧٦صاد - اى آفريده
از  شناسيم و انسان جنس آتش باشد همين آتشي كه ما مي از لواقع شيطانا منظور واقعاً جنسيت نبود كه في
شود ، باز شدن اين موضوع  شناسيم،حالا اين رمز هم براي ما باز مي كه ميجنس خاك باشد همين خاكي 

كند ، مثل رمز شعور و ضد شعور كه از تبعات اين رمز  شعور و ضد شعور نحوه  مسائلي را براي ما باز مي
 ستاد ما بگونه هاي مختلف است از جمله بحث موسيقي كه چطوري ستاد ما مورد اشغال قرار گرفتهاستفاده 

اي كه دلش بخواهد آنجا پياده  ودشمن با يك اسب تراوا توانسته براحتي بيايدبرود درون ستاد ما و هر برنامه
اي را به ما برساند ، تمايل به مواد مخدر ، تمايل به خودكشي ، خودزني ، تمايل به ضديت  كند  و هر برنامه

امه ريزي كرده است ، همان بحثي كه در مذاهب همه اينها را براحتي در ما برن... الق وحدت وخبا خودمان، 
است ، ولي دليل نتوانستند ارائه بكنند كه چرا حرام است  در خصوص حرام بودن موسيقي غنائي صحبت شده

ما متقاعد نبوديم ، دلايلشان ، يك چيزي را پشت پرده آن ديدند و به اطلاع  رساندند ولي ما قانع نشده بوديم،
نها هم دليلي در دست نداشتند كه بگويند به اين دليل ، در اين عصري كه هستيم آو م چراگفتي كافي نبود و مي

شويم ، بحث  باز بشود و ما بحث شعور و ضد شعور را كه در ترم بعدي واردش مي رود رمز خاك و آتش مي
ري ازمسائل رسيم واز تبعات آن يكس تشعشعات كلامي ، قدرت كلام و بحثهاي بسيار زيادي را آنجا بهش مي

شود كه ما كجا فريب خورديم وترفندهاي شيطان  و به عبارت ساده بگويم از ترفندهاي شيطان آشكار مي
 .شود  چگونه بوده ، اينها باز مي

خواهيم از اينجا خدارا ببينيم رسد آدمي  و مي)هوشمندي، قوانين ،اعداد( ايم به اينجا هوشمندي الآن مارسيده
اعداد  قوانين (  اعداد به خواهد ما را برگرداند به نقطه اول يعني ولي شبكه منفي مي دكه بجز خدا نبين بجائي

من كي  و ما را تبديل بكند به عدد ، بطوريكه وقتيكه تبديل  شديم به عدد ديگر هويت ما اينكه)هوشمندي 
در دهكده  ب داريمگيريم كه يك اربا و در يك سيستم برده داري مدرن قرار مي رود از بين مي... هستم و 
يده و يك جا بيك مغز داريم و يك يد،يك جا ماده و انرژي خوا،تعريفي كه وجود دارد اين است جهاني

كه اين ماده و انرژي و نيروي جهاني بايد در خدمت يك مغز قرار بگيرد انديشه خوابيده و اعتقاد بر اين است 
و يك سمت ديگر نيروي انساني و در واقع  جنگي كه در آن يك سمت مغز است،، يك جنگ سايبر نتيك 
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گويند ما مغز داريم و آنها انرژي دارند و ما بايد اداره  اي مي اين تفكر جهاني الآن وجود دارد كه يك عده
رسيم به يك سيستم برده داري مدرن دوباره  ميبكنيم،حالا چه جوري اداره بكنند وقتي اين را باز كنيم 

نتها اين بار ديگر مدرن است،در برده داري قبلي اين همه دم دستگاه و برگشت به سمت برده داري،م
گذاشته  آزادي عمل نداشته يعني ارباب نمي ره ولي الآن هست،در برده داري قبلي برده يك جوتشكيلات نبود

كه فرصت تفكر داشته باشد و الآن اربابان در قرن حاضر يك جور ديگر نخواهند گذاشت كه ما فرصت 
منظور مقدماتي بايد طي بشود كه اين مقدمات بسرعت برق و باد در كمتر از يك دهه  ينه اا بكنيم وبتفكرپيد
رد به اينصورت بايد مورد ،ما فرصت چنداني نداريم و امكاناتي كه وجود ما از آنها بهره خواهد بشود طي مي

 .شناسائي قرار گيرد 
 
 

يژه نام دارد ، البته الآن اسمش ويژه است ، ما يك مطلب يك مسأله بسيار حائز اهميت داريم كه ارتباط و
كه فعلاً يك گوشه بسيار كوچكش را داريم استفاده مي كنيم و اسمش را علي  بسيار اعجاب انگيزي داريم

الحساب گذاشته ايم ارتباط ويژه ، درواقع خودش يك ماجرائي است ، در حال حاضر شبهائي كه فردايش 
ه و مناسبتهاي تعطيل رسمي از ده شب تا شش صبح فردايش اين ار تباط برقرار است اعم از جمع تعطيل

ارتباط  اين است و در آينده نزديك بصورت بيست وچهار ساعته خواهد شد فعلاً شبهاي خاصي كه گفته شد
مثل كنيم  يك ويژگي اين ارتباط اينست كه بمانند ارتباطهاي ديگر كه ما براي اشخاص برقرار ميرا داريم ، 

خواهد،همينكه شخص بخواهد استفاده كند دراختيارش هست،يك  فرادرماني،تشعشع دفاعي اسم و ساعت نمي
، اين ارتباط عام است و مخصوص آنهائي كه در كلاس هستند نيست ، هركسي كه  ارتباط  عام خاصي است

تواند فقط با  د خودش مياسم يا ساعت بده) فرادرمانگر(بخواهد رأساً بدون اينكه نياز باشد كه به كسي 
صبح فردا و در آينده نزديك كه  ٦شب تا ١٠بهائي كه فردايش تعطيل است از ساعت شفعلاً در و شاهد شدن

 . خودش را در ارتباط حلقه قراربدهد ،ساعته و بدون محدوديت دفعات برقراي ارتباط ٢٤اعلام خواهد شد 
 
 
آيند  خواهيم  به افراد برسد ، آنها خودشان مي مي  بي كلاسيرا كه در آينده در كلاس  يلي از اطلاعاتيخما 

كه مقدمات را خاتمه بدهيم  س از چند ترم ديگرپكنند  و به كلاس نياز نيست ،  در اين ارتباط و دريافت مي
و حتي به من  ٨و  ٧كنند كه بيا يند به كلاس  اينها همه مقدمه هست برخلاف اينكه متأسفانه خيليها فكر مي( 
به يك عارف برخورد كرده اند ، در حاليكه اصلاً اينطوري نيست ، ما مقدمات را داريم با هم  رخورد  بكنندب

تو ذوقشان بخورد و بگويند خوب اي با تصوراتي بيايند و بعد ممكن است  كنيم و يا اينكه يك عده دنبال مي

  ارتباط ویژه

  کلاس بی کلاسی
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ده هست كه تمام مطالب درسي از اين طريق اين ارتباط وسيله ارتباطي ما با هم در آين) كجا هستند اين عرفا 
، مثلاً قرار كنند ، اين قضيه را هرچي من بگويم كم است  آيند داخلش و ارتباطشان را دريافت مي افراد مي

شود و يكي  شود و دنبال مي است يك چيزي تفويض بشود ، تفويض عام بشود از همين طريق به همه داده مي
 .اجراي آينده است ، ماجرائي كه در گيرش هستيم از مهمترين ابزارهاي ما در م

كند ، در آن  من معنوي زمينه هاي تبادل يك سري ارتباطات را فراهم مي ؛ من معنوي كه سؤال شددر خصوص 
اش هم  كند وهمه كند ، سؤال وجواب مي كند ، بحث مي كند،گفتمان مي اطلاعات ميواحد با هزاران نفر تبادل 

 ، به منزله اين نيست كه ما در همين ابتداپلا نيست و نكاتي در آنها هست ، اما اينها  و پرت وهدفمند است 
مان رايعني همين دورهم جمع شدن هايمان را انجام ندهيم ، بحثهاي حفاظهايمان و اطلاعاتمان  كارسيستماتيك

است و هرجائي كه لازم  دانيم كه اكتيو از فعاليت من معنوي مطلع نيستيم ، فقط مي را باهم چك نكنيم ، ما
يعني ، اكتيو شده و از آن حالت ركود و خماري آمده بيرون ،كند  است حضور داشته باشد حضور پيدا مي

موضوع كمال به من معنوي ابلاغ شده ، در مورد حكمت فعال بوده ، يعني هميشه من معنوي در بعد حكمت 
است ، حالا فعال شده و دارد كارهايش  واب و خمارياما در بعد پي گيري كمال نه ، عمده در خفعال است، 
كند كه ما  دهد و يكي از امكانات جالبي است كه ما در اختيار داريم و در آينده نقش بازي مي را انجام مي
 .بازنده نشويم

شود ، يك شاخه براي خودمان  كلاس بي كلاسي دو شاخه پيدا مي در خصوص كلاس بي كلاسي كه سؤال شد ؛
اند به آن مرحله اي كه حالا كلاس بي كلاسي را دنبال بكنند و درسهايشان را  يعني كساني كه رسيدهاست ، 

تواند  بگيرند و ادامه قضايا را دنبال بكنند، يك شاخه ديگر تفويض هاي عام است ، مثلاً فرض كنيد كه آيا مي
رابطه اعلام كنيم همين امشب تمام دنيا  دنيا بشوند فرادرمانگر ، به محض اينكه در اينهمين امشب تمام افراد 

شود ، ارتباط ويژه از سوي ستاد  بيند كه كاردرمان انجام مي شوند فرادرمانگر و هركسي عمل كند مي مي
گيرد  شود،اگر جمعي باشد كه بطوركلي است و اگر براي خودمان باشد كه در جريان قرار مي مي مركزي اعلام

يك موضوعي كه هست كه آنها در جريان نيستند،مثلاً  م اعلام خواهد شدوفقطچيزهائي براي عمو يك ودرآينده
فرض كنيد الآن ما اين تفويض عام را انجام بدهيم،آنها در جريان نيستند و فقط بايد به آنها اطلاع بدهند وهر 

بشوند كه چنين كند و آنهائي كه باور ندارند تا بعدها يواش يواش همه مطلع  آيد امتحان مي كه باور دارد مي
 .چيزي وجود دارد 

خواھش دارم از ھمھ دوستان كھ راجع بھ مطالب عمیق تر اندیشھ  بكنند ، عمیق تر كار بكنند ، سؤالھاي یك 
پختھ بیاورند ، چون وقتي كھ سطح را مي سنجیم مي بینیم كھ افراد زیاد نرفتھ اند اندیشھ بكنند و كار بكنند ، 

 .ئي بیاورند كھ بدرد جمع بخورد و سؤالات تكراري و كسل كننده نباشد و لذا انتظار داریم سؤالھا
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چون بحث جنگهاي تشعشعاتي و جنگ هوشمنديها كه ما داريم ، عيسي مسيح عليه السلام گفته كه جنگ ما 
كانات واهد شد ،  لذا اينها امكاناتي است كه ما داريم ، اين امروند خاصي خ ،باخون و شمشير نيست و روند

ي كه داشتيم هيچوقت تبليغاتي نبوده ، اما بازتابي ئرا نبايد دست كم گرفت و البته من روشم و يا در صحبتها
شويم كه آنطور كه بايد و شايد است اهميت موضوع درك نشده كه ما  كه از اين موضوع گرفتيم متوجه مي

از يك زاويه هائي و تأكيد داشته  ، كنيمگوئيم ، لذا مجبور شديم كه بيائيم اينجوري صحبت  چي داريم مي
باشيم،لذا من يك مطلب را خدمت شما بگويم كه هرمطلبي را كه اينجا عنوان شد شما بدانيد كه حتماً از 

توانيم بگوئيم و يك سري از كاربردهايشان  ازكاربردهايش رامي بسيارزيادي برخوردار است،الآن يكسري اهميت
    .پنهان است 
حلقه اعوذ يك كاربردش را گفتيم  ولي فردا در جنگهاي تشعشعاتي اينها كاربردهاي  ديگري پيدا مثلاً همين 

رود جنگ ، كلاه خود  ، لذا در همان حدي كه گفتيم بايد جدي گرفته بشود ، مثل يك سربازي كه ميكند  مي
شود ، در اينجا  ه عمل ميخوب در آنجا آنگون... گذارد سرش ، ممكن است جليقه ضد گلوله به تن كند و  مي

چه جوري است،اگر واقعاً اين امكان را بدهيم ، امكان روياروئي شبكه مثبت و منفي ، آيا اين امكاناتش هست 
يا نيست ، اگر امكانش را بدهيم كه اين مسأله وجود دارد ،در واقع اينجا چگونه ما بايد افراد را آماده كرده 

طلبد، در اين رزمايش روياروئي شبكه مثبت و منفي  خاص خودش را ميباشيم،خوب هر رزمايشي آمادگيهاي 
 .خواهد خواهد ورزيدگيهاي خاص خودش را مي آمادگيهاي خاص خودش را مي

آيد ما بايد يك مقداري با هم واضح تر و  آيد كه ما بايد سيستم خودمان را عوض كنيم،به نظر مي به نظر مي 
ما كه اشاره كرديم تا آخرش ،خواستيم خواستيم در واقع اينجوري نشود،مي آشكارتر صحبت كنيم ، البته ما مي

گيريم كه درعمق مطلب و اهميت مسائل قرار گرفته باشيم ، البته  نميرا  بازتاب اين را بخوانيم ، اما متأسفانه
گويند  ، ميكنند،مثلاً اگر مورد نيازشان نيست  اي سطحي وظاهري نگاه مي شوند،يك عده اي متوجه مي يك عده

كه شما برويد آزمايش  خوانم كه حلقه اعوذ را بخواهم،ما گفتيم كه من كه كاري ندارم ، من كه قرآن نمي
خواهيم برويم آن سمت آنوقت  اي كه آيا اصولاٌ مبارزه با شبكه منفي هست يا نه ، يعني مي كنيد در هر مسأله

گوئيد پناه بر خدا  گيرد و مي در يك حالتي قرار مي كند،شما خودتان يك جائي اين حلقه اعوذ مصداق پيدا مي
آيد ، اصلاً  بينيد،مثلاً يك جائي قرار داريد كه يك شوك ترس دارد مي ، يعني خودتان را دريك خطر منفي مي

رود دوره آزمايشي ، او را  خوب ما شروع كرديم مثلاً يك سرباز مي گوئيد پناه بر خدا، ناخودآگاه مي
ماده بشود اگر فردا مجبور شد صدمتر بدود نفسش آتا... دارند و  اش مي برند،سرپا نگه خيز ميدوانند،سينه  مي

نگيرد، اگر قرار شد دو ساعت به كمين بنشيند يا چند ساعت سرپا بايستد اين قابليت را داشته باشد ، در اينجا 

  جنگهاي تشعشعاتی
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سيم و بدنبال آن براي چنين مسائلي خواهيم به آن ورزيدگي بر كنيم و در واقع مي هم ما داريم همين كار را مي
كه گفتيم آماده باشيم،نياز داريم وبايد تجزيه و تحليل اطلاعاتمان خيلي قوي باشد ، در جنگهاي تشعشعاتي 

آيد ، بايد همه اين آمادگيها را داشته باشيم  دهند و خيلي چيزهاي ديگر كه پيش مي اطلاعات غلط به ما مي
 .د سيستم مخابراتي و طرز كار با آن را بايد بدانيم و ورزيده بشويم در مور واطلاعات داشته باشيم

كنند ، مثلاً  كليه ويروسها دارند بر عليه شبكه مثبت عمل مي  درمورد ويروسهاي غير ارگانيك كه سؤال داريد ؛
سي سال است كه دخترش را در تسخير دارد ، كارش آيا شيطاني است ، نه كارش  و مادري كه فوت كرده

شيطاني نيست ولي عملاً ترمزي شده براي اين دختر ، بنابراين بطور كلي در جهت شبكه منفي يعني به نفع 
كه در دنيا دارد راه  ئيريزند  و به طور كلي ماجرا ه آسياب دشمن ميب، آب كنند  شبكه منفي دارند كار مي

اين اپيدمي حمله ور بشود ، چون اين موضوع اندازيم ماجرائي است كه بيايد يكدفعه به  اُفتد وداريم راه مي مي
ما  بنابراينكند ،  ميليارد انسان نيز صدق مي ٧ميليارد انسان است ، اگر اين درمورد ما صدق كرده درمورد  ٧

اي هست  كنيد جمعيت آماري و نمونه اي و آماري هستيم و كساني كه شما داريد با آنها كار مي ونهمجمعيت ن
ا را تا يكدفعه آن كنترل اپيدمي را حرفش را بزنيم،شما با اطلاعاتي كه الآن داريد قضاوت بدهيم ماجرتا نشان 

خواهيم  گويد ما مي بيند و مي سربازي آمده و دوتا سلاح انفرادي را مي كنيدكه كنيد،فرض كنيد،داريد نگاه مي مي
چقدر امكانات كه پشت اين قضيه هست  . ..با اين برويم بجنگيم ، او ديگر  خبر از ناوها ، هواپيماها ، تانكها و

 .كنيم  ن ورزيدگيهاي انفرادي را داريم دنبال ميآندارد ، بنابراين فعلاً ما 
ايم ، يعني از ميان عده بسيار زيادي مشتاق ترين  ما بعنوان پيشاهنگان اينكار انتخاب شدهاينكه علي الخصوص 

كنيد براي شما ثابت خواهد شد كه اينجوري  وري فكر مياندوهيچكس هم بيخود نيامده واگر اينط انتخاب شده
اند كه از يك جائي دعوت شده اند ، چون  و ديدهاند  كه چند نفر تا حالا به گذشته رجوع كرده دانيم نيست نمي

نشانه خاصي است و هيچكس  ، حالادرخواب يا بيداري،ولي بهر صورت نشانهنشانه خاصي دارد،اين نشانه 
 ،اندوهمه درواقع بعنوان پيشاهنگان براي اين عصرحضور دارند در اين روياروئي انتخاب شده نيست،همه بيخود
عصري نيست كه افراد نا آگاهانه در خيابان قدم بزنند ، يكدفعه شويم  عصري كه داريم واردش مي اين حالا
ما ) طلسم(و باز كردن ها  شود ، همين بستن زنند به ملاجش ، هرروز اصابتها انجام مي بينيم كه از پشت مي مي

 .بندد ، خوب جنگ تشعشعاتي همين است  كنيم ، يكي مي باز مي
موكل را داريم و  كه هرروز خروج يك )همسرشان(موردي كه هست  صحبتهاي يكي از حضار در همين رابطه ؛

ه همسرشان در همين لحظ(شوند  رود دو موكل ديگر وارد مي كنيم طلسم را ولي هر موكلي كه مي ابطال مي
البته اين مورد از زمانيكه آمدند  صحبتهاي استاد ؛ )كه دركلاس بودند با جيغ كشيدن واكنش نشان دادند

درگيري شديد دارند واين ماجراي حساب و حساب كشي كه آنها طلسم كنند و ببندند و ما خنثي كنيم در 
 .كاركردند و درمقابل ماكاركرديم اين مدت ادامه داشته آنها 
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 در رابطه با جنگ تشعشعاتي كه گفتيد شكل گرفته بين شبكه مثبت و منفي  ، گفتيد چون اين در برنامه ديده شده و ما  ل ؛سؤا
 برنده شده ايم ، حالا بايد بگرديم دنبال راهي كه چطور غلبه بكنيم بر نيروهاي منفي ، مي خواستم بدانم كه آيا وظيفه هر يك از

 شود در اين مبارزه ، يعني وظيفه هر كس چيز خاصي است يا نه همه ما بايد بگرديم يك ريف ميافراد بشر بصورت انفرادي تع
  .راهي را پيدا بكنيم و بصورت مشترك برويم براي غلبه بر نيروهاي منفي 

 برخورددر همين راستا آخر جلسه قبل  ،استاد چون سؤال  من هم يك جور تكميل كننده همين  بحث است مطرح مي كنم  سؤال ؛
 آن در شروع رسد و در يك برهه اي از زمان كه الآن شبكه مثبت و منفي و برده داري مدرن را مطرح كرديد ، يك جائي مي

شوند ،  زنند ، طبيعتاً انسانها دو دسته مي هستيم شبكه مثبت و منفي در مقابل هم قرار مي گيرند و بر عليه همديگر ترفند مي
ته ايم و در حد صحبت خيلي راحت مي توانيم بگوئيم سيكدسته عوامل شبكه منفي  و ما تا اينجا نشعوامل شبكه مثبت و  يكدسته

اين دو هفته اخير چيزي كه خيلي  براي منفي چيه يا اينكه هر كسي خودش را جزو مثبت ها فرض مي كند ، اما در  مثبت چيه ،
واقعاً ملاك تشخيص چيست ، ،  هز نيستيم و الآن هم در راه هستيمبود و در واقع فكر كردم كه خيلي راه مانده و مج من رو آمده
شود و ترفندها  مجهز به اين ملاك تشخيص بكنيد ، چون احتمالاً راه خيلي تنگ مي رابپرسم كه شما ماخواهد اين را اينكه دلم مي
رار مي گيرند ، پس اي بسا برادر در شود و درآن زمان كه به همين راحتي مي گوئيم انسانها در مقابل هم ق مي خيلي زيركانه

بگيرد و ديگر آنجا بحث خونريزي و بحث اينكه چه جوري اين دو شبكه با هم مقابله مي كنند ، اينها را هم  مقابل برادر قرار
 .توضيح بدهيد 

يكي از ملاكها در بحث عرفان كمال و عرفان قدرت است )ملاك تشخيص چيست(سؤال قشنگي است جواب ؛
اصولاً انسان دنبالش  كه ببينيد كه موضوعات را دسته بندي كرديم،ديديم كه يك سري از موضوعات ، اصولاً

و براي رسيدن  هست در متافيزيك و قدرت هاي ماورائي دنبالش هست براي راه اندازي كارهاي شخصي اش
اشتيم عرفان قدرت اش را اسمش را گذ به قدرت براي ديدن فردا ، براي يك سري نفوذها و تسلط ها كه همه

 .كه قدرت است ، امكان است ، توان است ولي در آن كمال وجود ندارد 
خواهد  شود رفت و مي خواهد بگويد كه فلسفه خلقت چيه و در واقع چگونه به كمال مي اي مي حيطه اما يك

كنند  ي را عرضه ميآيد و يا  عوامل دجال بيايد ، امكانات خاص اليه راجعون را تعريف بكند،فردا كه دجال مي
كنيم ، اينكه دو سالن در كنار هم داريم و بگويند كه در يك سالن  ، يك مثالي داريم كه مكرراز آن استفاده مي

كنند و در سالن مجاور يك نفر با حركات خاصي با كف دست يك چوب كبريت  راجع به كمال صحبت مي
 آيند  ، سالن چوب كبريت ، فردا دجال وعوامل دجال مي شود كند، كدام سالن زودتر پر مي را از زمين بلند مي

دهد، آيا چيزي از  آورد و به مردم مي بيرون مي كندداخل صندوق روي خر و سكه هاي طلا را ودستش را مي
كمال در خودش دارد ، ندارد ، اما ما چي شديم، ما غش و ضعف كرديم ، لذا نماينده شبكه مثبت كه بيايد 

، اين خر دجال ماجراها دارد ، تشكيلاتي دارد ، گيرند  ينده شبكه منفي همه دورش را ميتنهاست ، ولي نما
ريزد به اطراف ، چيزهائي در حيطه قدرت  كند در بار روي خر و مايحتاج مردم را مي همينطور دستش را مي

ايستاده كه  شوند و آنطرف هم نماينده شبكه  مثبت كند وبعد هم دورش جمع مي دارد كه همه را جذب مي
خواهيم نماينده شبكه مثبت  گوئيم كه مي خواهد به كمال برسد و بسمتش برود ، الآن ما مي چه كسي مي
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بيا ولي وقتيكه بيايد آنها ملاك تشخيص را ندارند و دور  ،گويند بيا بيايد،اما وقتي كه بيايد تنهاست، خيليها مي
 .گيرند شبكه منفي را مي

وتمام اينها نياز به يك شناختهائي  يش داريمپچه براي دوره برده داري مدرن كه در آيد لذامسائلي كه پيش مي
كنند كه نماينده شبكه مثبت بيايد فوراً تشخيص  و بدانيم، اگر نشناسيم و ندانيم خيليها فكر مي است كه بشناسيم

بسيار بسيار زياد است ، همه احتمال فريب خوردن پيوندند ، نه اين خبرها نيست ،  روند به او مي دهند و مي مي
كنيم و بپرسيم از آنها كه خوب شما چه ملاك و معيارهائي براي  بيا، بيا اگر صدايشان گويند كساني كه مي

اند صرفاً يك چيزي كه از  اند ويا اگر شنيده بينيم كه خيليها از دجال خبر ندارند و نشنيده تشخيص داريد ، مي
 .و اصلاً اطلاع دقيقي از آن ندارند يك گوش آمده و از يك گوش رفته 

دانيم  شود شناخت است، ما كه اطلاعات نداشته باشيم ، نمي اي كه ايجاد مي اولين وظيفه اما بحث وظيفه افراد؛
و مورد بررسي قرار بدهيم و ببينيم كه اينطوري هست چكار بايد بكنيم ، اين موضوع را بايد رويش فكر بكنيم 

آيد ، مجهز شدن به  آيد كه تجهيز و شناختهاي بعدي پيش مي رفتيم مراحل بعد پيش مييا نيست ، بعد كه پذي
آيد ، پس پله به پله لازم است برويم جلو ، قدم  اول اينست كه ما چگونه تشخيص  ماجراهاي بعدي پيش مي

بيايد ، حالت كنند كه وقتيكه نماينده شبكه مثبت  بدهيم اصلاً ماجرا به چه صورتي است ، خيليها تصور مي
رويم استقبالش و اين حرفها ، اينطوري نيست  گويند آمده و بعد هم مي خيلي مشخصي دارد كه همه به هم مي

    .، فرم و شكلش يك طوري است كه احتمال فريب خوردن زياد است 
ايم ، برنده شديم  در پاسخ به اين سؤال كه ما برنده شده در خصوص برنده شدن طرح الهي؛  سؤال ؛در پاسخ به يك  

يعني اينكه طرح الهي پيروز شده و با شكست مواجه نشده ، يعني دركل پيروز شده و در واقع او طرحي را 
پيگيري نكرده كه فردا شكست بخورد، طرح خلقت پيروز شده ، حتي يك مورد هم كه آن نتيجه را داده باشد 

 .وابش را داده خواستم ، اين بود و طرح خلقت ج گويد من اين را مي ،مي
يك راه حل  آيا بايد براي مقابله با شبكه منفي هر كدام از ما بايد يك وظيفه خاصي را انجام بدهيم  يا اينكه بايد درجمع   سؤال ؛

 .جمعي پيدا بكنيم و اگر اينجوري هست بنشينيم يك همفكري داشته باشيم 
افراد ديگر فكر .... كند و قبول مي كند و  فكر مي وقتي كه  شما فكر كرديد و قبول كرديد ، ايشان هم جواب ؛

كنيم ، همزبان هم  اش را فراهم مي شويم همفكر ، بعدمسير همدلي كنند ، بعد ما با هم مي كنند و قبول مي مي
كنيم ، پيشگوئيش هم هست كه در آخر زمان مذهب اشتراكي  را دنبال مي آئيم مسير همدلي كه هستيم و مي

شود، پي بردن به وجود هوشمندي مثبت و منفي  كه دنبال مي اي است اشتراكي همين قضيه آيد،مذهب پيش مي
شويم در اين مسأله اعدا ، قانون ، هوشمندي و خدا ، نگاه فلسفي ما به اين قضيه  القول مي ، يعني همه ما متفق

شود  شويم و اين مي مي متفق القولكه هوشمندي حاكم برجهان هستي هست ، همه ما رسند به اينجا  ، همه مي
يك تفكر اشتراكي ، الآن در عرفان كيهاني اينطوري است كه هر كسي هر مرام ، ايده و عقيده اي داشته باشد 

دريك اصلي با هم مشترك شديم و ... در يك بخشي مشترك است ، اسلام ، مسيحيت ، يهوديت ، لائيك و 
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تفق القول شديم ، تست كرديم و ديديم هست ، اما آن اصل وجود هوشمندي است كه همه ما در مورد آن م
باشد از اينجا كه رفت به خانه ... و مسيحي ، يهودي مسلمان ، تواند اين رو بناي اعتقاد مااست، در جمع ما مي

رود به يكجا ، اما اينجا كه هستيم  الي آخر هر كسي مي... رود،مسيحي به كليسا و اش مسلمان به مسجد مي
در شعور الهي،درهوشمندي الهي همه ما متفق القول شديم و در پيش گوئيها هست كه انسان  لهمه متفق القو

منظور است، اين تفكر اشتراكي  رسد، نه اينكه مذهب جديدي بيايد، بلكه تفكر اشتراكي به مذهب اشتراكي مي
اي  ست منتها يك عدهرسيم به اينكه هوشمندي ه رسند و در اين تفكر اشتراكي مي است كه انسانها به آن مي

،الآن ما هوشمندي مثبت رادنبال شوند اي هم درهوشمندي منفي واردمي شوند ويك عده مثبت وارد مي درشبكه
كنند ، ارتباط  كنيم،عده زيادي هم در دنيا هم اكنون در شبكه منفي فعاليت دارند ، حضور دارند ، دنبال مي مي

  .دارند و اتصال دارند 
شود ،  شويم نسبت به شبكه مثبت و منفي و اطلاعاتمان بيشتر مي است كه احساس مي كنم هرچه آگاه تر مي مدت زيادي  سؤال ؛
 .بين شبكه مثبت و منفي جلوتر مي اُفتد يعني اين جنگهاي تشعشعاتي جلو مي اُفتد ل در اين تقاب
عمل كنيم ما با فكر خودمان يك دانيم كه چگونه  ما كه اين جا ايستاده ايم  نمياجتناب ناپذير است ،  جواب ؛

دانيم جزئيات قضيه به چه صورتي است، اين تفكر درست است  حركتي كرديم كه الآن اينجا هستيم،ما كه نمي
شويم البته آنها عوامل شبكه منفي يك جلو اُفتادگي دارند ، انسجام دارند ، در دنيا شبكه  تر مي هرچه ما آگاه
 هنوز آن انسجام تشكيلاتي كه آنها دارند ما نداريمنسجام عجيبي با هم دارند ا )شبكه منفي( پرستي هاي شيطان

بوده و هست ، البته آنها هم از طريق روح  فقط موفقيت ما از طريق روح جمعي  ، ما انسجام فيزيكي نداريم،
گيرد،براي  ي،چون اصولاً منفي سريعتر انسجامش را ماند كار كرده د وآنها همان همنفي خيلي موفق بودجمعي 

اهداف مثبت خيلي مشكل است تاكنارهم قرار بگيرند افراد ولي براي مسائل شبكه منفي ارتباط سريعتر 
منفي وقتي رفتي داخلش ديگر بيرون  هاي آن خيلي بيشتر است ، خصوصاً اينكه شبكه گيرد ، جاذبه صورت مي

ا، فردا نيا ، هروقت بروي يا نروي،هيچ سر امروز بي ،رفتنش به سادگي نيست ، ولي شبكه مثبت اينطوري نيست
 .ردگي در آن نيست پس

 .چرا شبكه منفي قدرتش  بيشتر از شبكه مثبت است ، مگر نبايد اين دو بالانس باشند   سؤال ؛ 
، كدام يك جاذبه اش بيشتر است ، قدرت جاذبه اش بيشتر است ، انسان بين كمال و قدرت قرار دارد  جواب ؛

ناآگاه است ، قدرت جاذبه و كشش بيشتري دارد ، ما چه جوري دل كنديم از قدرت، آشنائي  براي فردي كه
با كمال اينكار را كرده  و ما ديديم كه كمال شيرين تر از قدرت است ، ولي براي افراد نا آگاه قدرت جذاب 

چقدر جذبه دارد و افراد ، چگونه در ديگران نفوذ كنيم ببينيد كه تر است،مثلاً بحث فكر خواني، تسخير قلوب 
آيد ، اينها  كند، اينها بايد بالانس باشد ، اگر بالانس نباشد اين طرح درست از آب در نمي را مجذوب مي

كند ،  خودشان بالانس هستند ولي نقاط ضعف ما قدرت طلبي و جاه طلبي ما است كه يك بخشي را قويتر مي
شود ، جذابيت كمال بيشتر بوده ولي آشكار تر  آشكارتر ميرويم جلوتر جذابيت كمال هم دارد  اما هرچه مي
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و قضايا را براي خودشان حل نكرده اند ، ترفندهاي مانند كه مسائل  اي درانتها مي شود،حالا ديگر يك عده مي
ستاد  وتوانسته نفوذ كند  كرده و مي شود،ترفندهاي منفي كه تاحالا استفاده مي شيطان يواش يواش آشكارتر مي

ويروسهاي غير ارگانيك ، تشعشعات و آگاهيهاي منفي ، هرچي  از طريق موسيقي ،،ا اشغال بكنداز هرطريقمار
كند تا شبكه مثبت از اين طريق مسلط بشود ، چند تا از اين  شود و اين هم كمك مي بوده بتدريج آشكار مي

 .كشند  اي عقب مي بينيم كه عده ترفندهاي شيطان آشكار بشود ، مي
يك نفردرفاز مثبت است و يك نفر در فاز منفي ، در فاز منفي امكان اين كه به يك شكلهائي  ازحفاظها گذشته 

مورد اصابتهائي قرار بگيرد و لطمه و صدمه ببيند وجود دارد ، ولي براي فردي كه در فاز مثبت است اينگونه 
مي دهيم ولي چون طرف در فاز منفي نيست ، مثلاً گفته اند كه براي دشمنان هم دعا كنيد ،ما تشعشع مثبت 

مثبت را به منفي تبديل كرده  )اينها رمزو راز است (  كنيم شبكه بايك صلاحديدي است مثبت كه اعلام مي
 كند وچون دشمن هم در فاز منفي است به او اصابت مي

  ھركھ تورا خاركرد رو بھ خدایش سپار  
شود ودر اين جهان بايد تضاد وجود داشته باشد ،  ال يعني شبكه مثبت پيروز ميدر تفكر اشتراكي كه شما فرموديد كه كم  سؤال ؛

كمال ( پس چه جوري  مثبت )  منفي هرگز از بين نمي رود ؛استاد( شود  پس وقتي منفي از بين برود تضاد داستانش چي  مي
ش ما براي چيست ،  من روزهاي خيلي سختي را رود پس  تلا شود ، من اين برايم جا نمي اُفتد ، اگر منفي از بين نمي پيروز مي) 

ه مثبت هستم كگويند از تو به يك اشاره از من به سر دويدن ، من  با سرو جان خودم به سمت شب گذرانم ، همانطور كه مي دارم مي
 .خواهم اين مطلب برايم ثابت بشود كه با قدرت تمام و يقين بيايم اين سمت  ، مي

ين برود نداريم ، چيزي بوجود نيامده كه از بين برود ومفهوم ندارد از بين رفتن ، اصل ماچيزي كه از ب جواب ؛ 
چيزي از بين رفتني نيست ، من شما را برگردانم به ... و بقاء ؛ اصل بقاء ماده و انرژي و اصل بقاء هوشمندي

يزي شده نهاد است و نهاد را يك بحثي كه قبلاً داشتيم ، من برنامه ريزي شده و من برنامه پذير ، من برنامه ر
 .ايم تغير دهيم ، نرم افزار هست كه از قبل آوردهتوانيم  نمي

 حافظ - گرجان بدھد سنگ سیاه لعل نگردد   با طینت اصلي چھ كند بد گوھر اُفتاد
ي يك االله درون الا قرار است كه من برنامه پذير نهاد را تحت كنترل قرار بدهد ، يك مثال ديگر در بحث لا اله

سري من ها در جهت مثبت و يك سري من ها در جهت منفي هست ، قرار نيست اينها از بين برود ، مثل يك 
قرار ... بدارچي آمده پشت ميز معاون نشسته وآشركتي كه دربان آمده پشت ميز مديرعامل نشسته است ،

ديديم كه يند، در دوره سه نيست كه دربان و آبدارچي نباشند بلكه قرار است كه هركسي سرجاي خودش بنش
خواهد ما حاضر باشيم ، ما كه ازبين نبرديمش  بلكه كنترلش كرديم و نشانديمش  اين يك مني است كه نمي
االله دروني و وحدت دروني كه يعني اين تو كي حاكم است ، كي  الا شود لا اله سر جاي خودش،اين مي

ترل و سيطره ما در بيايد ، ولي تا آخرين لحظه باما ر كل قرار است اين مسأله تحت كندسركار است ، لذا 
، آنجا در واقع تازه آنجا هم هستش )  الست بربكُم(  گويد بامن هستي يا براي خودت هستي هست ، وقتي كه مي

خواهد بگويد بله يا خير ، اصلاً هرجا اين را بگذارند كنار ديگر مفهومي ندارد ، بنابراين قرار  اين است كه مي
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شبكه منفي از بين برود ، من اختيار دارم بروم شبكه مثبت يا منفي ، حالا من به سمت مثبت رفتم آيا  نيست
 .از بين رفته شبكه منفي از بين رفته ، مسلماً نه نرفته ولي نفوذ شبكه منفي روي من

زنيم ، حرف  الآن خيلي از ما به يك حدي رسيديم كه اگر شبكه منفي اطلاعات بدهد ما حرف خودمان را مي 
مثبت بمانيم ، آيا اين دليل است كه شبكه منفي از بين خواهيم در شبكه  گوئيم نه ما مي خودمان چي است ، مي

توانيم حسادت ، غرور مان و  توانيم بياندازيم دور ، مثلاً آيا ما مي رفته ، ما هيچ جزء از اجزاء وجودمان را نمي
توانيم با كمندي كه بدست ما داده اند آنها  توانيم  ازبين ببريم ، فقط مي را از بين ببريم ، هيچكدام را نمي.... 

بينيم كه غرور زنده شد، حسادت زنده شد، منم  بمحض اينكه بهر دليلي ما برگرديم ، مي را بگيريم و ببنديم ،
روي  ار و پله ، ميشوند ، مثل بازي م بينيم كه همه هستند و هركدام از آنها دوباره آزاد مي منم زنده شد ، مي

 اي بصورت شعاري آئي پائين ، پس همه اينها هستند كجا رفته بودند ، عده كني مي قوط ميس بالا ، يكدفعه
شود كشت ، ما در  ، اينطوري نيست ، مگر مي راكشتيم ...و گويند كشتيم،نفس راكشتيم،غرور،حسادت،بخل مي

دهد  مانده ، يك تار مو مانده ، باز آنجا غرور اجازه نمي آخرين لحظه كه رسيديم به اليه راجعون، يك اپسيلون
خواهيم چكار ، پس هيچ چيزي از بين  كنيم تورا مي گوئيم نه ديگر ما كه خودمان خدائي داريم مي و مي
فريبها و ترفندهاي شيطان   بهرود و در پاسخ به اينكه ما چكار بايد بكنيم، ما بايد شناخت ، عمل و آشنائي  نمي
   .بكنيم و خود را مجهز كنيم  پيدا

 بس تجربھ كردم كھ در این دیر مكافات       بادرد كشان ھر كھ در افتاد بر افتاد          
 گر جان بدھد سنگ سیھ لعل نگردد           با طینت اصلي چھ كند بد گھر افتاد          

 حافظ - في ست كش اكنون بسر افتادبس طرفھ حری  حافظ كھ سر زلف بتان دست كشش بود             

و تمام چيزهائي را تآمدند و بهش گفتند كه  ٨در ترم مثلاً  عهما به سادگي ديديم كه با يك تفكري غلط يكدف
ما بررسي كردي فاز عقل بوده  يكه طي كردي در فاز عقل بوده ، يعني مجموعه چيزهائي كه در اين كلاسها

شيطان است و فاز عشق فاز خدا ، ببينيد چقدر ساده و راحت يكي سقوط  و تو از عشق جدائي ، فاز عقل فاز
 نكسي هم كه در فاز منفيآاي ديگر را برده است،كي گفته فاز عقل فاز شيطان است ، كرده و با خودش عده

ورزد ، ذوق و شوقش را گذاشته در اختيار شيطان  و به شيطان عشق ميبا عشق در فاز منفي است  است او هم
خدا است ، شعر  لرود در متن و فاز شيطان،كي گفته عشق فقط ما شود مي زند از خود بيخود مي موسيقي مي، 

گويد براي ابليس، وجودش،سرسپردگي اش وهمه مسائلش در خدمت شيطان است، بهمين سادگي افرادي  مي
گردندجاي  ن سادگي برميسقوط كردندوما باچه مكافاتي آنها را از دام طلسم درآورديم بيرون ودوباره بهمي

 .اول خودشان يعني همان بازي مارپله 
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آيا پيروزي در همين زندگي زميني  است و در همين مكان و زمان است و  ،گوئيد  اين بحث پيروزي شبكه مثبت كه مي  سؤال ؛
 .زندگي پس از پيروزي چي 

بعد از اين زمين به ما چقدر مجال زندگي  دوران ميانسالي و كهنسالي  انسان را توضيح داديم قبلاً ،  جواب ؛
گذرد و ما داريم ميانسالي  دهد،چقدر ما امكان زندگي داريم، القارعه مالقارعه، پس زمان دارد تيك تيك مي مي

شود يعني تمام ، الآن ميزان  رويم و يك جائي كهنسالي بسته مي كنيم و بسمت كهنسالي مي را تمام مي
واحد رسيده و انسان در شُرف مقطوع نسل شدن هم هست و ٥٠واحد به ٢٥٠٠در انسان از yكرموزوم 

و هزاران از اين مسائل ديگر كه در شُرف وقوع است ،مانند ماجراهاي ديگر كه در خورشيد ، اكسيژن جو 
 آزاد شدن ميكرو ارگانيزم ها كه ميليونها سال منتظر امروز بودند ، اين ميكرو ارگانيزمها در گذشته در گوشه و

اند ، اينها هاگي دارند واين هاگ همين كه مثلاً كازكربنيك جو از يك حدي بيشتر شود ،  كناري خوابيده
بهش برسد هاگ باز شده و از توي هاگ .... اكسيژن از يك حدي كمتر شود ، جيوه ، كاديوم ، سرب و 

يروس ايدز ، سارس و شود ، مثل و آيد بيرون و امكان اينطرف ، آنطرف رفتنش فراهم مي ويروس در مي
شويم  خوابيم ، صبح كه بيدار مي ويروسهائي كه در دهه هاي آينده يكي پس از ديگري ، يكدفعه شب مي

، ويروس ايدز قبلاً نبود ولي امروز هست ، هزاران شود اين آمده ، خوب اين از كجا آمده بينيم كه گفته مي مي
 .سال خوابيده بودبراي امروز

شوند، اگر تشعشعات منفي از يك حدي بيشتر شود فعال  وسها با تشعشعات منفي فعال مياز وير مثلاً بعضي 
گويند كه خدا غضبشان كرد ، مثلاً قوم ثمود، قوم عاد و  شوند ، يعني اينها تشعشعاتي هستند ، اين كه مي مي
ي نداريم ، ما ، ديمي نيست ، ما غضب ديماين غضبها قانونمند است خوب خدا چگونه غضبشان كرد ، ... 

شود ، مثلاً  ايدز يك غضب الهي  محيط را آلوده كرديم ،اينها آزاد شدند و حالا غضب الهي شامل حالمان مي
است ولي چه جوري جاري شده است ، قانون آن را جاري كرده ، حالا دنياي علم به علت اينكه يك سري از 

گويد اين از جنگلهاي فلان آمده از  آيد مي دارد ، ميمسائل را از نقطه نظر فلسفي ، عرفاني و مذهبي  كاري ن
درحاليكه اين اول آزاد شده بعد حالا از فلان جا و فلان موجود انتقال داده شده ، اصلاً چه .... ميمون آمده و 

 .جوري بوجود آمده و چه جوري آزاد شده و بعد مسائل ديگر 
پس ما ... از شبكه منفي و  ستر من حس كردم كه همه اش اولتيماتوم ،؛  تمام صحبتهائي كه در اينجا شده مضمون يك سؤال  

 ؟چكار داريم مي كنيم با اين همه پيشرفتهاي حاصله  
ه قراره ، در چداديم تا يواش يواش بگوئيم كه اصل ماجرا چيه و از  سبز را ميبايستي نشان مي در باغ   جواب ؛

، اما يك جائي هست كه موضوعي است كه تلخ است ولي   تواند شيرين باشد واقع يك بخش از ماجراها مي
بعضي مواقع اهميتش ،  در پشت پرده آن شيريني وجود دارد و بحث حفاظت و چيزي كه مارا حفظ بكند

بحثهائي است كه ما اگر براي آن بهاي كمي قائل بشويم  ءي كه اينجا پيش آمد جزئشودواين بحثها بيشتر مي
ولي از  همه چيزش شيرين است ه هفت دوره وسوسه است دوره شيريني استشويم ، دور باعث سقوط مي
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كه آيد  مسائلي ديگر پيش مي... آيد و  حملات ذهني است ، وسوسه مي ،ريني دورهآنطرف قضيه پشت اين شي
كنيم يا سقوط  اگر از آن عبور بكنيم خيلي از مسائل حل است ، اگر به ما اطلاعات غلط برسد آيا ما سقوط مي

  .كنيم  نمي
 تصوف زاهدانه را در پيش گرفته بود ، عبادتش بجااستناد عرفاني ما ازحضرت مولانا است ، مولانا عارفي بوده كه شديداً  سؤال ؛ 

 شود  كه تصوف عاشقانه را به او ياد مي دهد ، يعني از يك و در زندگيش با شمس مواجه مي شده  ، نماز و روزه اش تر ك نمي
 شمس داستاني كه از او نقل مي كنند ، گويا كاغذي را جلوي حالي مي رسد ، خود هشود و به يك مرحل خارج ميچارچوب عقلي 

گويد  مولانا پاره مي كند و در آب مي اندازد ، بعد دست در آب مي كند كاغذ را بيرون مي آورد كاغذ سالم است  و به مولانا مي
چنين  دانم ، من مي خواهم بدانم اگر فرضاً يك چنين شخصي سرراه من سبز بشود وتو علم قال را مي داني و من علم حال را مي 

 .يا من بايد اين را بگذارم بحساب عرفان قدرت يا اينكه اصلاً چه تشخيصي مي توانم روي اين قضيه داشته باشم آكاري را بكند ،
 كند و يا بحث د به غلط عنوان ميآيا تاريخ در دل خودش مسائلي را دارد كه داردانيم كه  ما نمي  ؛ جواب

قاطي بودن است ، چون خود ما هم يك دهه در گير اين مسأله بوديم ، مسأله كمال و قدرت و متوجه هستيم 
كه در يك جا قاطي است و چون هنوز فرد به اين تشخيص نرسيده كه پاكسازي بكند يك سمتش را بگذارد 

خواهد آغاز بشود  ا از آنجا شروع ميشود كه بحث كمال ميكنار و يك سمت را برود جلو ، بهر صورت ماجر
در واقع شمس به مولانا گفت چشمت را ببند و اتصال حلقه جمعي  را براي او برقرار كرد  و مولاناي عالم ، 

آيا مطمئن به صحت و سقمش هستيم ... شد مولاناي عارف ، بقيه مسائل كه روي آب رفت و اينجوري شد و 
اند ، حتي راجع به همجنس گرائي شمس  قدرت اينها را وارد نكرده هكه جرياناتي براي توجي ، مطمئن هستيم

درست است ، واقعيتش اين است كه .... و مولانا حرفهائي را وارد كرده اند ، پس نه اين درست است و نه 
ا گرفت  و مولاناي عالم شمس به مولانا گفت چشمت را ببند و ارتباط او را برقرار كرد  و مولانا هم ارتباط ر

شد مولاناي عارف ، حالا توي اين فاصله هركسي از آن پشت حرفي درآورد ، يكي گفت اينها رابطه همجنس 
گي روي اين ماجرا گذاشتند نكرد،يكي خرابشان كرد و يك لكه ن هگرايانه داشتند،يكي آگاهانه قدرت را توجي

 توانستند اعمال كردند ، حالا و هر گروهي به هرشكلي  ، يعني منظورها ومقاصد خودشان را از هر طريقي
توجه داريم ، ما  )مردنيست دهپرن پرواز را بخاطر بسپار(حصول نتيجه  بهاست، هيچكدام ما براي ما كدام مهم

 .گذاريم روي چشممان و براي من اين مهم است نه هيچ چيز ديگري  كه آگاهي ارائه كرده مي بينيم الآن مي
 هفته پيش در قونيه بودم و با يك استادي معاشر شدم در آنجا كه البته ايشان استاد فلسفه اديان و اسلام شناسي بودند من  سؤال ؛

ما تنها تورا عبادت مي  ، با توجه به تفكراتي كه شما به ما داديد من آن قانون اياك نعبدواياك نستعين را  مطرح كردم ، اينكه
معتقد بودند كه در مسير شما بايد حتماً پير داشته باشيد و خودت به تنهائي نمي  وئيم ، ولي ايشانكنيم  و تنها از تو ياري مي ج

است براي شما آورده ) ص ( بروي و حتي اگر به اين داري استناد مي كني ، اين كلام خداست كه توسط نبي آن كه محمد  تواني
اين پاسخ ديگر حرفي براي گفتن نداشتم مي خواهم نظر شمارادراين من با  پس در واقع شما به تنهائي نمي تواني بروي شده ،

 .بدانم  خصوص
خيلي خوب اين درست ، انسان بايد هميشه يك معلم در كنار خودش داشته باشد و بطُرقي اين مسأله   جواب ؛

د ، پس بقيه بوده ، معلم داشتن دليل نقض اياك نعبدو اياك نستعين نيست ، يعني اگر قرار باشد اين نقض بشو
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ماجراها همه اش رفته ، يعني اگر يك آيه نقض بشود پس بقيه آيات هم رفته ، پس آنجا بيخود گفته نشده ، 
، ما آنقدر اطلاعات نداريم ، بايد يكي به ما بگويد ، هر مطلبي را كه بخواهيم بدانيم بايد برويم سراغ اًبله مسلم

ر قرار بدهيم معلم قرار بدهيم آنگاه مشكل شرك و من دون االله كارشناسش ، اما ما اگر بين خودمان و خدا پي
آيد و بعد تشعشعات منفي و مسائل ديگر و آلودگيها و ويروسهاي غير ارگانيك را خواهيم داشت ،  پيش مي

خواهيد اسم معلم ، پير ،  ولي نتيجه گيري اش غلط بوده ، حالا شما مي بنابراين فرمايش ايشان درست بوده
 االله الا قولو لا اله خواهد ياد بدهد است ، معلم چي مي  فستقيمو اليه هر چيز را بگذاريم رويش ولي اصلجوان و 

  .خواهد بگويد كه به من رو كن  خواهد ياد بدهد ، نمي اينها را مي،  و ، فستقيمو اله ، اياك نعبدو اياك نستعينحتفل
 نيت الهي نمي توانند بصورت انفرادي عمل كنند ، كساني كه در اينچرا افراد جهت بهره مندي از رحما مضمون يك سؤال ؛ 

 .آيند و بدون وجود شما چرا نمي توانيم از حلقه هاي رحمانيت الهي استفاده بكنيم  كلاس ها نمي
تواند فردي برود و راهش  توانيد ، هر كس مي توانيد ، كي گفته كه نمي توانيد استفاده بكنيد،مي چرا نمي جواب ؛

، شما هم از راهش كه مثل اثر تواند مداخله بكند  ش هست  و كسي هم نميدبه خو ل اثر انگشتش منحصرمث
يك امكاني هم توانيد برويد پيدا كنيد واستفاده بكنيد، اما  انگشت خودتان و منحصر به خودتان است مي

رند ، حوصله اش را هم ندارند هم ندا را اند براي كساني كه اشتياق ندارند ، مضطر هم نيستندو حالش گذاشته
تو بيا از روزي آسماني يك كس ديگري كه براي خودش روزي آسماني ايجاد كرده استفاده بكن  ، گفتند كه

، خوب اين كجايش اشكال دارد و يا مشكل ايجادكرده است ، راه فردي باز است و راه جمعي هم باز است ، 
روند يك نفر  دهد كه ميلونها نفر راه فردي را مي ربه نشان ميفردي برود ، تج هكسي كه حالش را دارد از را

رسد ، بنابراين انتخاب با  روند يك نفر به نتيجه مي مي) حالا  غالباً مضطر ظاهري(رسد ، هزاران نفر مضطر  مي
 .اي نيست  شماست و را ه بسته

  ر مدح استادقطعه شعري که از سوي یکی از حضار قرائت شد بقول خودشان دریافتی بوده د
 .آفتابي كن ھواي ابري تاریخ را كھ زمستان را بھ امید بھار جاودان طي كرده است

  .آفتابي كن شب بي انتھاي ظُلم را  ، فصل پنجم را بھ عالم ھدیھ كن     
 .شمس مشرق با طلوعت آن بھشت نقد را برجان آدم ھدیھ كن. آتش غم دودمان مردمان را برباد داد   

  .و دگر تا كي بھ زیر ابر غم با طلوعت در زمین بایر ھستي بكار بذر عشق و زندگيآفتابي ش 
  .روز را معنا بده با یك بغل تابندگي ، با طنین دلنوازت صبح را بیدار كن     
 .آفتاب احساس پوچي مي كند در پیش تو فرصتي ده تا بخوابد آفتاب      
  تاب ، رازھا را فاش كنود بھ جاي ھرچھ نور در دل دنیا بخ       

 .جاده ھاي آسمان را  باز كن ، تا سراي دوست یك من فاصلھ است    
 .این منم ھا را بسوزان با طلوعت ای آفتاب مشرقي اعجاز كن       

ايم ،  كنم پرهيزها را ما متوجه شده من فكر مي  ؛ پي گيري سر نخها تا حصول نتيجه در خصوص  ؛صحبهاي يكي از حضار 
ايم ، حالا اگر زندگي زميني خودمان را بطور نرمال ادامه بدهيم و پرهيزها را  ز مثبت و منفي را متوجه شدهفا

متوجه باشيم و يك زندگي ساده را داشته باشيم و از رندي اينكه من اينكار را بكنم وارد فاز مثبت بشوم حالا 
وري داشته باشيم ، اگر اينها را بگذاريم كنار و ام چي كم بكنيم ودرواقع حساب كتاب اينج پواَنم چيه ، منفي
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خواستيم ، براي همه يك جرقه اي است بايد به آن جرقه برسيم ،  ايم به آن چيزي كه مي نداشته باشيم ، رسيده
هاي كم سن و سال و آقا پسرهاي جوان  بينيم گاهي اوقات دختر خانم زمان دارد ، هر كس يك زماني دارد،مي

اند ، بنابراين دوستان زياد  آيند كه هنوز آن جرقه را نداشته هم داريم كه ترم بالاتر دارند مي و شايد دوستاني
برسند ما پرهيزها را ياد گرفتيم و در عين حال اگر ... بند نكنند به اينكه به شما برسند يا به مولانا برسند و به 

الآن همه ( ه الآن همه ما درگيرش هستيممواظب آن پرهيزها باشيم و رعايت كنيم در زندگي معيشتي مان ك
من حتي به يكي از دوستان كه در ترم بالاتر بود گفتم كه من يك مقداري كوي خراباتم ) ايم مشكل پيدا كرده

رود وگفت كه اين هماني است كه من دارم، اگر الآن در اين دوران صبوري بكني ،  دارد خيلي خرابات مي
 .   ار مرتبه شكر بسيار راحت هستم رسي ، الآن خدارا صدهز بهش مي

 كنند كه كلاس يعني اينكه آنها را از اينجا بردارند و بگذارند آنجا ، ولي بعضيها فكر مي صحبتهاي استاد ؛ 
خواهيم داشته باشيم صرفاً ايجاد جرقه است ،  اصولاً هر آموزشي خصوصاً در بحث كمال و تعالي كه ما مي

جان  نخ است، مثلاً يك كلمه از قرآن بگوئي و شور و شوق مطالعه اش بيافتد به انگيزه است و دادن سر ايجاد
كسي  همه يا در واقع آتشش بيافتد در جان همه،اصولاً ما بحثمان بحث سر نخ است ، بحث انگيزه است ، اگر

شعور  اين سر نخشود ، بنابر شود كسي را به زور هل داد و برد جلو ، نمي سر نخ و انگيزه را رها كند آيا مي
كلاسي معلم  اينها سرنخ هائي است كه ما داريم ، در يك.... الهي،ظاهر و باطن قرآن ، تشعشعات ، هشدارها و

دهد  لازم را مي كند، سرنخهاي كند و دريك كلاسي هم معلم ميآيد مسأله را مطرح مي آيد مسأله را حل مي مي
خواهد افرادي  مي ا دو تا سيستم مختلف است ، سيستم دومگويد حالا برويد حلش كنيد ، خوب اينه و بعد مي

در چند ترم ديگر  مستقل بار بياورد ، خصوصاً براي ما كه موضوع كلاس بي كلاسي را در پيش داريم ، يعني
هر كسي بايد مستقل باشد، يعني بداند آگاهي چيه ، شبكه مثبت و منفي چيه،يك سري اطلاعات را بايد داشته 

چيزي، لذا ما يك فرصتي داريم  كند،بدون وابستگي به هيچ جائي، هيچ كسي وهيچ مستقل عملباشد وخودش 
 .كه از سر نخ هايمان استفاده بكنيم

گويد چه كسي  ماند،مثلاً مي كند،سرنخ مي دهد و منتظر مي نيست،تغذيه مي بنابراين مسأله صرفاً تغذيه ، تغذيه 
ست ، تجربه اش چي بوده ، ممكن است بطُرق ديگري هم بتوان ، گزارشش چي ا از اين حلقه استفاده كرده

توانند بايستند ، خيلي از معلمين با چاپ كتاب  ولي افراد روي پاي خودشان نمي خيلي از مسائل را حل كرد
تواند حلش كند سريع بسراغ حل المسائل  حل المسائل مخالف هستند،چون اعتقاد دارند كه شاگرد تا ديد نمي

گويند نبايد چاپ بشود تا اينكه دانش آموز اينقدر فكر بكند تا  اندازد ، لذا مي لذا فكرش را بكار نميرود و  مي
 .دهند  كنند يعني سر نخ ها را مي جواب مسأله را پيدا كند و فقط راهنمائي مي
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نوارها چيست ، اين  ين همهآيا شما فكر مي كنيد الآن خر دجال ظهور نكرده ، پس ا ؛ صحبتهاي يكي از حضار خطاب به عموم
 همه ضدو نقيض گوئيها چيست ، شيطان كه از بين  نمي رود ، چيزي كه از بين نمي رود، كار شيطان ، كار شبكه منفي ، اين زرق و

 .برق ها ، خودنمائيهائي كه داريم 
گوئيم  نكه ما ميخردجال هميشه هست ، هميشه شبكه مثبت و منفي بنوعي وجود دارد ، اما اي صحبتهاي استاد ؛
كند چه از نظر نمايندگيها  كنندودرزمان آخر نمودهاي عملي پيدا مي ها نماينده رسمي پيدا مي درانتها اين شبكه

 .گيرند  و چه از  نقطه نظر سازكارهائي كه شبكه هاي منفي به كار مي
 ني است ؟ه چه معبدر خصوص آرم مؤسسه كه نيمي روشن و نيمي ديگر تاريك است اين   سؤال ؛

 ستند،درما هستند يا نيستند،يشبكه مثبت،شبكه منفي،به يك نسبت هستند يا ن،تواند باشد مي چي خوبجواب؛
تواند رشد بكند ودر دل  ر دل سفيدي سياهي ميتواند بگردد آنطرف باشد،د تواند بگردد اينطرف باشد و مي مي

 . ، سمبل حركت هم هستتواند رشد بكند و سمبل جهان دوقطبي هست  سياهي سفيدي مي
 خواستم موضوع را بر گردانم به صحبتهائي كه  در خصوص دهكده جهاني  و برده داري نوين ، شما فرموديد كه ما را مي  سؤال ؛

 مي خواهند به اعداد يرگردانند و اجتناب ناپذير است ، خوب اين همانطور كه گفتيد اجتناب ناپذير است و هيچ راهي هم ندارد
 .ين كُد ملي ، ما چطوري مي توانيم با اين مسائل مقابله بكنيم مثل هم
نبايد عوض بشود ، حالا ما بشويم عدد ، اگر  ، درونمقابله لازم نيست ، اشكال ندارد ما بشويم عدد   جواب ؛
قت و ناآگاه باشيم ،آنوكند،مشكل آنجاست كه ما آگاه نباشيم  كه ماجرا چيه،عدد شدن مشكل ايجاد نمي بفهميم

كنند ، من ديروز يا  كشند بيرون و تخليه مي شويم ماشين و تمام مسائل انساني را از ما مي يواش يواش مي
پريروز يكي از دوستان كه مقيم انگلستان هستند، آمده بودند يك چند هفته مهلت داشتند و با شركت در چند 

گفتند كه اين دوستان  كردند ، مي حبت ميجلسه اول كلاسمان ، بعد پرواز را به عقب انداختند و بامن كه ص
وقت دارند كه بخواهند براي عرفان اختصاص بدهند بيايند در اين كلاسها شركت كنند،ما كه مقيم انگلستان 

كه مقيم انگلستان هست وقت داشته باشد كه بخواهد در يك كلاسي شركت  كنم كه كسي هستيم،من فكر نمي
كه بخواهد به مسائل خودش بپردازد زمان در اختيار ندارد،مگر اينكه  كند،آنقدر زمان حساب شده است،كسي

خودشناسي چيست ودر كلاس شركت بيمار باشد و افتاده باشد در منزل ، ولي اگر بخواهد بنشيند بگويد كه 
 .شود  ندرت فراهم ميه كنند امكان اينكه يك نفر مقيم انگليس چنين زماني در اختيارداشته باشد ب

 
 
 
درمورد كالبد رواني وقتيكه بخش مثبت و منفي را گفتيم ، يك بخشي بود كه تحت نام دعا  خاطرتان باشداگر 

و نفرين مورد بحث قرار گرفت، ما يك نوع تشعشعات ارادي داريم در بخش مثبت و منفي و ما و اقف نيستيم 
وجه به اينكه فاز ما چي است دهيم ، البته الآن كه شناخت بدست آورديم با ت كه چه تشعشعي را داريم مي

كه تشعشع مان چي است ، ولي يك بخشي هست كه ماواقف هستيم و جزء تشعشعاتي  توانيم متوجه بشويم مي

  4منفی  ارتباط کنترل تشعشع
 )كنترل تشعشعات ناشي از نفرين ( 
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است كه ما واقف هستيم به آن از جمله اين تشعشعات دعا و نفرين است،كه دعا تشعشع مثبت آگاهانه 
كارآئي اش هم بيشتر تري پشتش خوابيده باشد ونفرين هم تشعشع ارادي و منفي است، هرچه اشتياق بيش

خواهد دعا باشد يا نفرين باشد ، در عاميانه از اصطلاحاتي مانند آه دل سوخته،يا كسي كه دل  هست،حالا مي
ز آه ودل سوخته همان اشتياق است ، بهر حال اين مسأله اي ،ولي منظور اهستگيرد  سوخته است نفرينش مي

رود داخل و كارخودش  كند واگر در فاز منفي باشيم يك راست مي ا را درگير ميكند وم است كه كورعمل مي
 .دهد  را انجام مي

البته نفرين مجاز نيست و اول يقه ( گويند برحق است  يك موقع است كه بحث نفرين ، نفريني است كه مي
است و خودت هم  يگيرد ، نفرين كردي ، تشعشع منفي ايجاد كردي خودت هم فازت منف خود فرد را مي

اما در مواقعي كه نفرين واقعاً مناسبت دارد ، مثلاً بين ) كني  شوي و طرف مقابل را هم درگير مي درگيرش مي
گيرند  دهند و قيمت بالا هم مي روي غذا بخوري مثل سر گردنه غذاي با كيفيت پائين  به تو مي در جاده مي هرا

گيرد وظاهراً هم چيزيش  سته درفاز مثبت پول را هم ميكني،اما طرف نش از شما و شما هم نفرينش مي
شود كه بيايد فاز منفي ، آنوقت يكي از اين تيرها به او اصابت خواهد كرد و درگير  شود ، اما يك بار مي نمي

 .خواهد شد 
 كنيم ، كسي كه مقصر نبوده و تشعشع منفي نفرين بصورت كور به او اعلام مي ٤خوب ما كنترل تشعشع منفي 

شود ولي براي كسي كه مقصر  اصابت كرده با اعلام اين كنترل از سوي ما براي او خيلي سريع حل وفصل مي
اي را بايد طي بكند  ، اينجا بايد من هاي معنوي با همديگر وارد مذاكره بشوند و يك پروسهبوده و مسأله دارد 

اند و مشكل  كه كساني كه مقصر نبوده ٤ولي آورديم در دوره  ٧، براي همين هم است كه گذاشتيم در دوره 
كه ديگر  ٧كند ندارند در مورد آنها حل و فصل بشود و در دوره  بخشايشي كه ورود من معنوي را الزامي مي

موضوع من معنوي راه افتاده براي آندسته از افرادي كه لزوماً بايد من معنوي آنها به ماجرا حل و فصل  بدهد 
 .يرددر اينجا اينكار صورت بگ

بنابراين در اين قضيه عده زيادي درگير مسائلي هستند كه در آن بنوعي خودشان تقصير داشتند و لازم است  
كه من معنوي وارد كار بشود و بيايد رضايت هائي را جلب كند ، چيزهائي را كار بكند ، ما چيزهائي را 

 ل خود داشته و بعدها دچار مشكلات عديدهبرخورد كرديم كه اين افراد مسائلي كه داشتند كه نارضايتي بدنبا
گوئيم لقمه حلال يا لقمه  ، در واقع بحث تشعشع كه مثلاً مي شده اند چه خودشان و چه افراد خانواده شان ،

در سطح جنين و چه در هر سطح تواند اثرات مخربي روي ما داشته باشد، چه  بينيم كه لقمه حرام مي ومي حرام
البته اين موضوع خيلي مفصل تر از  اثرش را خواهد گذاشت ، كه و حلال  ه حرامو سطوحي،خلاصه اين لقم

خواهم بگويم ، بحث تداخلات شعوري و تداخلات تشعشعاتي خيلي باهم  ،من اينطوري مياين حرفهاست
كند با  اگر چوبش دزدي باشد صداي آن ساز فرق مي... كنند،مثلاً يك سازي مانند تار يا سنتور و  فرق مي
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سازد و  ازي كه چوبش دزدي نباشد،حتي تا اين حد و تا تمام مراحل ساخت آن ساز ، چه كسي آن را ميس
پذيرد ، در بحث لقمه حلال و حرام هم تشعشعات حلال وحرام ،  كند تأثير مي تمام مراحلي كه دارد طي مي

 .دهد  ل ميرضايت يا نارضايتي پشت سر يك ماجرائي قرار بگيرد مسائل و مشكلاتي را انتقا
دادند، الآن هم  گفتند راضي هستي ، راضي هستي و باهم دست مي كردند بارها مي يك معامله كه ميقديميها 

گيرند بارها مي گويند راضي هستي  در بعضي از شهرستانها هنوز اين سنت را دارند ، يك پولي را از كسي مي
ي،گرفتي ديگه ، ولي اين تشعشعي كه با ما همراه ، حالا ممكن است ما به او بخنديم كه  يعني چه راضي هست

تواند ما  آيد مي اُفتد و مي كند و اين موجي كه پشت سر راه مي شود در تمام اركان زندگي ما نفوذ پيدا مي مي
خودش را حتي تا نسلها بعد برجاي بگذارد ، يعني الآن اينها تجربه هستش و را درگير بكند و اثرات سوء 

در ،خانواده هائي گرفتار هستند به واسطه اينكه يك نسل قبل آنچه كه داشتند مثلاً حرام بوده  شود كه ديده مي
حث اموات هم اگر كيس خاصي مد نظر مان باشد ،من هاي معنوي بايد يك پروسه بخصوص در اين 

كرده و خودش مثلاً والدي  فرزندش را نفرين  اي را دنبال بكنند تا اين مسأله حل و فصل پيدا بكند پيچيده
شوند و ماجرا  فوت كرده است با اعلام كنترل تشعشع منفي براي فرزند من هاي معنوي طرفين وارد عمل مي

 . بيند كه احساس سبكي به او دست داده است  كنند بعد يكدفعه فرزند مي را حل و فصل مي
و يك جامعه  متعالي جامعه اي كه در آن نفرين زياد است كسي روي خوش را نخواهد ديد  اصولاً يك جامعه

اي است كه در آن روح دعا نه روح نفرين حاكم است و در واقع همه براي هم طلب خير دارند ، نه اينكه 
شود  همديگر را نفرين بكنند و همديگر را در معرض تشعشعات منفي قرار بدهند ، چون يك نفر كه گرفتار مي

اصولاً تشعشعات منفي به ما احساس سنگيني و رخوت ،شد  ، بقيه هم بتدريج با گرفتاري اوگرفتار خواهد
مثلاً فرض كنيد كنيم ، احساس سبكي ميكنيم و بعضي مواقع  دهد ، بعضي مواقع ما احساس سنگيني مي مي

كنيم ، احساس  اندازيم و يا يك كار خيري مي دهيم به صندوق صدقات مي گدائي مي وقتي يك پولي به يك
دهد وتشعشعات منفي احساس  وبالعكس ، تشعشعات مثبت به ما احساس سبكي مي دهد سبكي به ما دست مي

كند اين موضوع را و يكي  دهد ، تجربه كساني كه از تزكيه تشعشعاتي استفاده كرده اند ثابت مي سنگيني مي
اين ارتباط نشستن ،است  ٤دهد همين كنترل تشعشع منفي  ديگر از چيزهائي كه به ما احساس سبكي مي

خواهد مانند هم فازي كيهاني كه همواره پي  خواهد و فقط يك نظر است ، بعضي از ارتباطات نشستن مي ينم
بيني كه جريان عبور كرد  كني بعد مي خواهد اما ارتباطي مثل تزكيه تشعشعاتي ، يك لحظه اعلام مي گيري مي

 .خواهد  كني و نشستن نمي علام مييك لحظه ا ٤يا كنترل تشعشع منفي 
بگويم كه استارت خورده ديگر لازم نيست ارتباط بگيريم ، بعضي از حلقه ها  خصوص من معنوي هم بايد در

كنيد ،  آوري و قفل را باز مي ت از جيب در ميسكاربردي است يعني مثل يك كليد است كه در دست شما
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خواهد  گيري مي ه ها پيكاربرداست،ارتباط طلب خير يك نظر است براي خودت و ديگران ، اما بعضي از حلق
 ...و بايد بنشينيم در ارتباط مثل ارتباط همفازي كيهاني ، فرادرماني ، تشعشع دفاعي ، گستردگي و 

آيد ، مثلاً ما داريم كار  درحال مأموريت هيچ مشكلي براي ما پيش نمي درمورد اينكه آيا ما محافظت مي شويم ؛
اُفتد ، اما در خارج از مأموريت اگر ما هم در فاز  اتفاقي نمي چكنيم يكي ممكن است لعن ونفرين كند ، هي مي

  .گيريم ، مگر اينكه واقعاً دائماً درمأموريت باشيم منفي باشيم مورد اصابت قرار مي
 بابا طاهر  – خوشا آنانكھ دائم در نمازند

 
 الله کارشان بیبحمد و قل ھو ا   خوشا آنانکھ االله یارشان بی                               
 بھشت جاودان بازارشان بی   خوشا آنانکھ دایم در نمازند      

و اينكه ما هم محور وجوديمان بشود شعور الهي كه در همه حالت ايمني است و در همه حالت اين  
ر و روز بروز محو  رويم تواند كارگر بيافتد و وارد بشود ، البته داريم به اين سمت مي تشعشعات منفي نمي

گيرد ، اما در غير اينصورت اگر قرار  وجودي مان بيشتر در جهت محور شعور الهي و هوشمندي الهي قرار مي
 .گيريم  ل بقيه هستيم و در معرض اين تشعشعات قرار ميثباشد ما هم برويم در فاز منفي خوب ما هم م

 ين هم در يك لحظه غير ارادي باشد ، آيا ماابسوزد  و اگر در رابطه با نفرين كردن ، دل انسان در يك لحظه به اصطلاح  سؤال ؛
 شويم ؟ در آن حالت وارد شبكه منفي مي

رويم در فاز منفي  رويم در شبكه منفي ، بلكه مي اينجا بحث فاز منفي است، ما با يك نفرين كردن نمي جواب ؛
مثلاً عصبانيت مال شبكه منفي است رويم ،  ، اما فاز منفي مال شبكه منفي است ، يعني ما بطور غير مستقيم مي

 .گيريم  ن قرار ميآما كه الآن عصباني شديم وابسته به شبكه منفي نشديم ولي بطور غير مستقيم زير چتر  اما
 كنيم ، اين هم  ديكتاتوري محسوب كنيم يا نفرين مي پذيرد ؛ وقتيكه ما دعا ميگفتيد كه ديكتاتوري را هستي نمي   سؤال ؛ 

 شود ؟ طور اين مؤثر واقع ميشود پس چ مي
كنيم و اين تشعشعات كور  اينجا بحث تشعشعاتي است ، با دعا و نفرين ما يك تشعشعاتي را سوار مي جواب ؛

رود اصابت مي كند به نشانه ، حتي ممكن است بچه يك كسي  داند ، مي است،اين كه حقش بوده يا نبوده نمي
باشد مورد اصابت قرار بگيرد، مثلاً آمدند آزمايش كردند برروي ن بدون اينكه گناهكار آرا نفرين كنند و 

گياهان و سنسورهاي حساسي وصل كردند و براي رشدش دعا كردند و ديدند كه سنسورها دارند علامت مي 
شود ويا  بينند رشدش متوقف مي اه را اگر نفرين بكنند مييشود ، همان گ دهند و گياه دارد رشدش سريعتر مي

 خشكد، كند و مي گفت در منزل ما گياه رشد نمي داشتم كه يكي از دوستان مي گزارشي ن ديروزيكخشكد،م مي
اين موضوع وجود دارد و ثبت و ضبط شده است و يا  مدتها است اين مسأله وجود دارد و حتي روي گياهان 

 .است  هگويند اين محل نفرين كرد ايم كه مي مثلاً  شنيده
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 با شبكه منفي چيست ؟ فرق فاز منفي ؛سؤال   

ممكن است من اصلاً هيچ اطلاعي نداشته باشم كه شبكه منفي چيه ، مثبت چيه ، اما خودم چند  جواب ؛  
حسادت،غم ، اندوه توانم بروم فاز منفي مثل  توانم داشته باشم يا مي توانم داشته باشم،دوتا حالت مي حالت مي

من اگر بروم فاز منفي در باز است ... فاز مثبت مانند اُميد ، شادي وو يا بروم در ... ، بخل ، حزن ، عصبيت و 
توانند بيايند داخل ،  توانند بيايند داخل ، اما اگر بروم فاز مثبت ، تشعشعات مثبت مي و تشعشعات منفي مي

ا از دانم كه شبكه مثبت و منفي چيه ، اما بحث شبكه مثبت و منفي خود يك ماجرائي جد اصلاً نمي حالا من
كند  شويم كه فاز مثبت ما كمك به ما مي باشد و وقتي كه شناخت پيدا كرديم،متوجه مي مي اين ماجراي فاز ما

، يعني از كند در برقراري ارتباط با شبكه منفي  در برقراري ارتباط با شبكه مثبت و فاز منفي ما كمك به ما مي
تواند از حسادت ، بخل ، اضطراب ،  ند ، شبكه منفي ميك فاز منفي ما اين شبكه منفي است كه بهره برداري مي

 .كند  عصبيت ما سوء استفاده بكند و درواقع اين كاررا هم مي
ما يك حالت است كه شبكه مثبت و منفي ، هوشمندي مثبت و منفي كل هستي هستند ، اما فاز مثبت و منفي 

 .هستيم و يا در حالت منفي  يا در حالت مثبت
 

 
دهد كه بميريد قبل از اينكه بميريد ، اين بحث  د قبل از موت ، خوب اين چه معني مييست بميرگفته شده ا

كنيم ،اينكه به اين تجربه نزديك بشويم  خيلي مفاهيم دارد ، در اين دوره از يك زاويه به آن نگاه كرديم و مي
جور نزديك شدن است،حالا  كه اگر قرار باشد بنوعي با آن آشتي كنيم  مثل درواقع يك جور تمرين و يك

حتماً كه نبايد درآن موضع قرار بگيريم تا بعد خود خودش را تجربه كنيم ، قبل از اينكه خود خودش را 
توانيم بنوعي به آن نزديك بشويم و به شكلي تجربه اش كرد و با آن آشتي كرد و اين كه گفتيم  تجربه كنيم مي

رويم  اگر تا حالا شيرينيش را نگرفته باشيم ، ميآن نزديك بشويم، نشاني بر رحيم بودن خداوند است بنوعي به
خواهيم  چشند ، حالا ما مي كه به ما يك چيزي بچشانند تا ببينيم كه شيرين است ، چون همه ذائقه مرگ را مي

 .تا قبل از آن اتفاق واقعي يك چشيدني را داشته باشيم و به شكلي ما را به آن نزديك بكنند 
كنيم و راجع  يكي از مهمترين تجارب در عرفان است ، اما ما روي هيچ حلقه اي تبليغ خاصي نمي اين تجربه

عادي صحبت كرديم تا اينجا ولي در واقع يكي ازبزرگترين ادراكات در دنياي عرفان بحث  به همه خيلي
از تضادهاي ما را تجربه دنياي مرگ است كه خيلي از مسائل را مي تواند براي ما حل و فصل بكند ، خيلي 

حل بكند ، تضادهاي ما كه حل بشود خيلي از مسائل ديگر ما راه مي اُفتد و از آن گير و بن بست كه دارد ما 
 .كند  را آزاد مي

 

  ارتباط آشتی و درك مرگ
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گرديم تلخ است واين برگشتن همان كه  رويم شيرين است و وقتي كه برمي مي كه در اين تجربه ما وقتي
فشار قبر فشار خود قبر نيست ، بلكه فشاري است كه اگر ما برگرديم و  باشد ، مصطلح است به فشار قبر مي

عده بسيار زيادي كه شود ،  جسم را تسخير كنيم و بخواهيم تكانش بدهيم فشار وحشتناكي به ما وارد مي
بينند كه زنده اند و نمرده اند  به طمع  وابستگي شان روي جسم است ، روي زندگي كردن است ، چون مي

گردند  تند  حالا كه زنده اند ،دوباره جسم شان را راه بياندازند و بياورند در ميدان و در عرصه لذا برمياف مي
كند ، فشار بسيار سنگين و درد ناكي  شود و غلبه پيدا مي داخل جسم شان و فشار وحشتناكي بر آنها حاكم مي

ش بسيار شيرين و يكي از قشنگترين فتنروگرنه خود قبر حركتي ندارد ، براي خودمن اين تجربه مرحله 
خاطرات تمام اين دوران بوده و برگشتش هم يكي از تلخ ترين ، كه تلختر از آن ديگر نيست ، يعني شيرين 
ترين و تلخ ترين  يك جا جمع شده و بعد اينجا بوده كه رحيم بودن را متوجه شديم كه رحيم بودن اين است 

صرفنظر از اينكه چگونه ، كجا و براثر چي مرگ  بسيار شيرين است ، برد و كادوي الهي است و كه دارد مي
گوئيم خيلي بد جان داد ، بد مرد ، ببينيد كه چه  حالا ما مي اتفاق بيافتد لحظه جدائي شيرين ترين لحظه است،

كنيم ، در حاليكه مرگ بد نداريم ، همه اش  لاصه صحبت از مرگ بد ميخكه اينطوري مرد و  كرده بود
شيريني ، آزادي و رهائي است و اينجا اگر اين لطف الهي نباشد ما چه مشكلاتي  خواهيم داشت كه كم و 

 .ايم  بيش با همديگر صحبت كرده
اي كه از تشعشع دفاعي بدست آورديم و صحبت با هزاران هزار كالبد ذهني كه تاكنون اين سؤال را  تجربه

، از كالبدهاي ذهني كه در انفجار ، آتش سوزي ، سوانح و  پرسيدم كه آيا لحظه جدائي لحظه تلخي بوده
آيد حتي يك مورد هم نشنيدم كه گفته باشند كه آي واي مرگ ما سخت  مواردي كه به نظر ما خيلي سخت مي

بود ، اما اگر سؤال كنيد از آنها كه آيا شما تصميم گرفتيد كه جسم تان را دوباره تسخير كنيد يانه ، درصد 
گويند نه كه البته اين بستگي به فاكتورهائي دارد  گويند بله ما سعي كرديم ويك درصد كمي هم مي زيادي مي

بينيد كه تجربه  گويند بله از آنها سؤال كنيم كه خوب رفتيد داخل جسم چه اتفاقي افتاد ، مي ، آنهائي كه مي
  . كنند فشارقبر را براي شما تعريف مي
يادي دچار ترس و وحشت شدند از مرگ ، از شب اول قبر ، از فشار قبر و از بنابراين اين ماجرائي كه عده ز

نشان لطف الهي نااميد شدند و نسبت به خدا دچار آن سوء تفاهمات شدند ، اينجا اين تجربه براي آنها 
 رحيم، كه ماجراي خيلي مفصلي است و يكي از ماجرائيال گوئيم الرحمان خواهد داد كه اينطوري نيست،ما مي

كه رحيم بودن را شامل شده و باهم صحبت كرديم قبلاً شامل مرگ و جهنم است كه جزو رحمت خاص كه 
شود در اينجاست ،و اين تجربه از آندسته از تجارب است كه  وبطور خاص مي شامل حال همه بدون استثنا

رتباطش قرار بگيريم ، تا بايد برويم دنبالش و مثل آن طلب خير نيست كه نظر كنيم ، بلكه لازم است كه در ا
به دركش نائل بشويم ، يعني يكي از آن چيزهاست كه بايد برايش وقت صرف كنيم ، حالا دوستاني كه به 
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كنم كساني كه تجربه  رود و فكر نمي اند وتمام،مثلاً خودمن هيچوقت يادم نمي اند خوب رسيده ادراكش رسيده
كنيم، بنابراين اين را  است ، مثلاً ما مزه سيب را فراموش نمي كرده اند هيچوقت از يادشان برود، چون ادراكي

بايد برايش وقت بگذاريم،عرض كردم يكي از مهمترين تجارب در دنياي كيفيت يعني دنياي عرفان است 
گوئيم كه  گوئيم ، همه به هم مي مي كه ما به همحرف حديث كه آي از مرگ نترس اينها همه اش حرف است ،

اينجا ديگر دنياي اين حرفها نيست ، لرزيم ،  رخانه همه مي خوابد ولي همه ما مثل بيد ميشتري است كه د
آشتي عملي داشته باشيم و اين بدون ادراك فايده اي ندارد و بدون  دنياي اين است كه برويم با رحمانيت الهي

 .شود  ادراك حاصل نمي
 اني باشيم ؟پس بااين حساب عمر طولاني تلخ است اگر غير عرف؛  سؤال 

خلقت ] از نظر[و ھر كه را عمر دراز دھیم او را  ومن نُعمره نُنَكِّسه في الْخَلْقِ أَفَلَا يعقلُون فرمايد مي جواب ؛ 

اگر ما عمر طولاني داديم بهايش را هم بايد  ٦٨ ينساي - انديشند گردانیم آيا نمى] و شكسته[فروكاسته 
حالا عمر طولاني  بدرد كي كنيم در انظار خلق،  وردش ميشكنيمش ، خُ دهيم اما مي ميبپردازد ، عمر طولاني 

خورد كه بخواهد بيشتر درو كند ، بيشتر جمع كند ، بيشتر بداند ، اگر غير از اين  خورد ، بدرد كسي مي مي
بهرحال ما داريم  ورد هم بشود ، البتهخواهد عمر طولاني را كه در آخر در انظار خلق خُ باشد براي چه مي

مثل كسي كه در امتحان شيم ، عمر طولاني براي كسي خوب است خواهيم خودمان را بكُ رويم جلو ونمي مي
خواهد تست هاي بيشتري بزند و اما در عين حال بهايش را بايد بپردازد  كنكور بلد است و تا آخرين لحظه مي

آن را در تعالي جبران كند ، چون افرادي كه در تعالي ، اگر بخواهد آن شكستن را نداشته باشد دوباره بايد 
 .شكنند كنند طبق آن نمودار كه قبلاً تشريح كرديم ديرتر مي حركت مي
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آيد شكوفائي و از آنجا  به بعد  تا جائي ميشكنند  بينيم كه مي افراد معمولي از جائي به بعد در نمودار مي
 ٨٠كند ، ذهن ، روان و جسم ، از نظر روان رجعت به دوران كودكي يعني  يشكنند ، حافظه ديگر ياري نم مي

درواقع رجعت به دوران كودكي اتفاق ... كند و  ساله است ، لجبازي مي ٥سالش است ولي مثل يك بچه 
كند   شود ، از نظر ذهن هم سقوط مي كند ، جسم ضعيف و فرسوده مي اُفتد ، از نظر جسمي هم سقوط مي مي
وقتيكه توي تعالي اما ... آيد و  كند ، آي مادر ديگه پا به سن گذاشتيم و چيزي يادمان نمي ظه ياري نميحاف

شود ، تازه  شكند و ازنظر روان و ذهن تازه از اينجا به بعد شكوفا مي شود ، از نظر جسم ديرتر مي حركت مي
كند ،  فتد و چيدمان اطلاعات قدرت پيدا مياُ شود ، تازه حافظه اش بكار مي روانش از اينجا به بعد روان مي

ساله حافظه اش قويتر است ، لذا افرادي كه در تعالي حركت  ١٨مثلاً صد سال سن دارد ولي از يك جوان 
كهنسالي سن شكوفائي شود ، ما قبلاً اين بحث را داشتيم كه سن  كنند بعد از ميانسالي شكوفائي آغاز مي مي

ده باشد ، تازه سن شكوفائي ، ارائه فكر ، ارائه طريق است و جسم هم براي البته اگر درست حركت شاست 
  .كند افراد متعالي ديرتر سقوط مي

كه عمر طولاني يعني نيازمندي طولاني،عمر جاويدان يعني نيازمندي جاويدان  داشتيم ٢توضيح را در ترم  امااين
مانديم ، بدو  ما تا ابد نيازمند در اين دنيا باقي ميشد  و ابدي، بنابراين اگر اين لطف الهي شامل حال ما نمي

تا ابد ولي لطف الهي شامل حال ما شده ، رحيم بودنش .... دنبال گوشت، بدو دنبال مرغ ، برنج ، چي و چي و
، بنابراين قوانيني گذاشته كه اين شامل حال ما شده و اجازه نداده كه ما براي ابد از او و كمال او دور بمانيم 

زرائيل، همان قانون تولد و مرگ ع كند به آنطرف،يعني همان انين سرجاي خودش وسر وقتش ما را پرت ميقو
كنند  آيند و سر وقتش ما را پرت مي زرائيل ، اين قوانين ميع گوئيم ، آنتروپي و قانون خستگي كه به اينها مي

 .كردن اين لطف الهي است  زرائيل مأمور جاريع دانيم كه آيد ، نمي آنطرف و ما خوشمان هم نمي
كند كه برويم داخل جهنم و ادامه  و اسرافيل است كه در يك جائي و يك ماجرائي ديگر در ديگري را باز مي

 .شديم  رحيم بودن الهي را برخورد  بكنيم ، اگر اين هم نبود پاكسازي نمي
اط نياز دارد كه رويش كاركنيم،در اين مختصرومفيد از اين قضيه است،منتها همانطوركه توضيح دادم اين ارتب

لازم نيست بنشينيم اما ارتباط آشتي و درك  ٢و  ١و تشعشع مثبت  ١،٢،٣،٤ارتباطاتي مثل كنترل تشعشع منفي 
بار هم ارتباطش را بگيريم باز هم كم است ،  ٥مرگ هرچي رويش كار كنيم كم كاركرديم ، يعني اگر روزي 

اش حاصل شود بعد ديگر لازم نيست ، انجام نداديم ، نداديم  دراكش و شيرينيآنقدربايد بيائيم جلوتا برايمان ا
گويم  شيرين است  گويم دركش كردم يعني وقتي مي ، ولي تا آن مرحله حتماً لازم است ، خودمن الآن كه مي

 .گويم  گويم  واقعاً با اعماق وجودم مي وجودم نه يك اپسيلون كمتر و يا تلخي اش را مي با  همه
 
 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

٨٩ 
 

 ؟ دهد خ ميوابستگي نباشد آيا مرگ فيزيكي ر مرگ  ، اگر آندر ارتباط با اتصال آشتي و درك  سؤال؛
چشانند ،   شويم و يك چيزي را به ما مي دراين حلقه ما بطور مجازي به حريم اين تجربه نزديك مي جواب ؛

داشته باشيم و يكبار هم از يك اي  گويند بميريد قبل ازموت اين است كه تجربه يكي ازمفاهيم اين كه مي
كند ، اما  يكي هم اين تجربه است كه از نظر ما خيلي كمك مي ، مسائلي بايد مرد، لذا از چند جهت بايد مرد

 .شود  اُفتد كه حالا ما وابسته نباشيم و بعد يكدفعه برويم ، نه اينطوري نمي هرگز آن مرگ فيزيكي اتفاق نمي
حلقه آشتي و درك (اين تجربه ما   خصوص تفاوت پرواز روح با ارتباط آشتي و درك مرگ ؛ در در پاسخ به يك  سؤال؛ 

كنيم ، بدليل اينكه  پرواز روح نيست ، در پرواز روح البته ما معمولاً تعريف دقيقي از آن ارائه نمي )مرگ
رواز روح انجام داده پ كساني كهخواهيم مثلاً بد گوئي كنيم ، ولي معمولاً ممكن است تصور بشود كه ما مي

داريم،درخيلي  اند دچار آلودگي ويروس غير ارگانيكي هستند و ما تجارب بسيارزيادي دراين خصوص
شودوبعد آلودگيهاي ديگر  ازمسائل پرواز روح اصلاً با كمك ويروسهاي غير ارگانيك انجام مي

رگانيك هستند و بعد اين تجربه اي در معرض آلودگيهاي غير اُآورد،كساني كه تجربه پرواز روح را دارند  مي
را كه ما در اين حلقه داريم ، آنها ندارند ، اين كه مرگ شيرين است و برگشتش چه جوري است آنها ندارند 

اي كه ما داريم حاصل  شود و اين نتيجه شود و به تجسس ختم مي آنها فقط يك جدائي انجام ميدر و
شود ، اما در اين تجربه ما  جا معمولاً ماجرا به چيزهاي ديگري ختم ميخواهيم ، آن شود،ما اين نتيجه را مي نمي

 .آن مسائل امكان پذير نيست كه كسي از اين تجربه به تجسس برسد 
 ، اگر از اين پرواز روح به عوالم  ديگري برويم نه اينكه در روي زمين برويم دنبال تجسس ، بلكه به عوالم ديگري برويم سؤال ؛

   نظر شما چيست ؟در اين خصوص 
، بعد آگاهي اش را بايد عرضه بكند و بگويد آگاهيش را تا ما بگوئيم شود آگاهي در اينصورت اين مي جواب ؛

پرسيم خوب چي بود اين آسمان  كنند كه ما رفتيم آسمان چهارم ، مي اي ادعا مي بله رفته است،چون يك عده
بينيم چيزي در دست نيست ، آگاهي اي در دست نيست  ميگويند كه نور بودو از اين حرفها، خوب  چهارم،مي

گويند ، اينجا نوربود ، آنجا اينجوري بود  گيرند ، يعني اينكه مي ، از نظر ما آنها آسمانها را فيزيكال در نظر مي
د ، كنگيريم ، يكي كه رفت آسمان سوم بايد آگاهي خاصي را ارائه ب ، اما ما آسمانها را آگاهي در نظر مي... و 

به آسمان هفتم رفت ) ص(گويند پيامبر ميوقتي كه رفت آسمان چهارم بايد آگاهيهاي ديگري ارائه بكند ، مثلاً 
آسمان را بدست آورد ، آسمان كه طبقه بندي ندارد كه بگوئيم رفتيم طبقه سوم ،  ٧، يعني اينكه اطلاعات 

اگر آنها يك اطلاعاتي را عرضه بكنند ... و  ٢،  ١قيا زمين كه طبقه بندي ندارد كه بگوئيم رفتيم طب... چهارم و
خواهيم ، اگر به ديدن ها و تشبيه نور ، رنگ و اينها باشد به كار ما  گذاريم روي چشم ، ما همين را مي ما مي
 .كند  آيد و مشكل ما را حل نمي نمي
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 ؛ گزارش ارتباط  حلقه آشتي و درك مرگدو مورد    
برود و  كردم ، خوابم مي اين حلقه را اعلام كردم چون موقع خواب اعلام مي استاد من دوشب اول كه -١

دركي نداشتم، در شب سوم كه اعلام كردم يك چيزي بين خواب و بيداري بود و بعد من آن حلقه را با آن 
صدائي كه دور من پيچيد درك كردم و بعد ديدم يك چيزي مثل عكس برگردان از سرم برداشته شد و از پا 

ه شدت خارج شد ، بعد ديگر دو تا بوديم ، يك جسم سنگين و يك چيزي بي محدود و بي نهايت وسيع و ب
با فضا و هوا اصلاً يكي و بعد من احساس كردم كه به اين جسم يك ارادت خاصي دارم و آمدم دور جسم 

توانم بروم ،  نمي خواستم بروم ولي احساس كردم يك طواف دادم و بعد همينطور بالاي سرم ايستادم و مي
يعني وابستگي به جسمم را آنجا حس كردم و بعد از سر با شدت  بطوريكه سرم بشدت درد گرفت وارد شدم 

 .و بعد بيدار شدم و مات ومبهوت از اين ماجرا

خواستم به حضورتان برسانم كه آيا برداشت من از اين حلقه درست  يك دريافتي خودم داشتم ، مي من -٢
منظور ( و ضمناً آيا برداشت اشخاص با يكديگر متفاوت است  و آيا الزاماً بايد از هم جدا بشويم بوده يا نه 

من وقتي كه در اين حلقه چند بارنشستم ، سه و چهار بار اين تجربه براي من پيش آمد ) كالبد ذهني از جسم
لا آمد طوري كه اصلاً اعضاي كه از پنجه پا آرام آرام من احساس سبكي كردم و همينطوري اين احساس به با

كردم تا اينكه رسيد به مغز سرم و تك تك سلولهاي درون مغز من كاملاً آن حالت ذهن بي  بدنم را حس نمي
خواهم بدانم كه  و پر از نور بود ولي در همين حد ، مي روشنذهني بود و هيچ فكري نداشت، كاملاً سبك و 

يا اينكه همين اندازه كافي است ولي اين را هم بگويم كه به آن شيريني آيا الزاماً از خودمان بايد جدا بشويم و
 و سبكي رسيده ام ، آيا اين دريافت من درست بوده ؟

اين تجربه براي هر كسي مثل اثر انگشت خودش منحصر به فرد است ، بي نهايت و به تعداد  ؛صحبتهاي استاد
جربه ها شيريني ، يعني ذائقه الموت اين طعم و مزه مرگ را افراد اين تجربه وجود دارد ، اما نتيجه همه اين ت

 .كه شيرين است داريم 
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 آيا حلقه اليه راجعون زير مجموعه حلقه بزرگتري است و آيا دوران كودكي ، جواني ، ميانسالي و كهنسالي ما توي همه سؤال ؛
 باز همين دورانهاي كودكي ،ا در عالم لامكاني ، لازماني هم عالمها داريم يا فقط مربوط به همين عالم مكان  است ، فرضاً آي

 ؟ جواني ، ميانسالي و كهنسالي را داريم
در مقاطع مختلف ما اين مسأله را داريم از جمله در همين مقطعي كه هستيم ، دوران كودكي ، جواني  جواب ؛ 

 .، ميانسالي و كهنسالي را داريم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود ، چون زمان را كه بردارند همه  شود ، تمام اينها برداشته مي جا صور اسرافيل دميده مييك جائي كه آندر 
خورد،يكي از اين مقاطع يكي از اين مخروطها را اگر نگاه كنيم دوران هاي جنيني ،  اين ترتيبها بهم مي

برداريم ديگر تمام  طفوليت،كودكي،جواني،ميانسالي،كهنسالي را خواهيم داشت ولي در يك جائي كه زمان را
ور اسرافيل كه در واقع ديگر براي همه يكسان صشود  شود و براي همين هم گفته مي اين مقاطع برداشته مي

 .شود  شود و اينها بر همديگر منطبق مي مي
بينيم كه در يك كانال دوران جواني هستيم و دوران جواني اين مقطع  دوتا مقطع را كه در شكل بالا داريم مي 
در اين كانال  اعم از زندگي قبلي مان  شود ، مثلاً الآن ما تمام تجارب دوران جواني مقطع بعدي ارجاع مي به

، فعلي و بعدي و بعدي در ميانسالي است ، يعني ما توي يك كانال كه افتاديم صرفاً ميانسالي را داريم تجربه 
كنيم ، يعني از طفوليت به طفوليت  را تجربه مي كنيم ، اما در كانال مجاورمان فرضاً داريم دوران طفوليت مي

ايم،اما نه در اين كانال كه هستيم  بلكه در كانال خودش  اندرتالي را تجربه كردهئبه طفوليت،مثلاً ماهم دوران ن
هاي موازي كه قبلاً صحبتهايش  را داشتيم به اين صورت اي است و بحث جهان ، البته اين يك بحث پيچيده

ا داريم در كانالهاي مجاورمان كه از آن خبر نداريم و محرمانه است يك تجربه ديگري را پشت است و حالا م

 

 

 عدم

 دوران جنيني   

 دوران طفوليت

 دوران كودكي

 دوران ميانسالي دوران جواني

 دوران كهنسالي

 )اين كانال دوران جنيني ( كانالها 

 مقاطع
هر مخروط يك مقطع  اين 

 ...زندگي ، زندگي بعدي و 

 حلقه انا الله و انا اليه راجعون
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منتها در يك كانال گذاريم ، ما هم اينجا هستيم و هم آنجا هستيم و ازمقاطع مختلف ما تجربه داريم ،  سر مي
چرا؟ چون تمام مقاطعي كه  اندرتال برخورد كنيم ،ئنيست،اينطور نيست كه ما در اين كانال به يك كالبد ن

 .اندرتالي نيستئاي خاص است و اين برهه برهه ن كنيم مربوط به يك برهه داريم تجربه مي
شود يك مقاطعي تاكنون و قبل از آن هم  زمان كه انسان دست چپ و راست خود را شناخت مياز آن  

داريم و آخر عاقبت كه اينها يك  اي است كه ما تمام تجارب را شود مقاطعي ديگر ولي در واقع بگونه مي
ريزد روي  رسند به اصطلاح يك ناظري كه اين مسيرها را طي كرده تمام تجاربش را كه مي جائي به هم مي

تواند در يك جائي بگويد من اين نبودم اعتراض دارم ، من اين را نداشتم  هم تجربه بسيار كاملي دارد و نمي
ن هم آبوده ، تو اين را نداشتي  ن همآ، گويند خوب تو اين بودي  ، مياعتراض دارم ، يا چرا من اين بودم 

گيريم و يك  در آنجا نداشته ، يعني همه ما در يك شرايط مساوي قرار مي آن يكينداشته ، منتها تودر اينجا و 
ما آن  ، اگر دارا بودن بوده همهشرايط مساوي حاكم است كه اگر محروميت بوده همه ما آن را تجربه كرديم 

اي است و يكي از چيزهائي كه عدالت  را تجربه كرديم،يعني اينكه مفهوم عدالت الهي يك مفهوم بسيار پيچيده
بخشد همين بحث جهانهاي موازي است ، كه دنياي علم هم دارد بسمتش هرروز نزديك و  الهي را تحقق مي

آيد و چرا دنياي موازي وجود دارد ، البته  ر ميدانند كه به چكا شود ، منتها در دنياي علم آنها نمي نزديكتر مي
( وظيفه دنياي علم هم نيست كه بگويد چرا وجود دارد ، اينجاست كه به اصطلاح در دنياي فلسفه و عرفان 

ولي در دنياي عرفان ما اين بحث را ) كنم كه به دنياي فلسفه راه پيدا كرده باشد دانم و فكرهم نمي ته نميبال
يم و دقيقاً براي ما قطعي است كه براي اينكه عدالت الهي تحقق پيدا  بكند جهانهاي موازي سالهاست كه دار

 .يك از امكاناتش است ، يعني كلي و پايه است
باشد ، ما غير از اينها يك مجادلات اختياري هم  هست كه مجادلات اختياري ما مي اما يك جهان موازي هم 

خوب ( سبز شد ، چرا من نبودم ) ص(ؤمنين اولين كسي بود كه سرراه پيامبرگوئيم چرا اميرالم كنيم،مثلاً مي مي
من اگر اولين نفري بودم كه جلوي راه پيامبر ) اين در هيچكدام ازاين چارچوبها نيست و اعتراض فردي است 

نين شدم اميرالمؤم شد كه اولين مسلمان تاريخ اسلام  باشم ومن مي آمدم اين شانس نصيب من مي در مي) ص(
شديم كه پيامبر را به باد تمسخرو  شديم اميرالمؤمنين ، شايد اولين نفري مي ، اما آيا اگر ما اولين بوديم ما مي

 كند  اينكه هر كدام از اين احتمالات خودش يك جهان موازي را باز مي خلاصهاستهزاء گرفت و 
متوجه بشويم  ، زمان را برداريم ، يك يكي ديگر از مفاهيم مجادله بعد از اين است كه ما مفهوم شجره را 

بينيم ، مثل درخت  و الآن ما به يك شكلي بهم متصل هستيم ولي آن اتصال را نمياُفتد  اتفاقهاي ديگري مي
كنند  آلبالو،گيلاس كه مثالش را قبلاً هم داشتيم،در واقع هر كدام از اين گيلاسها خودشان را از آن بالا نگاه مي

ن بيچاره نرسيده آگويد كه من از او بهتر هستم،چاق وچله تر هستم  ولي  كنند ، بعد مي ه مي، بغل دستي را نگا
هست ، درحاليكه همه اينها به يك جائي متصل هستند ، به يك شاخه ويك درخت وهمه يك ريشه دارند ...و 
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در حاليكه ... ش را مي بيند وباشد، ما الآن هر كسي منم منم و خود ، اين مثال دقيقاً مثال و قضيه ما انسانها مي
هاي يك درخت احتمالات  بينيم، در واقع كليه ميوه اتصال را نمي نآدر ماجراي شجره ما به هم اتصال داريم و

اين ماجرا ماجرائي است كه همه احتمالات يك ... باردهي يك درخت است ، يكي رسيده ، بغلي نارس و 
ورت مجادله است و ما درواقع صورتهاي مجادله همديگر هم مع شده ، اين هم يك صجباردهي آمده يك جا 

هستيم كه روي هم جمع شديم و بعد آن بالا آدم پاسخ داد ، چه جوري پاسخ داد ، مائيم كه در واقع داريم 
آوريم و در عين حال صورتهاي مجادله همديگر هم هستيم و آن مثال برنده شدن يك  آن پاسخ را بوجود مي

 .شوند نيز دوباره به خاطر بياوريم  زند ولي همه برنده مي يتيم كه يكي گل م
 
 

يك بحثي ما داريم كه بحث مشكلي است ولي قبلاً اشاره داشتيم به عدم و وجود ، البته اينها را كه به  
ي عموضو كنيم صرفاً بمنزله اين است كه ما بتوانيم به يك گوئيم يا روي كاغذ يا تابلو ترسيم مي اينصورت مي

شود وجود ، در  نزديك بشويم ، چون اصلاً اينگونه نيست ، ولي فرض كنيد در اين مركز عدم ودور محيط مي
  . دور تا دورداريماينصورت در اين حلقه وجود ما بي نهايت حلقه مرتبط 

 
 
 
 
 

راجعون است كه گوئيم حلقه انا الله و انا اليه  كنيم همين كه مي حالا يكي از اين حلقه هاي كه داريم تجربه مي
كنيم و اين جهان است و همه ماجراها توي يكي از اين حلقه ها است كه ما فقط داريم تجربه  داريم تجربه مي

دوقطبي است ، يك تجربه خير و شر در اين عالم وجود فقط يك تجربه آيا آوريم ، اما دو قطبيت را بدست مي
جهانهاي ديگر كه اصلاً تصورش براي ما مقدور ....  قطبي و n، ما در جهانهاي است ، ابداً اينطور نيست 

كنيم ، اينقدر تجارب مختلف  هست كه هر چيزي را كه  نيست همزمان حضور داريم و داريم كسب تجربه مي
گويند ، هرچيزي را كه اينجا فكر  ما فكرش را بكنيم حتماً در جائي وجود دارد ، بهمين دليل است كه مي

هاي مختلف ، غير از جهانهاي موازي امكان تصور هر چيزي را كه  ، وجود اين حلقهبكنيد حتماً بالا هست 
كنيم  و به اصطلاح يك موضوعي كه هست اين  شما فكر كنيد دارد ، فقط ما داريم يك حلقه را تجربه مي

 نقاط با هم مشترك هستند ، نقطه مشتركش اين است كه همان بحث اينكه زمان نيست در همه حلقه ها ما
هستيم ، از نظر ناظري كه آن بالاست ما در همه حلقه ها هستيم ، در همه جا جاري هستيم ، ما نمودي از 

 عدم     
 حلقھ وجود

فرضاً ما الآن روي این حلقھ  
قرار داریم و این حلقھ انا الله 

 .و انا الیھ راجعون است 

  عدم و وجود
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اما از يك ) همين حلقه كه هستيم ( بينيم  تجارب الهي هستيم كه در همه جا هستيم ، خودمان فقط اينجا را مي
 ....ربه ، از عدم به تجربه وتجارب الهي بي نهايت تجربه گسترده است ، از عدم به تج ديدگاهي 

 از عدم ھا سوي ھستي ھر زمان      ھست یارب كاروان در كاروان
  مولانا  – باز از كاروانھا سوي عدم       مي روند این كاروانھا دم بھ دم

در اين حلقه تجارب اين حلقه را نهايتاً هفت آسمان خواهيم داشت ، اما در آسمان هفتم يك اطلاع كلي ما  
يكي از اين اطلاعات كلي اين است كه اين  به عدم و وجود ،  جع به جنتي هست ، فقط اطلاع كلي را جعرا

گويند كه خوب ما از اينجا رفتيم و رسيدم ، كمال  ماجرا خاتمه ندارد،يكي از اين موضوعات اين است كه مي
، اما در كل ما تجارب الهي  براي چي،اصلاً موضوع كمال نيست ، كمال براي ما يك انگيزه حركت شده است

، همه اش راه ، رهبر و رهرو يكي هستيم ، تجارب الهي بي نهايت است و در آن واحد همه اش جاري است 
گوئيم خداوند متعال ، اين حرف عجيبي است ، متعال  است ، مثلاً ما در گفتارمان حرف عجيبي مي زنيم ، مي

توانيد بگوئيد تعالي،عدم چه تعريفي داشت ،البته  نمييعني چه،چطوري رسيده، اين عدم در عدم شما 
اصطلاحاً عدم هيچ چيز قابل تعريفي نيست ، هيچ چيزي نام ندارد ، هيچ چيزي موصوف نيست ، هيچ چيزي ، 

توانيم بگوئيم خداوند متعال  تعالي آورده ، وقتيكه تجارب مطرح نشود نمي است كه هيچ چيزي ، اين تجارب
توانيم  شود مي توانيم بگوئيم خداوند متعال ، وقتيكه بحث خلقت مطرح مي شود مي مي، تجارب كه مطرح 
اش هست ، اين محصول خلقتش هست ،  چرا متعال است  چون اين محصول تعالي ،بگوئيم خداوند متعال

از كجا توانيم بگوئيم ، در غير اينصورت  گوئيم خداوند متعال با تكيه بر تجارب مي بنابراين آنجائي كه مي
 .تواند راجع به تعالي صحبت كرد ، اگر خلقت در كار نباشد  مي

اي اصلاً ماجرا اين چيزها نيست ،  ايم ، از يك زاويه از يك زاويه اي براي ما مطرح است كه ما اينجا چه كاره 
جائي  ماجرا اين است كه ما تجارب الهي هستيم ، جاري هستيم و در همه جا هم هستيم ، تجارب الهي همه 

است و در آن واحد همه جا جاري است به صورتهاي مختلف ، يك نكته بسيار جالب اينجا وجود دارد كه 
شود مجاز ، نسبت من به آئينه  وقتي از عدم مي آئيم به سمت وجود ، اگر عدم حقيقت است پس همه اينها مي

ن مجاز و بعد نسبت ما به هوشمندي آ اي هستم، من حقيقت هستم ، اگر جلوي آئينه بايستيم،اينجا من يك كاره
دنياي بي نام  آيد ، عدم را گفتيم و هوشمندي به بالا و بالا به بالا ، نسبت به عدم همه چيز مجاز به حساب مي

پس حقيقت مطلق كجاست ، پس )ون فسبحان االله عما يص( ، دنياي غير قابل تعريف،دنياي غير قابل موصوف
    .شود مجاز  ت است و وجود مينسبت وجود به عدم ، عدم حقيق

 
 
 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

٩٥ 
 

آيا اين كهكشاني كه ما در واقع جزء بسيار بسيار كوچكي از آن هستيم  شامل همين حلقه انا الله و انا اليه راجعون   سؤال ؛
 .شود ؟ مي

 شناسيم،يك نقطه كوچكي است از اين حلقه هست،منظور از اين كهكشانها  تمام آن چيزي را كه ما مي جواب ؛
حلقه نيست ، بلكه كهكشانها يك نقطه بسيار كوچكي از اين حلقه است ، تمام اين كهكشانها ، تمام اين  اين

شناسيم به آن  عالمي كه ما ميكنند، شناسيم دارد زندگي اينجا را براي ما فراهم مي عالم هستي كه ما مي
بينيم ، در زندگي بعدي مااين چشم  يگوئيم عالم مادي ، ما داريم اين عالم مادي را با چشم فيزيكي مان م مي

شناسيم عالم مادي است و ما داريم با چشم  شود ، عالمي كه ما مي دهيم ، جهان كلاً عوض مي را از دست مي
اين عالم مجاز تا وقتيكه در زندگي هستيم اعتبار دارد ، از  كنيم و تعريف مي  كنيم با آن برخورد مي  مادي مان

دهد ، مثلاً در زندگي بعدي جاذبه روي ما تأثير ندارد ،  يرون مفاهيمش را از دست مياين زندگي در بيائيم ب
كالبد ذهني در زندگي بعدي تحت تأثير جاذبه نيست ، همه ملائك به ما سجده كردند بجز ابليس ، ملائكي كه 

آيند ،   به تسخير ما درميو لذا همه اينها ..... به ما سجده كردند مانند ملك جاذبه ، ملك الكترو مغناطيس،ملك 
ماند كه تا آن لحظه آخر با ما هست ، تا آنجا  آيند ، فقط تضاد مي به تسخير ما در مي... همه اتمها ، مولكولها و

دهد،جاذبه  دهد،زندگي بعدي ديگر جاذبه معني نمي يا نه،بنابراين اينها اينجا معني مي گويد با من هستي كه مي
شناسيم ، آيا حركت  در اين حلقه حركت را مي شود،ما فقط بطور كلي عوض ميزندگيمان  معني ندهداساس

دانيم،حركت ممكن است يك معني ديگري داشته باشد  جوري و همين شكلي است، نميندر حلقه مجاور همي
 .و به صورت ديگري معني داشته باشد 

گوئيد جهان  ون ، همه اين چيزها كه ميدرمورد سياهچاله ، الآن شما تصور خودتان را از سياهچاله بياوريد بير
شود  توانيم درك بكنيم ، در يك سياهچاله وقتي كه جرم بي نهايت  زياد مي مادي ما است، صرفاً ما آنها را مي

شود ، يعني اگر يك ناظري آنجا باشد زمان  ، گذر زمان در جائي كه جاذبه بي نهايت زياد است صفر مي
جرم بسمت بي نهايت شود ،  شود و تراكم انرژي بيشتر مي مي كندترشود زمان  ندارد ، سرعت هرچه بيشتر مي

رود با  گذرد ، مثل اينكه ما روي زمين هستيم ، يكي مي رود و زمان براي آن ناظري كه آنجاست كندتر مي مي
روي  ، در زندگيايم ولي او هنوز در همان سني كه بوده هست آيد ما پير شده زند و مي سرعت نور دور مي

كند با اينجا ، اما اينها هيچكدام  يك سياره اي كه جرم زياد است ، جاذبه بسيار زياد است ، گذر زمان فرق مي
و كالبد ذهني مثلاً كند و جواب سؤال ما نيست، اينها از خواص عالم فيزيك است  مشكل ما را حل نمي

كند ، زندگي  ديدن او اصلاً با ديدن ما فرق ميدانيم شايد هم برود ، ولي نگرش او ،  رود درسياهچاله،نمي نمي
كند،شما حسابش را بكنيد كه در همه جا حاضر باشد ، خوب حالا ديدنش چه جوري  او با زندگي ما فرق مي

 .است
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توانيم يك زاويه اي را ببينيم چون فيزيك است ، بايد از يك زاويه اي نور بيايد ، بخورد به  الآن ما فقط مي
بيند كالبد ذهني ، در  درجه را مي٣٦٠درجه در ٣٦٠ببينيم ولي زندگي بعدي كه چشم نيست ،  شبكيه چشم تا

درجه ببيند ، لذا جهان خودمان را با ٣٦٠آن واحد مي تواند هر جاي ديگري هم باشد و آنجاها را بصورت 
بوده و ما در اينجا فراغ توانيم مقايسه كنيم، زندگي قبليمان خيلي در سطح پائين تري  جهان قبل و بعد مان نمي

بال بيشتري داريم ، اينجا قابليت مانور خيلي بيشتري داريم و به همين سبب زندگي بعدي گستردگي وسيعتري 
، اين ديدش امكان وتوان بالقوه اش را دارد خواهيم داشت ، شما نگاه نكنيد كالبد ذهني كه اينجا اسير است 

خواهد  كند كه با ديد آنجا ببيند،هنوز مي خواهد و دل نمي بيند،نمي ا ميكه هر جا باشد ولي هنوز دارد با ديد م
با ديد اينجا ببيند ، بنابراين موضوع كمال موضوع عجيب و غريبي است و يك تصوري كه افراد از اين حلقه 

كي است بينند ، در حاليكه اصلاً اين يك نقطه بسيار كوچ دارند و همين كهكشان و اينها را كل اين ماجرا مي
  .كند ، تفاوتي عجيب و درهر مقطع از زندگي يك جور جلوه گر است ، كه كاملاً با همديگر تفاوت مي

 در رابطه با آن حلقه وجود و عدم ، آيا قيامتي كه صورت مي گيرد در همان يك حلقه اتفاق مي اًفتدو يا اينكه آن حادثه سؤال ؛
 شود ؟ هم خاتمه آنها اعلام ميبزرگ  كه اتفاق مي اُفتد در دنياهاي بعدي  

براي درك و فهم همين حلقه ) منظور حلقه آگاهي(درواقع همين ارتباط آگاهي كه الآن گرفتيم  جواب ؛
حلقه عدم  خواهد مورد بررسي قرار بدهد و فقط كليات خودمان هست ، در واقع ماجراي هفت آسمان را مي

شود تجربه نهائي ،  مي از اين حلقه مي آيد بيرون هل چيزي كتوانيم سر در بياوريم  و ماحص و وجود را ما مي
 :در يكي از اين ارتباطات اين آمد كه

 در جھانھا انعكاسھا یافتھ ایم  ذات حق را ما تجلي داده ایم
تجارب  ءخوب پس در واقع مسئوليت مان چيست ، اين است كه ذات حق را تجلي بدهيم و داده ايم ، جز 

اينجا اين تجلي ، در جاهاي ديگر تجليات ديگر ، اينجا  كه اين تجلي پخته نيست ، يعني  الهي هستيم،حالا در
آيد  به پختگي كامل رسيده و جهان تك قطبي راتشكيل داده ، تك قطبي، دو  براي ما پخته نيست و اينجا مي

 .جريان است يك عدم و وجود در بين  ، يعني اينكه اين تجارب است كه قطبي و الي آخر nقطبي ، 
، جهنم ، جنات ، عدن ،رضوان و جنتي را براي خودش كامل دارد ، اما تجليات  براي خودش قيامتاين حلقه 

نهايت است،پس جهانهايش هم بايد بي نهايت باشد،پس  همين جهان دو قطبي نيست،تجليات الهي بي فقط الهي
ازي اول و آخري در اصل ندارد،و تصور اول ، اصلاً اين بدو قطبي يكي از اين بي نهايت جهانهاست  جهان

توانيم  وآخر فقط مخصوص ما هست،ما چون زمان به پايمان بسته شده و چيزي را بدون اول و آخر نمي
تصور كنيم ، هوالاول والآخر يعني تجليش هم همينطور است، تجلي اش عكس روي اوست ، منتها ما جاري 

م ااي حتي خود اين حلقه ندارد و تم رويم اما خاتمه كنيم و مي ميهستيم و اينجا داريم اين تجارب را درو 
 .شود ،همواره جاري است  نمي
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گوئيم نه مگر اين  شود ، مي حالا چرا ما اينها را گفتيم ، يك جائي است كه يك موضوع ساده اي مطرح مي
 اديم ، ديگر موضوعاتشود ، وقتي موضوع عظيم تري را آورديم مورد بررسي قرار د شود ، چه جوري مي مي

گوئيم عجب شهر بزرگي است  آيد ، مثلاً فرض كنيد الآن ما در روي زمين مي كوچك پيش پا افتاده به نظر مي
آئيم  اين شهر،اما اگر ازروي زمين فاصله بگيريم و از منظومه شمسي هم فاصله بگيريم ، يواش يواش وقتي مي

كه روي زمين حبس هستيم ممكن است همه چيز را بزرگ ببينيم ، بينيم ، تا زماني روي زمين  ديگر عظمتي نمي
آيد ، در مورد نقشه  توانستيم از زمين فاصله بگيريم كل هستي را نگاه كنيم، ديگر زمين به نظرمان بزرگ نمي

كنيم در اين زندگي و مرگ و زندگي بعدي ، براي خودمان  خلقت هم يك موقع ما خودمان را حبس مي
 . شود ، يك بار دور بشويم و بعد نزديك بشويم اين مسأله يك مقداري ساده تر مي كنيم غامضش مي

شود يعني مابه اليه راجعون رسيديم باز فراموشي به ما  من اينجوري استنباط كردم وقتيكه قيامت حادث مي سؤال ؛ ادامه 
 رست است ؟آيا اين ددهند و مي رويم در حلقه بعدي ، مي

ه به پايان نرسيده ، قيامت براي اين است كه بياييد برويد  داخل جهنم تا آن تزويج هنوز اين حلق  جواب ؛
تازه اصل ماجرا بعد از جهنم است ، اصل خليفه الهي ) با من متحرك ) روح االله(تزويج من ثابت (انجام بشود 

رث ثروت هنگفت پدر كه ساله وا ٤بعد از جهنم است ، فعلاً ما خليفه االله بالقوه هستيم ، همان حكايت فرزند 
ساله ، وارث ثروت هنگفت  ٢٥، ٢٠ساله شده  ٥،  ٤بايد قيم برايش تعيين كنند، ولي بعد از جهنم ، آن فرزند 

كنم ، حالا چه جوري  من خودم اداره مي... گويد بابا رد كن بياد ، اين را هم بده ، آن را هم بده و  بابا و مي
كه آيا فرزند خلفي از آب در آمده يا ناخلف است و دوروزه ثروت بابا را كند ، اينجا آزمايش است  اداره مي
 .شود  اصل ماجرا بعد از جهنم شروع مي يندهد ، يا اينكه قابليت دارد ، بنابرا به باد مي

 ان در همشود ، آسم كه اين حلقه اي كه وجود دارد ، قرآن اسم مي آورد ، كوه ها متلاشي مي من بحثم اين است  ادامه سؤال ؛
 .مي پيچيد ،يعني مثالهائي دارد مي زند كه براي ما عينيت دارد ، يعني دنياي موجود ما از بين مي رود تا بشود آن قيامت 

يك سرنوشتي خود اين زمين دارد ، القارعه مالقارعه و ما ادراك مالقارعه ، تيك تيك زمان است كه  جواب  ؛
رود و اين تيك تيك ساعت براي همه  يكال دارد بسمت مرگ ميعمر زمين ، كه اين زمين فيز كردهتعين 

ميرد ،  ذخيره اُكسيژن جو دارد تمام  زند ، خورشيد دارد مي اجزاء در عالم هستي دارد زمان ارتحال را رقم مي
يكي هست ، الآن طوفان نوح در راه است ، عصر  آنشود و پديده هاي ديگر كه اگر از اين در برويم  مي

دوباره درراه است كه قبلاً هم در بحث شعور حاكم برروي كره زمين صحبت كرديم و يك زماني يخبندان 
ن ، اما كوه ها متلاشي بشود ، آسمان در يشود ، اين قيامت است و قيامت زم آيد كه بساط زمين برچيده مي مي

دارد ، ما شاخص زميني داريم ، لامكان و لا زمان كه به زمبن نياز نرود  هم بپيچد كالبد ذهني كه از بين نمي
دهد كه يعني فكر نكنيد زمين تا ابد  اينها دارد اولتيماتومهاي زميني مي.... و زمانيكه خورشيد كدر بشود 

 .جاري است ، اين هم مرگ دارد و قيامت دارد
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اينصورت  آيند در و اما در پاسخ به اين سؤال كه تكليف آنهائي كه دارند از زندگي قبلي به اين زندگي مي 
شود و بساط زمين  شود و تجربه زميني منقطع مي شود بايد گفت ؛ خوب اين پروسه دارد جمع مي چه مي

شود ، آيا بشر هنوز روي  دانيم صد سال آينده سرنوشت  بشر روي زمين چي مي شود ، اصلاً ما نمي برچيده مي
رات ديگر بياورد ، اين احتمالات را از كُ دانيم حالا اگر قرار باشد كه انسان سر زمين هست يا نيست ، نمي

بحث القارعه است يعني اينكه تيك تيك زمان براي همه اجزاء هستي  فعلاً بگذاريم كنار ، پس در يك جائي 
رود ، زندگي بعدي بحث  مكان از بين مي بعدي وجود دارد ،كه الآن تابع زمان هستند ، وقتي برويم به زندگي

بخشد ، بنابراين آن قيامت با  و آن صور اسرافيل اين مرحله را حالا سمبليك پايان ميرود  زمان هم از بين مي
تفاوت دارد ، حشري كه جمع مان كنند و نشري كه پخشمان كنند و بگويند برويد از خودتان دفاع  اين قيامت

ن و آماده كردن براي كنيد ، بعد قيامت كه بحث مسير دادن به ما ، استوار كردن ما ، ما را به جهتي سوق داد
تفاوت دارند ، اين قيامت زميني يعني پايان كار زمين  و درسش اين است  آن اصل ماجرا است كه اينها باهم

 .اُفتد  كه حواستان  جمع باشد دارد اين اتفاقها مي
 ؟شود ، حركت از بين مي رود ، يعني ثابت مي شويم  آيا وقتيكه زمان متوقف مي سؤال ؛ 

شويم ديگر اصلاً زمان مفهومي ندارد  لامكاني و لازماني وقتيكه مسلط بر مكان و مسلط بر زمان ميدر  جواب ؛
 .توانيم خلق بكنيم  آيد ، كه ما مي ، مگر خودمان بخواهيم خلق كنيم ، كه بحث جنات پيش مي

پشت فرمان عكس العمل فوق العاده   از موقعي كه به اين كلاسها مي آيم ، عكس العمل من فوق العاده بهتر شده ، مثلاً سؤال ؛
 داشتم كه خودم باورم نمي شود ، توانستم تا حالا از چندين تصادف جلو گيري كنم ، مي خواهم بدانم در خصوص تقويت  عصب

 عكس العملم ثانويه حلقه اي است كه حالا بعداً و در ترم هاي بالاتر به ما بدهيد و يا واقعاً اين كلاسها باعث شده كه مثلاً  من كه
 خيلي بهتر شده ؟

شود ، بدون  شود يعني اتوماتيك چيزهائي پي گيري مي از مسائلي كه در اين قضيه دنبال ميببينيد يكي  جواب ؛
اينكه ما كار خاصي انجام داده باشيم ، در همين رابطه است ، البته اين مسأله را بيشتر دوستاني كه رزمي كار 

خواهيم تشكيل  عصب ثانويه سرو كار دارند ، البته كميته رزمي كارهايمان را ميباشند كه به نوعي با سيستم 
بدهيم و با چند تن از دوستان هم تاكنون در اين خصوص صحبت كرديم ، گزارشهاي خيلي خوبي هم داريم  

ه در كرديم ك آورند و ديروز هم با يكي از دوستان فيلم همين واكنشها را داشتيم بررسي مي كه دوستان مي
يك ارتباطات خاصي واقع تأثير خيلي خوبي كه در اين قضيه بوده و انشأالله با همين دوستان از همين طريق 

 .داريم كه بتوانند اين عكس العملها و واكنشها را سريعتر هم بكنند 
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 شود با ارتباط هم فازي خيلي سردم مي كه در خصوص هم فازي كيهاني براي من يك سؤالي ايجاد شده  ، من يك موقعي سؤال ؛
 شود ، مي شوم با ارتباط هم فازي كيهاني بدنم خنك مي شود و اذيت مي شود و بالعكس هر وقت كه گرمم مي كيهاني بدنم گرم مي

 خواهم بدانم كه اين ارتباطي دارد با آن برنامه اي كه ما بهش مي گوئيم تلقين پذيري و يا تلقين ناپذيري قسمت فيلتر نا خود
 دهد كنم آن فيلتر نا خودآگاهي من پيامي مي يا من با اين هم فازي كيهاني كه ارتباط برقرار ميآهي ضمير ناخودآگاهي ، آگا

 كنند يا اينكه هم فازي كيهاني بطور خواهم بدانم پله عقل و عشق اينجا ارتباط پيدا مي به بالا كه دريافت نكن در آن لحظه ، مي
  ؟دهد بدون اينكه دخالت عقل باشد خودكار اينكار را انجام مي 

بخش مغز و فيزيك بگذرد و  بفرمائيد كه هرعاملي كه بخواهد روي ما پياده بشود ، نهايتاً بايد ازتوجه  جواب ؛
فقط اكتيو نيست و در ارتباط  ،گرفته همانطور كه در توضيحاتمان داشتيم ، برنامه ريزي بالقوه روي ما صورت

ما سنسورهائي  در شود،دراين خصوص هم شود وتوان بالقوه بالفعل مي اكتيو مي آنها با كدهاي خاص خودش
شود تا اين اتفاق بيافتد ، حالا نهايتاً  شود و روي ما پياده مي كه در ارتباطات گرفته ميست فعال بشود ا لازم

گيرد و با آن  ار ميهر كاري كه قرار است انجام بشود بايد از سيستم ما عبور بكند و مغز حتماً در جريان قر
آيد و نهايتاً ما گزارش  شود و خلاصه به كار مي و سنسورها و مسائل مختلفي با آن اكتيو مي شود سازگار مي

 .مطلوبي خواهيم داشت 
 رديكي از اين اتصالها را نشسته بودم ، هيچ اتفاقي نيافتاد ، خيلي ناراحت شدم ، گريه ام گرفت و بعد همان موقع خوابم ب سؤال ؛

 رخواب شما به من گفتيد اتصال امكان رابگير ، از آن موقع به بعد به اين فكر مي كنم كه آيا اين حلقه امكان هم وجود دارد ؟د، 
ي ئبحث امكان ، ممكن شدن از بالقوه به فعل ، بحث اكتيو شدن بخشها همين صحبتي كه الآن داشتيم   ؛ جواب

گيريم، مثلاً  گيريم ، با چه بخشهائي مي جوري مي م ، اين آگاهي را چهگيري گوئيم كه آگاهي مي از مغز ، ما مي
درجه داريم ، چه جوري اين ديد را داريم ، يا ٣٦٠درجه در ٣٦٠ما چشم مان بسته است و در ارتباط ديد 

كنيم كدام بخش  گويند چشم باطن ، چشم برزخي،چشم دل ، خوب اين را كه رويت مي ايم كه مي شنيده
شناسد در مغز نيست ،  كند ، هيچكدام از بخشهائي كه دنياي علم مي ارد اين را براي ما ترجمه ميفيزيكال د

رسد ، يعني از ناممكن به  شود و به قابليت امكان مي كه در آن ارتباط اكتيو مياما سنسورهاي خودش را دارد 
آدم معمولي دستش را تكان بدهد  رسد ، قبلاً امكان نداشت ولي الآن امكان دارد ، مثلاً يك ممكن بودن مي

اُفتد ، مثلاً در درمان موضعي ، آدم معمولي  بينيد كه يك اتفاقي مي كنيد مي اُفتد،ولي شما يك نظرمي اتفاقي نمي
دستش خاصيتي پيدا ن آكنيد ،  اُفتد ولي شما يك نظر مي بيايد دست و پاي يك نفر را بگيرد هيچ اتفاقي نمي

اُفتد، بايد يك چيزهائي به عالم امكان بيايد ، سنسور و همه مسائلش  د يك اتفاقي ميكند كه حالا دست بزن مي
 .همه باهم همسو و همراه بشوند

پس آن ماجراي رفتن به سايت كارخانه سازنده است ، يعني قرار بوده ما با سايت كارخانه سازنده در ارتباط  
رخانه سازنده غافل نشويد ، در حاليكه تصور عمومي باشيم و همه اديان هم آمده اند كه بگويند ازسايت كا

اند كه بگويند خدا هست و حالا خدا را پرستش كنيد ، همين و همين و خدا نيازمند  اين است كه اديان آمده
اش هستيم شروع كنيم به پرستش كردن او ، در حاليكه اديان اين توصيه را داشتند و  است كه حالا كه ما بنده
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كنيد ،اگر ارتباط برقرار كني به عالم امكان دسترسي پيدا  از عالم امكان خودتان استفاده نميدارند كه شما 
اين پيام تواني يك چيزهائي كه امكان نداشته ممكنش كني و از قابليت امكان برخورداربشوي ،  و مي كني مي

سايت كارخانه سازنده  كلي است كه در واقع براي همه ماهست كه بحث عالم امكان خودمان يعني اينكه از
آپ تو ديت كنيم ، يك چيزهائي را بايد دانلود كنيم ، يك چيزهائي را بايد كُد بدهيم و يك چيزهائي را بايد 

خلاصه راه بياُفتد ، در طراحي ما هم همه اين چيزها پيش بيني شده ، حتي در مورد حفاظها پيش بيني شده و 
را گذاشته  باشيم ، ايم ، نفسي نيست مگر اينكه براو حفاظش  هكسي نيست ، كسي را نيافريد،آيه هم هست 

خواهد كه اكتيو بشود ، اين نيست كه مثلاً در مورد ما پيش بيني نشده باشد و  مي يعني حفاظها هست فقط كُد
بلاً يلي خوب اين قبلاً نبوده و حالا آن را اضافه كنيم ، مثلاً اينكه قخحالا ما ارتباط برقراركنيم و بگويند 

كنيم ، نه اينگونه نيست و خلق الساعه نيست ، اينها پيش بيني شده  استفاده از دست نبوده ، الآن ايجاد مي
مثل اينكه ما يك گوشي داريم و همه امكاناتش را بلد نيستيم استفاده بكنيم ،  ،است و طراحي ما تكميل است 

بكنيم ، يك كامپيوتر در دست دو نفر دو تا قابليت  كامپيوتر داريم ولي از همه امكاناتش نمي توانيم استفاده
 توان استفاده بكند ، يكي نه  مختلف دارد ، يكي از قابليت هاي بسيار زيادي از كامپيوتر را مي

 
 

 يا يكي از نامهاي ديگري كهآدر قرآن داريم كه شما در روز قيامت بصورتهاي مثالي تان در محشر حضور پيدا مي كنيد ، سؤال ؛ 
 مان داريم اين است ؟ ا روي مركبم

و بپرسيم كه شما چه شكلي هستيد ، دنيايتان چه  تا كالبد ذهني را احضار كنيم  ٥٠فرض كنيد الآن ما  جواب ؛
براي ما ترسيم كنيد البته شايد در اين جريانات تشعشع دفاعي بعضي از دوستان تجاربي هم جوري است ، 
، عكسهائي كنند  از اين كالبدها به يك شكل و صورتي خودشان را ترسيم ميبينيم كه هر كدام  داشته باشند،مي

بينيم كه از تشعشعات نوراني هست تا قيافه هاي  كه از كالبد ذهني گرفته شده و روي سايتها هست مي
ترسيم   اين عالم مثالي آنهاست، اگر از آنها بخواهيم كه زندگيشان را براي ما... هاي روحاني تا ترسناك تا قيافه

گذارند  ونقطه نظرهاي خاصي چه از  بينيم كه آنها هر كدامشان تصور خاصي به معرض ديد ما مي بكنند ، مي
نظر شكل و قيافه خودشان و زندگي كه در آن قرار دارند و اينكه اين فرد ايراني باشد ، آمريكائي باشد ، 

دهند ، هركدام از آن  آن قرار دارند ارائه مي ژاپني باشد ، چطوري باشد هركدامشان تشريحي از عالمي كه در
كنند يك صورت مثالي است و همانطور كه اينجا مجاز است ، آنجا  تصاويري كه آنها از خودشان عرضه مي

بينيم اگر  هم مجاز در مجاز است ، در اين تجارب مثلاً يك كسي فوت كرده و در اينجا پايش قطع بوده ، مي
كنيم و سؤال كنيم راجع به خودت صحبت كن ، چيزي را كه از خودش تصوير كالبد ذهني او را احضار 

ها خيلي  ، بعضي استكند،يك آدمي سالم است،يك هيبت خاصي،حتي جوانتر از سني كه فوت كرده  مي
 .گويند ي ها همان سن خودشان را ميضجوانتر،بع

 صورتهاي مثالی
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از خودشان دارند درآنجا عينيت ،آن تصوري كه يك تصوري كه از خودشان دارند تصور زنده است خلاصه  
گوئيم اين هستيم ، آن  كنيم ، مي دارد ، اينجا تصوري كه ما از خودمان داريم ، فقط از خودمان تعريف مي

كند  ن تصوري كه كالبد ذهني دارد دقيقاً عينيت پيدا ميآكند ، اما در آنجا  هستيم و آن تصور عينيت پيدا نمي
گويند نه تو اينجوري نيستي،خيلي هم بدجنس هستي،خيلي هم  ذهني به آنها ميو بعضيها در اين احضار كالبد 

همان عالم مثالي است كه فرد شوند ، در واقع  هستي ، اينكه بعضيها حتي به شكل حيوانات محشور مي... 
،  دهد ، مثال است خودش را نشان مي ،آيد  آنجا دارد و در واقع آن چيزي است كه در آنجا به تجلي در مي

افراد دارد ، مثل همين زندگي بعدي ، بستگي به درونش  به فكر خود عالم مثالي است،ساخت آن عالم بستگي
ن چيزي كه امامش بوده و در واقع با آن آكند ، هر كسي با  ن درونش است كه جلوه پيدا ميآدارد ، در واقع 

ما همه صفاتي را داريم ، آن چيزي كه دهد ، همه  را به بيرون انعكاس مي چيزي كه در درونش هست ، همان
 .مسأله را دنبال كرده  آنشود براي فرد پيشواي او ، يعني  محور شده مي

 
 

 مكانيزم آمدن ما از زندگي قبلي به اين زندگي چگونه است ؟ سؤال ؛
 توي لوله آزمايشگاه باشد ، تلقيح ،هر جنيني كه تشكيل بشود به هر صورتي كه تشكيل بشود  جواب ؛

كند ، يك انتخاب كننده دارد و  مصنوعي ، به صورت كاملاً طبيعي و يا از روي تكثير سلولي باشد فرق نمي
داند اين جنين زشت است  شناسد مگر يك تشعشع را ، نه مي آن انتخاب كننده از اين جنين هيچ چيزي را نمي

ند ، موقعيت هاي اجتماعي چه ، زيبا است، از نظر جغرافيائي كجا هست ، پدرو مادرش  چه كساني هست
بيند ، بمحض اينكه تشكيل بشود ، همه در  داند ، فقط تشعشع را مي جوري است ، هيچكدام از اينها را نمي

اند هنوز در  كنند ، آنهائي كه در زندگي قبلي هستند و هنوز به اين زندگي نيامده واقع اين تشعشع را رويت مي
نتظرند ، منتظر انتخاب هستند ، منتها چون يك بعد بيشتر از ما دارند ، مقطع خودشان و در زندگي خودشان م

خوب ظر انتخاب هستند الآن براي ما مشكل است ،تكنند و هم من هم دارند زندگي مي چطوري لذا تصور اينكه
د  وبه كنن اند اين وسط منتظر انتخابند و هم اينكه  دارندكسب تجارب مي يعني اينكه آنهائي كه هنوز نيامده

كنند و به محض اينكه جنيني تشكيل  شود  دارند اضافه مي نهاد خودشان يعني آنچه كه بعداً اينجا متولد مي
شوند ،  كنند و وقتي كه متولد مي آيند اين مركب را تسخير مي گيرد و مي شود مورد انتخاب قرار مي مي
اند  بدنيا آمده...  ير يا ثروتمند ، باسواد يا بي سواد و در يك خانواده فق...  وبينند كه مثلاً در ژاپن ، آفريقا  مي
 ) .البته اين چيزها اصلاً در زندگي قبلي مفهوم نداشته است ( 
 

  مکانیزم انتخاب مرکب
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گيرد ، عوامل و مسائل زيادي در نوع  اما آن تشعشع كه با تشكيل جنين در معرض يك انتخاب قرار مي
ر مركب معيوب است ، عيب تشعشعاتي دارد ، جنين كند و تعين كننده است ،حالا اگ تشعشع ارتباط پيدا مي

دهد ،  تشكيل شده است و عيب تشعشعاتي دارد از بحث لُقمه حرام و حلال ، تشعشعاتي كه محيط دارد مي
آيد و  ، آنكه ميسازد  دارد مي آيد مركب را ميهمه اينها ... دهد ، بحث ژن و تشعشعاتي كه پدر و مادر مي

تواند باشد ، اشكال از خودش بوده  كند كه عيب تشعشعاتي دارد ، اشكال از كجا مي يك مركبي را انتخاب مي
كه قابليت تشخيص را ندارد ، يعني بين شيشه ، سنگ معمولي ، الماس ، شيشه را انتخاب كرده ، الآن اگر 

دامش ك هاتشخيص بدهم  بين اين سنگ جلوي ما بچينند و الماس هم قاطي اش باشد  ممكن است من نتوانم
فيروزه است ، كدامش شيشه است ، كدامش الماس است ولي يك كسي كه سنگ شناس است و وارد است ، 

دارد  ندارد آن را برمي درخشندگی هم آيد شيشه را انتخاب كند ، بلكه همان الماسي كه تراش نخورده و  نمي
،آنچه كه برنامه ريزي اصلي ما است ، سواد ما از زندگي گذشته نهاد ما است،سواد يا داشته قبلي ما نهاد است

كه روي ما انجام شده است فطرت است كه نرم افزار اصلي ما مي باشد ، فطرت مثل اختيار ، مثل كيفيت 
كنيم در همه  ي، اينها فطرت است ، درهمه زندگيها اين راداريم، در همه زندگيهايمان از اختيار استفاده ميئگرا

اين زندگي و تقواها را داريم ، تمايل به خير و شر ، تمايل به مثبت و منفي  الهمها فجورها وفمقاطع زندگي 
گويد با مائي يا براي خودت هستي باز هم آنجا با ما هست ، پس اينجا  زندگي بعدي و تا آخرهم كه مي

از دوتا شود كه دوتا نوزاد مثل هم ما نداريم ، حتي اگر دو قلو باشند و  داشته ما نهاد است وهمين باعث مي
همشكل هستند ، كاملاً هم همشكل هستند ولي سلول مجاور هم گرفته شده باشند و تكثير پيدا كرده باشند ،

ن هم يك سليفه و فكر ديگري دارد، كاملاً متفاوت است ، اين بحث اتفاقاً يك آاين يك سليقه و فكر دارد و 
 .نيست منتها با ذهن ما سازگار نيست  خواهد خود موضوع پيچيده بحث ساده است فقط يك ذره عنايت مي

به يك موضوعي ديگر اشاره كنيم كه همين وحشتي كه از تكثير سلولي هست كه يك نفر مثل خودش را  
گويند اين آدم  رابطه كه مي نكند و يك توهم عجيب و غريبي هم در دنياي علم وجود دارد درهمي تكثير مي

گذارد جاي خودش و خودش كه بميرد دوباره  كند ومي دش تكثير ميشود يك نفر مثل خو بيند دارد پير مي مي
زندگي كنيم ، چه  متواني ما ده هزار سال مي گويند مثلاً  زنده است ، يك توهم بسيار بزرگ ، لذا مي خودش 

رود و يا در اثناي زندگي  گويند كه همين كه ديد داره از بين مي تواني ده هزار سال زندگي كني،مي جوري مي
ن هم خودش اگر بميرد زاپاس خودش و يدك خودش را آكند و  از سلول خودش يكي مثل خودش توليد مي

شود عمر جاودانه ، كه اين  كند همينطور تا الي آخر و بعد اين مي ودش را توليد ميخدارد و يدك هم يدك 
كند كه حرفي  رور مييك تصور بسيار كودكانه است كه بعضي مواقع دنياي علم آنقدر براي خودش ايجاد غ

    .است توهمش بيشتر و خيلي كودكانه ،زند كه از هر توهمي مي
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 .در خصوص روح هادي منفي و همزاد منفي اگر امكان دارد و صلاح مي دانيد توضيحات تكميلي بفرمائيد  سؤال ؛
ت تأثير سه تا نيرو قرار يح دادم ، يكبار ديگر مرور مي كنيم ، ماهواره تحضمثال ماهواره را قبلاً تو ؛جواب 
، اگر داخل جو بود  )نيروي گرانشي گريز از مركز -٣نيروي جاذبه  -٢نيروي جان يا نيروي پرتاب -١(دارد

اين سه تا نيرو را  ،گرفت ، اما چون در خارج از جو مقاومت  هوا را نداريم  تحت تأثير چهارتا نيرو قرار مي
شتاب لازم را بدهيم و به يك سرعتي خاص برسد ، ديگه براي يكبار كه به آن سرعت و خواهيم داشت ، 

كند ، اگر سرعت  زند ، اگر آن سرعت از يك حدي كمتر باشد به زمين برخورد مي هميشه مدار را دور مي
شود به بيرون ، پس يك  رسد و بعد از چند بار دور زدن پرتاب مي به سرعت فرار ميبيشتر از يك حدي باشد 

اي خواهد گشت ،  ر آن سرعت اين ماهواره هميشه در آن سرعت دور زمين يا هر سيارهسرعتي هست كه د
خواهد آن را بكشد بسمت بالا كه روح نام دارد و آن چيزي كه  يك چيزي مي پس اين سرعت يا اين جان

 خواهد آن را بكشد به سمت پائين در زندگي بعدي وابستگي به اين زندگي و ميل به موردپرستش قرار مي
گرفتن است و اين وابستگي در زندگي قبلي يك چيز ديگري بوده است ، پس در هر مقطعي عاملي كه 

 .خواهد ما را بسمت پائين بكشد يك چيزي است  مي
كشد بسمت  خواهد ما را بسمت پائين بكشد بر خلاف كمال ، اينجا چيزي كه مارا مي يك عاملي است كه مي

كه چيزهائي شود ، الآن اينجا ميل به مورد پرستش قرار گرفتن است  مي پائين در زندگي بعدي آثارش معلوم
آورد ، خود اين ميل به مورد پرستش قرار گرفتن است كه وابستگي ها را براي ما  ديگر را براي ما پيش مي

 نكبوتو بعد مثل تار ع... رويم دنبال قدرت ، ثروت و  بدنبال دارد ، براي اينكه مورد پرستش قرار بگيريم مي
كند وابستگي در اينجا خوب است ، در اين زندگي  ، اما اثرش در اينجا مشكلي را ايجاد نمي دردامش اُفتيم مي

رود  رود ، خوب است كه ثروت داشته باشيم كارما جلو مي خوب است كه قدرت داشته باشيم كار ما جلو مي
خواهد ما را بكشد  ا تار عنكبوت است و ميشود كه حالا اين وابستگيه ، اما آثارش در زندگي بعد ظاهر مي

روح و كلاً عوامل ضد كمال ، عواملي كه  ،نيروهاي مقاومت ما دوتا هستند  ، بنابراين در اينجا بسمت پائين 
 .خواهد مانع از حركت ما بسمت كمال بشود مي

 
 
 
 
  
 وابستگيها  

  
 
 

 روح

 ماهواره

 همدارماهوار

 بستگيهاوا

 روح
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و در هر مقطعي يك  يك فرد است نآحالا خود اين وسيله يك مركب است،كسي كه در داخلش است  
در زندگي قبلي  ودر زندگي بعدي اسمش كالبد ذهني است  اسمي دارد ، در اين مقطع اسمش بشر است

 يك نيروي حيات) كه در داخل مركب است  آن(اسمش يك چيز ديگري بوده بعد اين بشر يا كالبد ذهني 
قضيه ازلي و ابدي است و يك مفهومي پيدا جان جانان خودش يك خلاصه در اين قضيه بحث ، خواهد مي
 .كند  مي

سازد ، بنابراين خود راه ، رهبر  سازد ، يعني هوشمندي مي مي) جبرئيل ( بخشي از اين مسير را روح القُدوس
سازند ، ملائك اركان هستي هستند كه در اين  كنند و ملائك مسير را مي و باهم يك ارتباطي پيدا ميو رهر

 .اند  دهند و شكل داده شكل مي را مسير دارند آن
كنيم ، اين  رويم درون ، با من هاي مختلفي برخورد مي اين مركب مسائل مختلفي برآن حاكم است ، وقتي مي

من ها بعضيهايشان در جهت كمال و بعضيهايشان در جهت ضد كمال هستند و هادي بسمت مثبت و هادي 
آئيم ، اصولاً بچه اولين  كنند ، يعني ما وقتي كه بدنيا مي عمل مي بسمت منفي هستند و اينها نرم افزاري دارند

آيد ، حالا كم و  گوئيم كه بچه بازيگوش است ، اصلاً بچه با بازيگوشي بدنيا مي كند ، مي چيزهائي كه پيدامي
چه عاملي باعث  لاينفك است ، ءبازيگوشي جز ،زيادش عواملي دارد كه با خودش آورده ،ولي در همه

برد  خواهد او اينجا نباشد ، از اينجا مي اين من ها است كه مييكي از بازيگوشي شود كه بازيگوش باشد ،  مي
آنجا ،از آنجا به آنجا و همينطور اينجا ، آنجا ازاين شاخه به آن شاخه ، بچه همين كه دست چپ و راستش را 

سالگي يك  ١٥ك جوري است ، گيرد ،شد ده سالكي بازيگوشي اش ي ش  شكل ميا شناسد بازيگوشي مي
سالگي يك جوري ، پس عاملش يكي از اين من ها است كه اين وسط وجود دارد ، من هاي  ٢٠جوري ، 

 .كند اي است كه در خلاف جهت تعالي حركت مي ضد كمال يك مجموعه
مثلاً يكي از اين من  كند ، اگر اينها را آنالايز بكنيم ، همانطور كه مثلاً روح هادي است و نرم افزاري عمل مي 

كنيم  اي داريم ، منتها جوابي كه براي اين مسأله پيدا مي دهد،گمشده ها به ما احساس گمشدن يك چيزي را مي
كند اگر درس بخواند بمحض اينكه درسش تمام بشود  ، اين جواب جوابهاي مختلفي است ، يكي فكر مي

اش را پيدا  گمشده ، بشود ، بمحض بدست آوردن پول كند اگر پولدار اش را پيدا كرده ، يكي فكر مي گمشده
بيند كه اين هم  كرده و يكي ديگر چيز ديگري و همينطور الي آخر ،اما هركسي به هركدام از اينها كه برسد مي

هم نيست  يعني همان قانون رسيدن به پوچ ، خوب اين براي چي هست ، درواقع دارد به ما كمك  آننيست،
و دراين جستجو ، يكدفعه  بزنيم به هدف و در واقع فهم كمالات  كنيم ين پيگيريهائي كه ميكند كه ما در ا مي

كرد و اين روح را نداشتيم ، اولين چيزي كه ما  كرد يعني روح عمل نمي اين زندگي، خوب اگر اين عمل نمي
، ولي روح ماند  باقي نميكرد و هيچ انگيزه اي براي ادامه مسير  كرد ديگر تا ابد ادامه پيدا مي را راضي مي

 .گذارد ، در اين زندگي به يك صورت و در زندگي بعد به يك صورت ديگر  نمي
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يكي از اين من هاي ضد كمال در همين مقطعي كه اينجا هستيم و با آن قبلاً هم آشنا  من هاي ضد كمال ؛
كه ي كند ن را داشته باشد كارم هكارش اين است كه اضطراب آني را از ما بگيرد ، توجي)مادر دوم ( شديم ،

زند  ما احساس كوچك بودن نكنيم و از يك حدي پائين تر خودمان را نبينيم ، لذا دست به يك كارهائي مي
كه ناخودآگاه است و دست خودمان هم نيست ، مثلاً تحقير ديگران ، عيب جوئي از ديگران ، به اين منزله كه 

، خودمان بيائيم بالا ، ديگران بايد تحقير بشوند تا ما در ميان كرديم وقتي عيب جوئي كرديم و ديگران را خار 
يك مشت آدم تحقير شده احساس بزرگي وعظمت بكنيم ، بايد ديگران را عيب جوئي بكنيم تا هركسي يك 

 .عيبي داشته باشد و اين وسط ما بي عيب باشيم
بود كه چرا با وجوديكه غيبت مذمت شده ، اتفاقاً ديروز در همين جااين بحث  خلاصه دست خودمان نيست 

بايد اين كار را بكند تا ما آن دهيم ، دست ما نيست يك عامل دروني كه همين مادر دوم باشد  ولي ادامه مي
احساس عظمت و بزرگي خودمان را از دست ندهيم ، تا شب چند نفر را لَت و پار بكند و روي چهار پنج نفر 

پيدا بكنند و ما بيائيم بالا ، معمولاً بعد از همين مسأله غيبت ما احساس خوبي  عيبهائي بگذارد تا آنها تنزل
آيد  كنيم ، و بعد از آن كه يواش يواش تشعشعات مي داريم تا لحظاتي ما احساس غرور ، بزرگي و عظمت مي

رضايت دست احساس  اشود ، اما درست بعد از غيبت معمولا به م آغاز مي... يكدفعه آي سرم ، آي دلم و   
شويم ، در  اي رفتند پائين و ما بالا نشان داده مي ، اين احساس رضايت ناشي از اين است كه يك عدهدهد  مي

ايم  و از اين طريق جلوي اضطراب  واقع ما نيامديم بالا بلكه آنها رفتند پائين وحالا ما اين وسط مشخص شده
دهد ، بنابراين  صورت ناخودآگاه دارد اين كار را انجام ميو خلاصه اينكه اين من بشود  و نگراني ما گرفته مي

بينيم كه يكي روح مثبت است ويكي روح منفي ، نرم افزارهاي مثبت و منفي كه در تقابل  در اين بخشها مي
 .هستند و آخرش هم بالانس هستند ، يعني لازم بوده در طراحي بالانس بشوند 

  مطرح است ، يكي از همين من ها است ؟كودك درون هم كه در روانشناسي  سؤال ؛
يش آمده و متوجه شدند كه بعضي مواقع ما دقيقاً مثل يك كودك پيك تشبيه خوبي  در روان شناسي  جواب ؛

شويم ، اگر كودك سرسخت است ما هم سرسخت   كنيم ، مثلاً اگر كودك لجباز است ما هم لجباز مي عمل مي
شويم با يك كودك ، اصلاٌ ما بعضي از مواقع  بعضي از مواقع ما منطبق ميمتوجه شدند كه بله دقيقاً هستيم ، 

كودك هستيم ، بعضيها بالغ هستند ولي اكثر مواقع همان كودك هستند و خصوصيات اخلاقي و رفتارهاي 
  .شان منطبق هست با يك كودك 
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مثل هوشمندي،آگاهي ، همزاد معنوي ، اينها وارد  قرار است پاسخي مثبت بگيرد ، عوامل مثبتبازتابمان وقتي 
شوند تا آن حكمت جاري بشود و ما مزد اشتياق مثبت مان را بگيريم ، لذا يكدفعه يك كسي در كنار  كار مي

و اصلاً مسير زندگي مان عوض  ...و ،صف نانوائي گيرد در داخل ماشين ، اتوبوس،حين مسافرت ما قرار مي
ود ، اما يك موقع است كه يك نفر در اشتياق و آتش مثلاً يك اختلاس ، دزدي و ش شده و حكمت جاري مي

سوزد ، اين هم يك جور ديگر بايد مزد اشتياق خودش را بگيرد ، لذا اينچنين شخصي با يك عارف  مي... 
ك شود ي داني چه جوري مي گويد راستي مي كند كه به او مي كند،بلكه با يك كسي برخورد مي برخورد نمي

كند ، يك سارق  كند و كهربا كهربا را جذب مي بانك را زد ، در عرفان هم ما داريم كه كاه كاه را جذب مي
كند ، بنابراين اينجا  كند ، يكي كه طالب عرفان است هم صحبت خود را پيدا مي حتماً يك سارق را پيدا مي

ردن در واقع همين است ، بعضيها بحث فلسفه هدايت كردن و گمراه ك است و حكمت الهيبراي جاري شدن 
اهي ركنم، بله گفته ولي در چه صورتي ، در صورتي كه گم گويندكه خوب خدا خودش گفته گمراهتان مي مي

شود كه ما گمراهي  دهد ، آيا اين عدالت نيست ، نمي دهد ، هدايت بخواهي ، هدايت مي بخواهي،گمراهي مي
كه دقيقاً جاري كننده شود  كه اين مكانيزمها و برنامه ها طرح ميبخواهيم او هدايت بدهد ، لذا از اينجاست 

 . ودش عدالت الهي است و بدون اين مكانيزمها حكمت الهي جاري نمي
در واقع مقطع به مقطع  كه بيائيم پائين ، گفتيم  هوشمندي ، قانون و اعداد ، اينها عوالم مختلفي دارند ، براي 

ويند خدا وسيله ساز است ، در سطح ما بايد وسيله اش ساخته  بشود ، تجلي گ اينكه در سطح ما كار بشود مي
شود كه آن مسأله را جاري كند ، در عوالم مختلف  الهي در اينجا جاري است،در واقع خودش نازل نمي

شود ، توسط كي ، توسط  دهند، مثلاً عرش خدا دارد نگهداري مي آن كارها را انجام ميتجليات مختلف دارند 
هر كدام  دارند ، تجليات جاريه كه دارند عرش خدا را نگه ميلائك ، ملائك كيه ، يك سري قوانين  است م

از عوامل مختلف  متفاوت است و آن اسباب و وسائلي كه قرار است آن نقشه را جاري بكند متفاوت است ، 

  بحث همزاد و جاري شدن حکمت الهی 

 -  

 

  

 خدا

 انسان 

 شبكه مثبت شبكه منفي
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در عين حال همان قانون  شوم حقش را بگذارم كف دستش ، شود و بگويد من الآن نازل مي خودش نازل نمي
خودش است ، همان تجليات هم باز خودش است ،در واقع از رگ گردن بما نزديكتر است اما در هر عالمي 

 .براي جاري شدن  مسائل ، اسباب و وسايل در سطح همانجا جاري است 
 
 

 فرق تشعشع و شعور چيست ؟ سؤال ؛
رژي و ماده و تشعشع فيزيكال است ، مثل تشعشع جائي از تشعشع منظورمان از تشعشعات انيك  جواب ؛

البته  يعني منظورمان تشعشع ماده و انرژي است ،... راديو اكتيو ، تشعشع امواج مادون قرمز ، ماوراي بنفش و
لذا همه چيزهاي مادي هم در واقع  ماده هم تشعشع دارد ، چون ماده هم انرژي است، ماده انرژي متراكم است

،بخشي از چيزها هست كه تشعشع شان شعوري است جائي منظورمان تشعشع شعوري استيك تشعشع دارند،
گيرد ، ممكن است بشر هيچ وقت نتواند  كنيم ، يكدفعه موج اضطراب ما را مي خورد مي ، مثلاً به يكي بر مي

ر است،چون دآن شخص  و بگويد اين تشعشع اضطراب )ا آشکارش کنديمنظور ثبت کند ( را بگيردتشعشعي 
دهد ، البته اين تشعشعي هست كه آثار فيزيكي هم خواهد داشت ،  واقع شعوري دارد آن مسأله را انتقال مي

بينيم كه نوار مغزي متفاوت  خواهد بود با قبلش اما شعور  يعني اگر در همان لحظه نوار مغزي گرفته بشود مي
 .را هرگز انسان نخواهد توانست اندازه گيري بكندو آشكارش بكند

ممكن است درآينده نزديك چيزهاي ديگري را هم كشف بكنند در اندازه گيري امواج انرژي و ماده ، البته 
كشند و يا در تعريف شعور را از ذراتي مثلاً به  بينيم كه الآن يك نظرياتي هم آمده كه براي شعور، موج مي مي
ا آورديم ، يعني اينكه شعور را از جنس ماده و ند ، اصلاً تا گفتيم شعور از ذرات و اسم ذره رندا مي.... نام 

گويد شعور ولي بازهم شعور را از جنس  تعريف كرديم ، يعني در واقع جريانات فكري است كه ميانرژي 
ند فرق دارد ، آنها هنوز در يگو يم يا ک عدهيکه  يم با شعوريگوئ يکه ما م ي، شعورداند  ماده و انرژي مي

فراتر بروند ،   يتوانند از ماده و انرژ ينم يهست ول يزيک چيده اند که يهستند ، فهم ير و بند ماده و انرژيگ
کشند ،  يشعور موج م يم که دوباره براينيب يم مير هستند ، اگر به مطالبشان مراجعه بکنيگ يباز در ماده و انرز

کنند  يتقاط امواج را مطرح مشدن طول موجها، التقاط شعورها با ال يطول موج،فرکانس، قاط يفهايدوباره تعر
 .و ادراک دارند 

سالم  يوب و شعور سلوليناقص و مع يوجود دارد ، شعور سلول يمختلف يم که شعورهايگوئ يم ميپس ما دار
م ، يدار يکيزيک برداشت فيم تشعشع ، يگوئ يکه ميما وقت کند و يم است که به کلام ما کمک يزي، تشعشع چ

 ن هم هستند يکند ، شعور و تشعشع ع يمما کمک  يکيزيم فين فقط به مفاهيم و ايفتقرار گر  يدانيک ميما در 
 
 

  فرق تشعشع با شعور
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   نها باهم متفاوت  هستند ؟ين هم هستند پس چرا ايم ، اگر عيمکان دار يشعور  م ، شارژيمکان دار يپس چرا پاکساز ادامه سوال ؛
ن ياست که از ا يرو کردن تشعشعات منفک جور جايم ، يکن يم ميدار يم  پاکسازيگوئ يکه ميما وقت جواب ؛

ا يک جور باردار کردن يو  يره سازيک جور ذخيدر واقع  يعنيم شارژ يگوئ يکه م يمکان دور بشود ، وقت
ن مکان شد احساس آرامش يکه هرکس وارد اين مکان است بطوريقبلاً نبوده به ا هک شعور مثبت کيانتقال 

شده ،  ياست که شارژشعور يک جائيکده ين است ، ميکده ايفه مفلس يعنيکده است يم ين تئوريبکند ، ا
ک جور يشود  يشود ، منظور شور و شعف و آرامش است ، مثلاً وارد که م يد داخلش مست ميآ يهرکس تا م

 ينجا شارژ اکتسابيشود و در ا يبرقرار م هم  در محل اتصالش يکده است ، حتين فلسفه ميشود ، ا ياسکن م
کال ؛ افراد يزيا تشعشع في يعيطب ياکتساب) ١م که اماکن به دو صورت تحت شارژ هستند يدادح ياست ، توض
 يآن مکان دارد شارژافراد و تشعشع افراد يه وليچ دانند که شارژ يکه اصلاً نميشوند با وجود يوارد مکان م

و ماده دارد  يشع انرژدارد و هم تشع يهم تشعشع شعور يرد ، هرکسيگ يشوند م يرا که در آن مکان وارد م
م بدون حرف زدن يريگ يقرار م يک کسيم در کنار يرو يم مثلاً ميگوئ يکه م يهمان؛  يتشعشع شعور) ٢

 ينها شعوريم ايکن ياحساس آرامش م يک کسيا در کنار يم ، يشو يشود و دچار اضطراب م يدلمان آشوب م
 .ميا شارژ مثبت بکنم مکانی ريتوان نکه ما بصورت ارادی هم میيعنی اي،  است
 
 

اين حلقه حلقه اي است كه براي ما يك چيزهائي را مكشوف و آشكار بكند و به يك چيزهائي نزديك و 
،  ه راجعون هست يعنی حلقه انا الله و انا اليدر واقع براي درك و فهم همين حلقه خودمان ، نزديكتر بشويم 

    .ميه جهت برقراری ارتباط  زمانی را اختصاص  بدهن دارد کياز به اين حلقه مخصوص خودمان است و نيا
 يك آگاهي براي من آمده كه نمي دانم مثبت است يا منفي ، راجع به خلقت انسان ، در آنجا كه گفته شد به انسان كه به سؤال ؛ 

 فت و از آنجا وقتياين درخت نزديك نشود و نزديك شد ، طبق فرموده شما يك چيزي مثل حائل بين انسان و خداوند قرار گر
 قبلش همديگر را نمي ديدند ،  كه از آنآدم و حوا همديگر را ديدند خجالت كشيدند چون همديگر را عريان ديدند ، يعني 

 لحظه بر اينها جسم غالب شد و اين جسم خودش همان باري يود كه اينها را از آن كل جدا كرد ، خواستم بدانم كه اين درست
 است يا نه ؟
 .دانستند كه شرم و حيا چي هست به عبارتي سمبليك مي فرمايد كه آنها قبلش نميله بجواب؛

 مولانا -شود پیش آی خندان ساقیا ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا     تا بخت ما خندان برخیز        
ديم ، همينكه به ما وقتيكه به درخت نزديك نشده بوديم ، آگاه نبو خواهد بگويد در واقع اين قضيه به ما مي 

دانستيم شرم و حيا چي  اصلاً نمي از آن با مفاهيم جهان دو قطبي آشنا شديم ، قبلآن درخت نزديك شديم  
گويد اي دشمن  البته اين كه مي( گويد ساقي بيا من را ببربه آنجا كه شرم و حيا هنوز نبود ،  است  و حالا مي

خواهند  و بگويند كه اينها كه در دنياي عرفان هستند ميشرم و حيا ، ممكن است برداشتهاي ظاهري بشود 
، اينها را ممكن بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش  گويد شرم و حيا نباشد و در جائي ديگر كه مولانا مي

  حلقه آگاهی
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درواقع ما در آنجا هنوز با مفاهيم جهان ) است برداشتهاي بكنند و يك چيزهائي ديگر را از آن نتيجه بگيرند 
ما بدانيم شرم و حيا چيست ، بعد از آشنائي با  شجره و آشنا شدن  آشنا نبوديم و هنوز جائي نبود كهدو قطبي 

با مفاهيم دو قطبي بود كه فهميديم شرم و حيا چيست ، و قبل از آن در واقع آن بهشتي كه معرفي كرده بودند 
جائي كه تضاد نباشد يعني مانفهميم  ، بهشت ناآگاهي بود ، يعني ما هنوز با تضاد آشنا نشده بوديم  ، خوب

كه چي هست ، خوب آنجا بهشت است ، آن بهشت اول ، بهشت آخر نيست ، بعضيها تصور مي كنند كه آن 
بهشت اول با بهشت آخري يكسان است و لذا مي گويند اين چه كمالي است از بهشت آمديم و دوباره مي 

با بهشت اينطرف تفاوت دارد ،اين بهشت خدائي است و  رويم در همان بهشت ، نه آن بهشت ناآگاهي بود و
كنيم ،اينقدر فرق ماجرا است  كنيم ، در اينجا و در رضوان داريم خدائي مي ما در اين بهشت داريم خدائي مي

وقتي نزديك شديم و سيب را گاز زديم و يا گندم را  خورديم ، گاززدن يا خوردن يعني  ، در بهشت اول
حلقه را دور زدند ، يعني درخت را فهميديم ، خوب چه جوري فهميديم ، لااقل يكبار  ثمره ، يعني ثمره

شجره برايشان معلوم شد كه اي بابا ماجرا چي بوده و استغفار كردند ، آخرش استغفار كردند نه اولش ، نتيجه 
زدند و فهميدند كه به ماحصل نتيجه نزديك شد ، سيب را گاز زد ، يعني بي نهايت دور   نکهيا يعني بعد از

 خواهد به ما يك چيزهائي را بگويد نقشه چيه ، اما اينكه چرا استغفار كردند ، اين ماجرا در واقع سمبليك مي
الْإِنسان إِنَّه كَان  هاعرضْنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَ إِنَّا

را بر آسمانھا و زمین و كوھھا عرضه كرديم ، پس از برداشتن آن ] الھى و بار تكلیف[ما امانت  ظَلُوما جهولًا

 ٧٢حزاب ا انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود] لى[سر باز زدند و از آن ھراسناك شدند و
نش از روي آگاهي نبود بلكه بر اساس نقشه ما پذيرفت و خودش نسبت به يعني اين را كه پذيرفت ، پذيرفت 

 .بود هم در تاريكي بود و هم در ناآگاهي إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا اين قضيه
 حافظ -كھ عشق آسان نمود اول ولي اُفتاد مشكلھا

زده بوديم ، يعني محصول اين سيب را گاز ما نمي دانستيم كه موضوع از چه قرار است ، وقتي فهميديم كه 
يلي از خيا دورها را زديم ، قبلش  دوريعني زمانيكه ما  درخت را ما چشيديم و تازه فهميديم كه نقشه چيه ،

 چيزها را نمي دانستيم ، اصولاٌ قبلش من معني نداشت ، وقتي  فهميدند كه لُخت هستند چه زماني بود

 من وین حرف معما نھ تو خوانی و نھ       من نھ اسرار ازل را نھ تو دانی و             
  خيام -من و نھ تو مانی بر افتد نھ پرده چون    ھست از پس پرده گفتگوی من و تو

ما بودند ، اصلاً معلوم نبود كه لُخت هستند ، البته اينها سمبليك است ، آنجا  من و توئي نبود آنطرف پرده 
يه بمحض اينكه افتادن اينطرف پرده فهميدند كه من هستم ، تو هستي و بعد لُختي معنا ندارد ، اما اينطرف قض

وجود دارند و جدا  هستند و لُخت هستند، و شرم و حيا پيش  اين ماجراها كه حالا متوجه  شدند كه خودشان
و نه   درخت نه آن در واقع آمد ، يعني در واقع با يك مفاهيم فيزيكي مي خواهد اينها را به ما برسانند و اينجا

، اينها همه در قالب داستانهاي مثالي است كه در قالب اين داستانه  معنی داردكنيم  ما تصور مي انی کهيآن عر
 .، مثالها و تئوريها به ما خيلي از مفاهيم را برسانند 
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زمين  هطبق در مورد هريكدرمورد حلقه آگاهي فرموديد كه اين حلقه آگاهيهاي هفت آسمان را براي ما باز مي كند ،  سؤال ؛
 .كه در قرآن نام برده شده است  توضيح بدهيد 

است،ارض  بسترحرکت زمين بستر حركت است، هفت بخش آسمان گنجينه هاي اطلاعات هفت بخش جواب ؛
يك معناي ظاهري دارد كه زمين است معناي باطني اش بستر حركت است ، اين بستر حركت هفت بخش 

 دباي ،ينه هاي اطلاعات مربوط به اين هفت بخش است ، اما اينكه چرا هفت بخش است كه هفت آسمان گنج
بازيهاي مختلفي شده است و عددي نيست كه به بازي گرفته نشده باشد  دگفت كه در عالم هستي با همه اعدا

ازي شركت  همه اعدا در اين ب... و )وحدت ( ١،  ٣)دوقطبي( ٢،  ٨،  ٩كاربرد دارد ، يك جا  ٧، يك جا عدد 
بغلي مثلاً  هشود چرا هفت در حلق تعيين كننده بستر حركت است ، اعتراض مي ٧اند ، حالا در اين حلقه  كرده
دهند ، اما  چرا هفت ، حلقه ديگر را نشان مي شود بتراض عبكار رفته ، يعني بمحض اينكه ا ٨بينيم كه عدد  مي

ه است ، يعني عددي نيست كه بيكار مانده باشد و بتوانيم در خود اين حلقه  نيز تمامي اعداد بكار گرفته شد
 .بگوئيم كه به اين عدد ظُلم شده است 

 
 

       
 

رود  گذارند كنار و اصلاً يادشان مي شود ديگر پي گيري حلقه ها را مي بعضي از دوستان كه كلاس تمام مي
حلقه است و ما  ٧،  ٦اد است و هر دوره اي حلقه ها زي ينا اددي بوده ، با توجه به اينكه تعئكه چه حلقه ها

، چون  ٨خواهيم برويم دوره  بايد برنامه ريزي منظم و مرتبي براي پي گيري داشته باشيم ، خوب ما الآن نمي
با  ده تا دوازده حلقه سرو كار داريم ، لذا توصيه ما اين است كه بايد از حلقه ها استفاده عملي  ٨در دوره 

ش هم كارهائي مثل فرادرماني ، تشعشع دفاعي را هم انجام بدهيم بخاطر جاري كردن آن كرد و در حاشيه ا
فيض الهي و رحمانيت الهي و لايروبي كردن ، فراموش نكنيم لايروبي كردن كانال را كه آنچيزي كه لايروبي 

ه با کارهائی ک است ه جاري كردن آن فيض الهي و رحمانيت الهي كند اين قضي كند و جريان را باز مي مي
كنند و همينطور روي  ، بعضي از دوستان اصلاً كار نميگران است يچون فرادرمانی و تشعشع دفاعی روی د

شود ، اين قضيه نياز به جريان دارد ، نياز دارد كه ما جاري  شود و بعد ديگر مسدود مي هم روي هم جمع مي
خواهيم حلقه ها را داشته  تاه است و تند تند  ميبينيم وقتمان كو بكنيم  و كار بكنيم ، از يك طرف هم مي

باشيم ، بخاطر اينكه واقعاً زمان  نيست ، شايدهر كدام از اين حلقه ها واقعاً چند سال وقت نياز دارند و قبلاً 
، از يك طرف وقتمان كم است و از يك طرف  بودندهم همينطور بوده و ساليان سال دنبال يك حلقه 

ا جا بيافتند، همه اينها شايد با يك برنامه ريزي نه چندان مفصلي ولي بلاخره ما بايد خواهيم همه اينه مي
چند حلقه را منظور (روزي نيم ساعت ، يك ساعتي وقت بگذاريم  و در پاسخ به اين سؤال كه آيا با همديگر 

تگي به شما دارد ، الآن شود و اين بس شود و جدا از هم هم مي شود يانه ، بايد بگويم كه باهم هم مي مي) باهم

  ضرورت کار کردن با حلقه ها
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يك ماجرا است ، وقتي كه  ٢رويد در ارتباط قونيه  تجربه كرديم كه حلقه هابا هم فرق دارند ، مثلاً وقتيكه مي
خواهيد اين حلقه  رويد در شارژ يوني يك ماجراي ديگر ، بنابراين اين بستگي به شما دارد ، يك موقع مي مي

كار بكنيد خوب اين حلقه يك  جدا حلقه آشتي و درك مرگ را مثلاً يدخواه د ، يكبار مييرا مستقل كار كن
شود كه ما همه در بند عبادت  شود و روشن مي تجربه منحصر به فرد خودش را دارد ، اينها زماني مشخص مي

 عملي آن كه بايد جاري باشد و مسإله بركت همه مسائل در راه انداختن كار ديگران و عبادت عملي است 
بقيه چيزها و در كنارش هم از يك طرف پي گيري اين ارتباطات   برروی گذارد هر تأئيد مين مآ، يعني م يباش

       .و هركسي بايد براي خودش يك برنامه ريزي متناسب با وقت خودش و مسائل خودش داشته باشد 
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 ٧آيات قرآن استفاده شده در دوره 
 ٤بلد  .ايم براستى كه انسان را در رنج آفريده ا الْإِنسان في كَبدلَقَد خَلَقْنَ

 ٤تين  .براستى انسان را در نیكوترين اعتدال آفريديم] كه[ لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ
نَى يساء الْحمالْأَس لَه رصَوالْم ارِئالْب قالْخَال اللَّه وهيمكزِيزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبس 

از آن اوست آنچه در آسمانھا و زمین است ] و صفات[بھترين نامھا ] كه[خداى خالق نوساز صورتگر  اوست
 .گويند و او عزيز حكیم است تسبیح او مى] جمله[

   ٢٤حشر 

و كدمبِح حبنُس ننَحا لاَ وم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدونلَمتنزيه ] تو را[و حال آنكه ما با ستايش تو   تَع

  .دانید دانم كه شما نمى پردازيم فرمود من چیزى مى كنیم و به تقديست مى مى
 ٣٠بقره 

روح  پرسند بگو و در باره روح از تو مى م من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاًويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُ

  .  فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است] سنخ[از 
 ٨٥راء اس

 ٨شمس  . را به او الھام كرده است) شر و خیر(سپس فجور و تقوا  فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها
روى مكنید كه او اسرافكاران را  زياده] لى[بخوريد و بیاشامید و لُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحب الْمسرِفينوكُ

 .دارد دوست نمى
 ٣١اعراف 

 ٣١بقره   . نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و   وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها
پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن  سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعواْ لَه ساجِدين فَإِذَا

   .دمیدم پیش او به سجده درافتید
 ٢٩حجر 

ي عي فخُلةً فَاديضرةً مياضر كبي إِلَى رجِعنَّةُ ارئطْمالْم ا النَّفْستُهيَيا أَينَّتي جخُلادي واداى نفس مطمئنه  ب

و در بھشت من )٢٩(و در میان بندگان من درآى )٢٨(خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد )٢٧(
  )٣٠(داخل شو 

 ٣٠ -٢٧فجر 

كَفَر ينالَّذرِ وإِلَى النُّو اتالظُّلُم نم مهخْرِجنُواْ يآم ينالَّذ يلو النُّورِ إِلَىاللّه نم مونَهخْرِجالطَّاغُوتُ ي مهآؤيلواْ أَو 
وندا خَاليهف مالنَّارِ ه ابأَصْح كلَئأُو اتاند آنان را از  خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده الظُّلُم

ھمان [رانشان اند سرو كسانى كه كفر ورزيده] لى[برد و تاريكیھا به سوى روشنايى به در مى
برند آنان اھل آتشند كه خود در  طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكیھا به در مى=] عصیانگران

 .آن جاودانند 

 ٢٥٧بقره   

ينتَّقى لِّلْمدلاَ ه تَابالْك كمايه ھدايت ] و[آن ھیچ ترديدى نیست ] حقانیت[اين است كتابى كه در  ذَل

 ٢بقره  . تتقواپیشگان اس
يجادلُ   وباطنَةً ومن النَّاسِ منأَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً

ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانھا و آنچه را كه در زمین  آيا ندانسته في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منِيرٍ

است مسخر شما ساخته و نعمتھاى ظاھر و باطن خود را بر شما تمام كرده است و برخى از مردم در 
  .خیزند به مجادله برمى] داشته باشند[دانش و رھنمود و كتابى روشن ] آنكه[باره خدا بى

 ٢٠لُقمان 

م رينٍقَالَ أَنَا خَين طم خَلَقْتَهن نَّارٍ وخَلَقْتَنِي م اى و او را از گل  گفت من از او بھترم مرا از آتش آفريده نْه

  .اى آفريده
 ٧٦صاد

لُونقعي الْخَلْقِ أَفَلَا يف هنُنَكِّس هرمنُع نمو [فروكاسته  خلقت] از نظر[و ھر كه را عمر دراز دھیم او را  و

 .انديشند انیم آيا نمىگرد] شكسته
 ٦٨ ياسين

ها الْإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوما عرضْنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَ إِنَّا
زمین و كوھھا عرضه كرديم ، پس از برداشتن آن سر  را بر آسمانھا و] الھى و بار تكلیف[امانت ما  جهولًا

  .انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود] لى[باز زدند و از آن ھراسناك شدند و

 ٧٢احزاب 

 
 
 



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

١١٣ 
 

 
 
 
 
 
 

 رفتیم و پاي برسر دنیا گذاشتیم                          كار جھان بھ اھل جھان واگذاشتیم
 نھ جاي ماست                     پا چون حباب بر سر دنیا گذاشتیم بالاي ھفت پرده نیلي 

 چون اھوي رمیده ز وحشتسراي شھر                        رفتیم و سر بھ دامن صحرا گذاشتیم
 ما را بھ آفتاب فلك ھم امید نیست                            این شوخ دیده را بھ مسیحا گذاشتیم 
 دل آزار كس نماند                         این رسم تا زه را بھ جھان ما گذا شتیمدرجستجوي یار  

 دلبر كھ سركشي نكند دلفریب نیست                         فھم سخن بھ مردم دانا گذاشتیم          
 ما شكوه از كشاكش دوران نمیكنیم                      موجیم كار خویش بھ دریا گذاشتیم 
 )رهي معيري (       بودیم شمع محفل روشندلان رھي                      رفتیم وداغ خویش بھ دلھا گذاشتیم 
 

 ) ١( امام الهدي     از سعدي عليه الرحمه  ؛قطعه شعر
  ه و آلهياالله عل يامبران حضرت محمد صليدر وصف و صفت سرور پ

 ٢١فروغ تجلي بسوزد پرم                    اگر يك سر موي برتر پرم              ١٦ ٥شفيع الامم ٤نبي البرايا               ٣جمبل الشيم  ٢كريم السجايا         ١
 ن سيدي پيشروكه دارد چني           نماند به عصيان كسي در گرو             ١٧ ٦  جبرئيل  خدا مهبط  امين                          ليشواي سبيامام رسل، پ       ٢
 عليك السلام  اي نبي الوري              چه نعت پسنديده گويم ترا              ١٨ ١٠صدر ديوان حشر  ٩امام الهدي          ٨خواجه بعث و نشر  ٧شفيع الوري  ٣
 بر اصحاب وبر پيروان تو باد              بر روان تو باد  ٢٢ درود ملك        ١٩  نورها پرتو نور اوست  همه      ١١اوست   طور  فلك  چرخ  كه  كليمي       ٤
 كه بر قول او ايمان كنم خاتمه                 ٢٣خدايا به حق بني فاطمه        ٢٠  قسيم جسيم نسيم وسيم                             شفيع مطاع نبي كريم        ٥
 من و دست و دامان آل رسول               اگر دعوتم رد كني ور قبول            ٢١  بشست  چند ملّت ۀكتبخان              درست  آنقر  ناكرده  كه  يتيمي        ٦
 درگاه حي زقدر رفيعت به        چه كم گردد اي صدر فرخنده پي        ٢٢ ١٣  قمر زد دو نيم  معجز ميان  به   بيمشمشير  ١٢ برآهيخت  چو عزمش       ٧
 طفيل٢٤به مهمان دارالسلامت      كه باشند مشتي گدايان خيل               ٢٣ ١٤ فتاد  كسري  در ايوان  تزلزل               دنيا فتاد  در افواه  چو صيتش        ٨
 زمين بوس قدرتو جبريل كرد    ٢٥خدايت ثنا گفت و تبجيل كرد        ٢٤ ١٦ ببرد  عزّي  آب  إعزاز دين  به      ١٥   خُرد  بشكست  لات  لا قامت  به         ٩
 ٢٦بلند آسمان پيش قدرت خجل     تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل         ٢٥ ١٧كرد  منسوخ  و انجيل  تورات  كه         برآورد گرد  و عزّي  از لات  نه        ١٠
 دگر هرچه موجود شد فرع تست      تو اصل وجود آمدي از نخست   ٢٦  درگذشت  از ملك  و جاه  تمكين  به      ١٨برگذشت      از فلك  بر نشست  شبي ١١
 كه والاتري زان چه من گويمت          ندانم كدامين سخن گويمت     ٢٧  ١٩ازو باز ماند  جبريل  بر سدره          كه براند  قربت  در تيه  گرم  چنان       ١٢
 ٢٧تو را غر لولاك تمكين بس است        ثناي تو طه و يس بس است  ٢٨  برتر خرام  وحي  حامل  اي  كه        ٢٠  الحرام  سالار بيت  دو گفتب  ١٣
 ليك الصلوه اي نبي و السلامع          چه وصفت كند سعدي ناتمام          ٢٩ ؟ چرا تافتي  ز صحبت  عنانم                يافتي  مخلصم  چو در دوستي        ١٤
  بگفتا فراتر مجالم نماند                      بماندم كه نيروي بالم نماند ١٥

 ها نوشت يپ
جمیل  -3 .ها و سرشت نیک داراي خوي: کریم الّسجایا -2  در وصف و صفت سرور پیامبران حضرت محمد صلی االله علیه و آله -1

: شفیع الامم -5). مردم: جمع بریه: برایا(پیامبر خداوند بر مردمان : نبی البرایا -4 .ادت پسندیدهداراي نهاد و خلق و ع: الشیم
. کنند خلق شفاعت: شفیع الوري -7. جایگاه فرود آمدن فرشته وحی الهی: مهبط جبرئیل -6. ها، پیروان دین کننده امت شفاعت

 -10. پیشواي راه راست: امام الهدي -9. گردند شوند و زنده می گیخته میسرور مردم در روز قیامت که بران: خواجه بعث و نشر -8

 کار جھان بھ اھل جھان واگذاشتیم                      رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم
  رفتیم و سر بھ دامن صحرا گذاشتیم           رمیده ز وحشت سرای شھر چون آھوی

  شوخ دیده را بھ مسیحا گذاشتیم این                   ھم نیاز نیست ما را بھ آفتاب فلک
  پا چون حباب بر سر دریا گذاشتیم                   جای ما بالای ھفت پرده نیلی است

  تا دست خور بگردن مینا گذاشتیم                      کوتاه شد ز دامنما دست حادثات
  نا گذاشتیمبھ مردم دا فھم سخن               شاھد کھ سرکشی نکند دلفریب نیست
  جھان ما گذاشتیم این رسم تازه را بھ                    در جستجوی یار دلازار کس نبود

  گذاشتیم بنیان زندگی بھ ما را                 ایمن ز دشمنیم کھ با دشمنیم دوست
  ھر جا کھ چون نسیم سحر پا گذاشتیم                صد غنچھ دل از نفس ما شکفتھ شد

  موجیم و کار خویش بھ دریا گذاشتیم                شکوه از کشکش دوران نمی کنیمما 
  نگذاشتیم گر اثری پا گذاشتیم                ما بھ روزگار حدیث وفا بس است از

 رهي معيري –رفتیم و داغ خویش بھ دلھا گذاشتیم                     روشندلان رھی بودیم شمع محفل



 )CDپياده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره هفتم )حلقه (  عرفان کیهانی

١١٤ 
 

واقع در شبه جزیره (که در کوه طور ) ع(لقب حضرت موسی: کلیم -11. بالانشین دادگاه و ایوان روز رستاخیز: صدر دیوان حشر
اشاره  -13. کشیدن و بیرون کشیدن :از مصدر آهختن و آهیختن: برآهخت -12). 164سوره نساء آیه (با خدا سخن گفت ) سینا

ها افتاد در  وقتی که آوازه ظهور و تولد پیامبرصلی االله علیه و آله در دهان -14. به دو نیمه کردن ماه) القمر شق(است به معجزه 
سلام هاي تولد پیامبر مکرم ا از نشانه(هاي طاق کسري فرو ریخت  شکست حاصل شد و کنگره) واقع در تیسفون(ایوان کسري 

. نابود شدند) لا اله الا االله(نام دو بت بزرگ عرب در زمان جاهلیت که با اعلام کلمه توحید : لات و عزّي -15). صلی االله علیه و آله
پیامبرصلی االله علیه و آله نه تنها لات و عزيّ را نابود کرد بلکه با آوردن  -17. ها را ریخت با عزّت و نیرومندي دین آبروي بت -16
اشاره است که به معراج پیامبر خاتمصلی االله علیه و آله که بر براق  -18. آن، آخرین پیام الهی، تورات و انجیل هم نسخ شدقر

چنان پیامبرصلی االله علیه و آله در  -19. سوار شد و به سبب جاه و مقامی که در نزد خدا داشت از فرشته الهی هم فراتر رفت
سالار بیت  -20. جبرئیل از همراهی باز ماند) درختی در عرش(پیشرفت کرد که در سدره المنتهی عرصه قرب و نزدیکی به خداوند 

اگر یک سر مو جلوتر بیایم پرتو انوار : فرماید اشاره است به گفتار جبرئیل که می -21. پیامبر اکرمصلی االله علیه و آله است: الحرام
پادشاه، در این جا : ملک -22. سوزد اگر یک بند انگشت جلوتر آیم پرهایم می ) =لودنوت انملۀ لا حترقت(= سوزد الهی پرم را می
احترام کردن، : تبجیل کردن -25. بهشت: دارالسلام -24). السلام علیها(فرزندان فاطمه زهرا: بنی فاطمه -23. منظور خداست

من پیامبر ) (کنت نبیا و آدم بین الماء و الطّین( :اشاره است به حدیث معروف که پیامبرصلی االله علیه و آله فرمود -26. بزرگداشت
اشاره است به خلقت نور محمدیصلی االله علیه و آله قبل از خلقت .) در بین آب و گل بود) ع(بودم در حالتی که هنوز حضرت آدم 

اشاره دارد ) کرم خلق نمیاگر تو نبودي جهان را ) (لولاك لما خلقت الافلاك: (یث قدسیاشاره است به حد -27 ). ع(انبیاء دیگر 
هاي بیستم و سی و ششم از قرآن مجید است از القاب  طه و یس که نام سوره -به عظمت وجود حضرت خاتمصلی االله علیه و آله

 باشد حضرت محمدصلی االله علیه و آله می

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بیا كھ قصر امل سخت سست بنیادست                       بیار باده كھ بنیاد عمر بر بادست
  رخ كبود                              زھر چھ رنگ تعلق پذیرد آزادستغلام ھمت آنم كھ زیر چ 
  نصیحتي كنمت یاد گیر و در عمل آر                            كھ این حدیث ز پیر طریقتم یادست  
  مجو درستي عھد از جھان سست نھاد                         كھ این عجوزه عروس ھزار دامادس  
  ھا دادست ت كھ بھ میخانھ دوش مست و خراب                 سروش عالم غیبم چھ مژدهچھ گویم 
  نشین                                 نشیمن تو نھ این كنج محنت آبادست كھ اي بلندنظر شاھباز سدره 
  امگھ چھ افتادستزنند صفیر                                 ندانمت كھ در این د ترا ز كنگره عرش مي 
  ء عشقم ز رھروي یادست غم جھان مخور و پند من مبر از یاد                             كھ این لطیفھ 

  رضا بھ داده بده وز جبین گره بگشاي                         كھ بر من و تو در اختیار نگشادست  
  بنال بلبل عاشق كھ جاي فریادست              نشان عھد و وفا نیست در تبسم گل                   
 قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست                       حافظبري اي سست نظم بر  حسد چھ مي  
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  شناسم مي  بھ توست ،  راه  كان                       رسد چرا ھراسم  گر مرگ
  است  دوستان  سراي  كو راه             و بوستان است  ، باغ نھ  مرگ  این                                     
 باد  من  مرگ  از اوست  مرگ  چون                        فریاد  ز مرگ  تا چند كنم                       
  جاي است  ، نقل مرگ  نھ  مرگ  این               راي است  كھ  چنان  آن  گر بنگرم                                     
  شاھي  بزم  بھ  و از خوابگھي                      خوابگاھي  بھ  از خوردگھي                      
  ز خوابگاھش  نكشم  گردن                 راھش  توست  بزم  بھ  كھ  خوابي                      
 نظامي گنجوي -  خیزم  و شادمانھ  جستم  خوش                خیزم  خانھ  تو ھست  شوق  چون                      

 آن جام جان افزاي را بر ریز بر جان ، ساقیا       ن ازكجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا  من از م  
 بر دست من نھ جام جان ، اي دستگیر عاشقان         دور از لب بیگانگان پیش آر پنھان ، ساقیا   
 جي بخسبان ، ساقیا ناني بده نان خواره را ، آن طامع بیچاره را             آن عاشق نانباره را کن  
 اي جان جان جان جان ، ما نامدیم از بھر نان            برجھ ، گدا رویي مکن در بزم سلطان ، ساقیا  
 اول بگیر آن جام مھ ، بر کفھ ي آن پیر نھ               چون مست گردد پیر ده رو سوي مستان ، ساقیا  
 ور شرم داري یک قدح بر شرم افشان ، ساقیا     رو سخت کن اي مرتجا، مست از کجا شرم از کجا   

 مولانابر خیز اي ساقي بیا ، اي دشمن شرم و حیا            تا بخت ما خندان شود، پیش آي خندان ، ساقیا   
 

 ھزار دشمنم ار مي كنند قصد ھلاك                        گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك
 دمم از ھجر توست بیم ھلاكمرا امید وصال تو زنده مي دارد                           وگرنھ ھر                 
 نفس نفس اگر از باد بشنوم بویش                        زمان زمان چو گل از غم كنم گریبان چاك                
 رود بخواب دو چشم از خیال توھیھات                   بود صبور دل اندر فراق تو حاشاك                

 ري مرھم                      و گر تو زھر دھي بھ كھ دیگري تریاكاگر تو زخم زني بھ كھ دیگ   
 عنان مپیچ كھ گر مي زني بھ شمشیرم                   سپر كنم سرو دستم ندارم از فتراك                
 ادراک ندک ھر کسي خود دانش بقدر                         ترا چنانکھ تویي ھر نظر کجا بیند                

 كھ بر در تو نھد روي مسكنت برخاك                       حافظ بچشم خلق عزیز جھان شود                 

چون بھ خلوت میروند آن كار دیگر میكنند           واعظان كاین جلوه در محراب و منبر میكنند             
 مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس                    توبھ فرمایان چرا خود توبھ كمتر میكنند

كاین ھمھ قلب و دغل در كار داور میكنند         گوییا باور نمیدارند روز داوري                       
 بنده پیر خراباتم كھ درویشان او                              گنج را از بي نیازي خاك بر سر میكنند

كاین ھمھ ناز از غلام ترك و استر میكنند          یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان      
لك تسبیح گوي                    كاندر آنجا طینت آدم مخمر میكنندبر در میخانھ عشق اي م  

 حسن بي پایان او چندان كھ عاشق میكشد                 جملھ اي دیگر بھ عشق از غیب سر بر میكنند
 اي گداي خانقھ برجھ كھ در دیر مغان                       میدھند آبي و دلھارا توانگر میكنند

 از بر میكنند    حافظ قدسیان گویي كھ شعر           دم از عرش مي آمد خروشي عقل گفت      صبح       
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 ھرنفس آوازعشق میرسد ازچپ وراست                     مابھ فلک مي رویم عزم تماشا کھ راست 
 ما بھ فلک بوده ایم ،  یار ملک بوده ایم                     بازھمان جا رویم جملھ کھ آن شھرماست

زین  دو  چرا  نگذریم  منزل  ما  کبر یاست                خود زفلک برتریم ،   وز ملک افزونتریم         
 بخت  جوان یار  ما،   دادن  جان   کار  ما                  قافلھ  سالار ما ،  فخر جھان مصطفي  است
 از مھ  او مھ  شکافت،  دیدن او  بر  نتافت                 ماه چنان بخت یافت او کھ  کمینھ  گداست

 شعشعة این خیال زان رخ چون والضٌحا است   شکن زلف اوست               بوي خوش این نسیم از 
 کي کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست      خلق چو مرغابیان  زاده   زدریاي  جان                
       مولانا -باز چو کشتي شکست، نوبت وصل و  لقاست       آمده  موج  اَلَست کشتي  قالب   ببست                

  

 ت کنون کھ بر کف گل جام باده صاف است                    بھ صد ھزار زبان بلبلش در اوصاف اس
 بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر                          چھ وقت مدرسھ و بحث کشف کشاف است 

 فقیھ مدرسھ دي مست بود و فتوي داد                      کھ مي حرام ولي بھ ز مال اوقاف است 
  الطاف استکھ ھر چھ ساقي ما کرد عین       بھ دُُرد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش     

 کھ صیت گوشھ نشینان ز قاف تا قاف است     ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر                   
 حکایت زردوز و بوریاباف است       حدیث مدعیان و خیال ھمکاران ھمان                 

 لاب شھر صراف استسرخ نگاه دار کھ ق       ھاي چون زر                و این نکتھحافظ خموش 

  

 گل آدم بسرشتند و بھ پیمانھ زدند   زدند                 دوش دیدم کھ ملائک در میخانھ
 دندمن راه نشین باده مستانھ ز با   ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت                    
 نام من دیوانھ زدند قرعھ کار بھ    آسمان بار امانت نتوانست کشید                      
 ره افسانھ زدند چون ندیدند حقیقت   جنگ ھفتاد و دو ملت ھمھ را عذر بنھ               
 شکرانھ زدند صوفیان رقص کنان ساغر    شکر ایزد کھ میان من و او صلح افتاد              

 پروانھ زدند آتش آن نیست کھ از شعلھ او خندد شمع               آتش آن است کھ در خرمن
 قلم شانھ زدند تا سر زلف سخن را بھ   نگشاد از رخ اندیشھ نقاب           حافظکس چون 
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 دل است كعبھ معني تو گل چھ پنداري                           طواف كعبھ دل كن اگر دلي داري
 كھ تا بھ واسطھ آن دلي بدست آري                      طواف كعبھ صورت حقت بدان فرمود          

 قبول حق نشود گر دلي بیازاري                               كعبھ كنيھزار بار پیاده طواف          
 كھ دل ضیاء دھدت در لحد شب تاري                      بده تو ملكت و مال و دلي بدست اور

 آري حقت بگویدت دل آر اگر بھ ما                     ھزار بدره  زرگر بري بھ حضرت حق          
 دل است مطلب ما گر مرا طلب كاري                  زر بر ما لاشي است بي مقدار سیم و كھ          
 دل خراب كھ آن را كھي نبشماري                 زعرش و كرسي و لوح و قلم فزون باشد          

 دل دران خواري عزیز است كھ بس عزیز                        مدار خوار دلي را اگر چھ خوار بود          
 زھي سعادت جاني كھ كرد معماري                               دل خراب چو منظر گھ الھ بود          
 حج و عمره بھ آید بھ حضرت باري ز                                عمارت دل بیچاره دو صدپاره 
 كھ برگشاید در تو طریق اسراري                           كنوز بھ خدمت دلھا ببند چاكروار          
 شوي تو طالب دلھا و كبر بگذاري                         گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت          
 شود ینابع حكمت ز قلب تو جاري                             چو ھمعنان تو گردد عنایت دلھا          
 دمت بود چو مسیحا واي بیماري                      چو سیل آب حیاتروان شود زلسانت           
 شنو تو نكتھ لولاك از لب قاري                     براي یك دل موجود گشت ھر دو جھان          
 ز مھر و ماه و زارض و سماي زنگاري                    و گرنھ كون و مكان را وجود كي بودي    
 مولانا -اگر بھر سر مویي دو صد زبان داري                       موش وصف دل اندر بیان نمیگنجدخ          

  

 حاجت است کآخر دمي بپرس کھ ما را چھ    با خدا                 جانا بھ حاجتي کھ تو را ھست
 آخر سوال کن کھ گدا را چھ حاجت است   اي پادشاه حسن خدا را بسوختیم                      

 تمنا چھ حاجت است در حضرت کریم                   سوال نیست     ارباب حاجتیم و زبان
 است چون رخت از آن توست بھ یغما چھ حاجت   محتاج قصھ نیست گرت قصد خون ماست          

 ضمیر منیر دوست                   اظھار احتیاج خود آن جا چھ حاجت است جام جھان نماست
 بھ دریا چھ حاجت است گوھر چو دست داد             آن شد کھ بار منت ملاح بردمي              

 است کھ مرا با تو کار نیست                   احباب حاضرند بھ اعدا چھ حاجت اي مدعي برو
 داندت وظیفھ تقاضا چھ حاجت استاي عاشق گدا چو لب روح بخش یار                    مي

 محاکا چھ حاجت است با مدعي نزاع و          تو ختم کن کھ ھنر خود عیان شود       حافظ
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 ره زاھد غرور اندر غرور است                           ره عاشق خراب اندر خراب است  
 دل عاشق ھمیشھ در حضور است                              دل زاھد ھمیشھ در خیال است   
 ر استنصیب عاشقان دایم حضو                              نصیب زاھدان اظھار راه است   
 جھاني ماوراي نار و نور است                              جھاني کان جھان عاشقان است 

 کھ آن صحرا نھ نزدیک و نھ دور است                       درون عاشقان صحراي عشق است   
 تبھ گرد تخت دایم جشن و سور اس                           در آن صحرا نھاده تخت معشوق  

 ھاي طیور است ھا چو صف ھمھ جان                        ھمھ دلھا چو گلھاي شکفتھ است     
 کھ در ھر لحن صد سور و سرور است                        سراینده ھمھ مرغان بھ صد لحن     

 ور استکھ ره بس دور و جانان بس غی                       رسد ھرجان بدین جشن    ازان کم مي
 ز جشن عقل و جان و دل عبور است                              طریق تو اگر این جشن خواھي          
 دلت دایم ازین پاسخ نفور است                                اگر آنجا رسي بیني وگرنھ              
 عطار  اگر زین شوق جانش ناصبور است                                خردمندا مکن عطار را عیب           

 

 چون پری دورست از آن فرسنگھا                                ھا    نماید رنگ عقل خود را می  
 پری پری بپستی می تو مگس                                از ملک بالاست چھ جای پری          

 چرد مرغ تقلیدت بپستی می                          پرد         گرچھ عقلت سوی بالا می         
 ست و ما نشستھ کان ماست عاریھ                                علم تقلیدی وبال جان ماست             
 دست در دیوانگی باید زدن                            زین خرد جاھل ھمی باید شدن               

 و آب حیوان را بریز زھر نوش                              گریز ھرچھ بینی سود خود زان می        
 سود و سرمایھ بھ مفلس وام ده                                      ھر کھ بستاید ترا دشنام ده          

 بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش                                   ایمنی بگذار و جای خوف باش         
 مولانا - بعد ازین دیوانھ سازم خویش را                                       آزمودم عقل دور اندیش را          

   

 رود ز دستم صاحبدلان خدا را                    دردا كھ راز پنھان خواھد شد آشكارا دل مي
 كشتي نشستگانیم اي باد شرطھ برخیز                 باشد كھ باز بینم دیدار آشنا را

 گردون افسانھ است و افسون            نیكي بھ جاي یاران فرصت شمار یارا ده روز مھر
 در حلقھ گل و مل خوش خواند دوش بلبل             ھات الصبوح ھبوا  یا ایھا السكارا
 اي صاحب كرامت شكرانھ سلامت                       روزي تفقدي كن درویش بینوا را

 رف است             با دوستان مروت با دشمنان مداراآسایش دو گیتي تفسیر این دو ح
 پسندي تغییر كن قضا را در كوي نیكنامي ما را گذر ندادند                        گر خود نمي

 اشھي لنا و احلي من قبلھ العذارا      آن تلخ خوش كھ صوفي ام الخبائثش خواند     
 كاین كیمیاي ھستي قارون كند گدا را     ھنگام تنگ دستي در عیش كوش و مستي       

 سركش مشو كھ چون شمع از غیرتت بسوزد        دلبر كھ در كف او موم است سنگ خارا
 آیینھ سكندر جام مي است بنگر                          تا بر تو عرضھ دارد احوال ملك دارا

 ده بشارت رندان پارسا راساقي ب    خوبان پارسي گوي بخشندگان عمرند              
 اي شیخ پاك دامن معذور دار ما را     بھ خود نپوشید این خرقھ مي آلود           حافظ

 


